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    14014011ماه ماه   آبانآبان  2020آزمون آزمون 
  

  

 نام درس
 اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد  دهند. سؤال پاسخ مي 10ي ترازي به چند سؤال از هر  آموزان در هر رده معمولاً دانش

سؤال پاسخ  10شما به چند سؤال از هر   4000 4750 5500 6250 7000
 خواهيد داد؟

  1 2 3 4 6 ياضي و آمارر
  1 2 4 5 7 اقتصاد

  1 2 4 5 7  شناسيروان
  1 2 3 5 6 علوم و فنون ادبي

  1 2 5 7 8  شناسيجامعه
 

  دقيقه 100ويي: گ دت پاسخم 130تعداد سؤال:
 

  گويي و مدت پاسخ ها سؤال شمارة ،عنوان مواد امتحاني گروه آزمايشي علوم انساني، تعداد
  

  گويي مدت پاسخ  تا شماره  از شماره تعداد سؤال  گويي وضعيت پاسخ  امتحانيمواد  رديف
  (به دقيقه)

  10 10 1  10  اجباري  )3رياضي و آمار (  1

  10  20  11  10  اجباري  )2و ( )1(رياضي و آمار   2

  10  30  21  10  اجباري  اقتصاد  3

  شناسي روان  4
 انتخابي

10  31  40  
10  

  50  41  10  اقتصاد  5

  20  70  51  20 اجباري  )1) و (3( نون ادبيعلوم و ف  6

  )2علوم و فنون ادبي (  7
  انتخابي

10  71  80  
10  

  90  81  10  )1علوم و فنون ادبي (  8

  10  100  91  10  اجباري  )3شناسي ( جامعه  9

  10  110  101  10  اجباري  )1شناسي ( جامعه  10

  )2شناسي ( جامعه  11
  انتخابي

10  111  120  
10  

  130  121  10  )1شناسي ( جامعه  12
 

 )1شماره (  دفترچة

 دوازدهم انساني
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3يدن باران به احتمال نباريدن باران در يك روز برابر راگر نسبت احتمال با - 1
 ؟باشد، احتمال نباريدن باران در آن روز كدام است 5

1 (3
8   2 (5

8   3( 2
5   4 (1

8   

ها به تصادف  گذاريم. از بين بقية كارت هاي زوج را كنار مي سه كارت با شماره ،نوشته شده است ها نروي آ 24تا  1كارت يكسان كه اعداد  24از بين  - 2
 ؟م. با كدام احتمال عدد اين كارت زوج استريوآ يك كارت بيرون مي

1 (4
7   2 (3

7   3 (7
8   4 (3

8   

 Cرخ دهد ولي  Bيا  Aكه  پيشامد اول آمدن باشد، پيشامد آن Cآمدن و  3پيشامد مضرب  Bپيشامد زوج آمدن و  Aاگر  ،در پرتاب يك تاس - 3
 ؟چند عضو دارد ،رخ ندهد

1 (2   2 (3   3 (4   4 (5   
 ؟باشد، چند عضو دارد 8كه مجموع اعداد سه تاس مضرب  در پرتاب سه تاس، پيشامد آن - 4

1 (25   2 (26   3 (27   4 (28   
 ؟چقدر است ،باشدتا  4يكي و تعداد فرزندان پسر احتمال آنكه تعداد فرزندان دختر  ،فرزند 5اي با  در خانواده - 5

1 (5
32   2 (3

8   3 (1
4   4 (1

2   

 ؟ناسازگارندبا توجه به نمودار ون مقابل، پيشامدهاي كدام گزينه  - 6
1 (A B−  وA C−   
  2 (A B  وA C−   

3 (B C  وA B−   
4 (B C′  وA B−  

 باشد؟ 2ها بيشتر از  عددهاي ظاهر شدة تاس اختلافكنيم. چقدر احتمال دارد كه  دو تاس را پرتاب مي - 7

1 (7
18   2 (1

4   3 (1
3   4 (5

18   

 است؟ 8يا  4با كدام احتمال مجموع دو عدد رو شده  ،كنيم دو تاس را با هم پرتاب مي - 8

1 (2
9   2 (5

18   3 (5
12   4 (1

4   

 ةكنيم. بـا كـدام احتمـال سـه مهـر      خارج مي كيسهمهره به تصادف از  3مهرة سياه وجود دارد.  5مهرة زرد و  4مهرة سفيد،  6اي  در داخل كيسه - 9
 شده فقط از دو رنگ مختلف هستند؟ خارج

1 (22
65   2 (24

91   3 (43
65   4 (67

91   

A}گروه دو نفرة  4نفرات خواهيم  مي - 10 ,B}  و{C, D}  و{E,F}  و{G ,H} ار دهـيم. احتمـال   طور تصادفي در كنار يكديگر قـر  را در يك صف به
 ؟كدام است ،آنكه افراد هم گروه كنار يكديگر باشند

1 (15
105   2 (1

15   3 (1
105   4 (1

115   

 احتمال)3رياضي و آمار (
  27تا  12هاي  صفحه

A

B

S

C

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 يقهدق 10وقت پيشنهادي: 
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fترين مقدار تابعبيش - 11 (x) x x= − + −23 6  ؟كدام است 1

1 (−2   2 (−1  3 (−3   4 (2  

fاگر نمودار تابع  - 12 (x) x ax= + +2 )از نقطة  1 , )2 fعبور كند، مقدار  3 (  ؟تكدام اس 1(

1 (3   2 (1  3 (5   4 (−1   

yدوم  ةنمودار مقابل، مربوط به تابع درج - 13 x x k= − + +2  ؟كدام استعرض رأس سهمي  .است 7

1 (/2 5     2 (3    

3 (/2 75     4 (/2 25   

yخط اگر  - 14 = fمماس بر رأس سهمي  4− (x) (x ) m= − +23  ؟ستكدام اها xمحور  بانقاط برخورد تابع طول باشد، مجموع  2

1 (4   2 (6   3 (12   4 (8   

)xاز رابطة برحسب تومان اگر تابع درآمد  - 15 x)−15000 12/دست آيد و حداكثر سود برابـر   به axاز رابطة برحسب تومان و تابع هزينه  2 ميليـون   5

xازاي  باشد، مقدار سود بهتومان  =  ؟استتومان  ميليون دنچ 1000

1 (6   2 (8  3 (4   4 (10  

  )1رياضي و آمار ( )2و ( )1رياضي و آمار (
  تابع

  )2(نمودار تابع درجة 
  70تا  63هاي  صفحه

  

  )2رياضي و آمار (
  تابع

  اي و هماني) (توابع ثابت، چندضابطه
  33تا  21هاي  فحهص

x

y

2

3

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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fاگر تابع  - 16 {( , ) ,( ,m) ,( ,n m )}= −2 22 3 4 agتابع ثابت و تابع  5 {( , ) ,( ,a ) , ( ,b )}=
2

2 31 3 fتابع هماني باشد. حاصل  73 ( ) g( )−4 5 5 كـدام   3

 ؟است

1 (2   2 (−6   3 (−3  4( 3   

xخط - 17 = cy ةمحور تقارن سهمي به معادل 1 x (b )x c= − + + +23 كند. عرض  قطع مي 2−اي به عرض  ها را در نقطه yاست. اين سهمي محور  2

 ؟رأس سهمي كدام است

1 (4   2 (3   3 (2  4 (1  

fازاي هر عدد حقيقي داشته باشيم  به fدر تابع ثابتي مانند اگر  - 18 ( x ) f (x)− = +23 1 3 fدر اين صورت  1 ( ) f ( )
f ( ) f ( )

− ×
− +

1 1
2  ؟كدام است 2

1 (1
4   2 (− 1

2  3 (− 1
4  4 (1

2  

dتابع اگر  - 19 cg(x) ( a )x bx cx += − + + +3 22 1 fو تابع هماني  2 (x)  باشـد و رابطـة   ثابـت f (ax b) df (x) k− = + حاصـل  برقـرار باشـد،    1=

k d
k b c

×
+ −

 ؟است كدام 

1 (1
2  2 (− 1

2  3 (−1  4 (1  

xاگر  - 20 b , x
f (x)

bx a , x
+ >

=  + ≤

2 0
0 ،f ( ) =1 fو  5 ( )− = −1 fباشد، مقدار  5 (b) f (a)+ ؟است كدام 

1 (1   2 (3  3 (5  4 (−2  
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 است؟ نادرستدر رابطه با دو كشور امارات و قطر  با توجه به اصل مزيت مطلق و نسبي، كدام گزينه - 21

كنـد، از   ازاي هر تن زيتوني كه توليد مـي  كشور قطر بهو  كند نظر مي تن خرما صرف 5كند، از توليد  ازاي هر تن زيتوني كه توليد مي ـ كشور امارات به

  كند. نظر مي تن خرما صرف 7توليد 

  توليد كند.تن خرما  3تواند  و كشور امارات ميتن خرما  5تواند  شور قطر ميـ براساس مقادير يكساني از منابع توليد، ك

  تواند خرماهايي با هزينة فرصت كمتري نسبت به كشور امارات توليد كند.  ـ كشور قطر مي

  تواند به زيادي كشور امارات، زيتون توليد كند. كشور قطر نمي  ـ براساس مقادير يكساني از منابع توليد،

  ر امارات در توليد زيتون در مقايسه با كشور قطر، مزيت مطلق دارد.) كشو1

  ) كشور قطر در توليد خرما مزيت مطلق دارد.2

  امارات، از هزينة فرصت توليد زيتون در كشور قطر كمتر است. ) هزينة فرصت توليد زيتون در كشور3

  نياز خود را از كشور قطر وارد كند. د) كشور امارات بايد به توليد خرما در داخل بپردازد و زيتون مور4

 صحيح است؟در خصوص انواع ماليات، كدام گزينه  - 22

  ترين نوع ماليات است. شود، مهم ماندة شخص فوت شده، دريافت مي هاي باقي ) ماليات بر ارث كه از اموال و دارايي1

  شوند. كار گرفته مي ت از صنايع داخلي بههاي غيرمستقيم هستند كه براي حماي هاي گمركي يكي از انواع ماليات ) تعرفه2

  شوند.اي نيز مشمول دريافت ماليات مي اي است و كالاها و خدمات واسطه افزوده چند مرحله) ماليات بر ارزش3

  شود.پرداخت ميوسيلة توليدكنندگان و فروشندگان گرچه نهايتاً به ،كنندة نهايي استعهدة مصرف) وظيفة قانوني پرداخت ماليات بر مصرف، به4

مشخص شـده   4تا  1هاي  شماره ةكنند ترتيب تكميل ها و دولت، عبارات كدام گزينه به نمودار جريان چرخشي تعاملات بين خانوارها، بنگاهبه با توجه  - 23

 باشد؟ در نمودار مي

 هاي عوامل توليد ) خريدها ـ يارانه ـ منابع ـ پرداخت1

  ل توليد ـ درآمد خانوار  هاي عوام ) درآمد ـ ماليات ـ پرداخت2

 هاي عوامل توليد ) درآمد ـ ماليات ـ منابع ـ پرداخت3

  هاي عوامل توليد ـ درآمد خانوار   ) خريدها ـ يارانه ـ پرداخت4

 ست؟ينقش دولت در اقتصاد چ اقتصاد
   الملل نيتجارت ب

  79تا  56هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزانهاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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فروشد، كارخانة فولادسازي با  ي ميواحد پولي به كارخانة فولادساز 2000كارخانة ذوب آهن، سنگ آهن را به صورت شمش آهن درآورده و به قيمت  - 24
40,افزايد و كارخانة خودروسازي با خريد ورق آهن، خودروي ساخته شده را به قيمت  به ارزش آن مي مقداري ،تبديل شمش به ورق آهن واحد  000

50,ا به قيمت فروشد و در نهايت اين فروشگاه، هر خودرو ر كنندة خودرو مي پولي به فروشگاه پخش كننـدگان   واحـد پـولي بـه دسـت مصـرف      000
 با توجه به جدول زير:  ،درصد باشد 10 هد. اگر نرخ ماليات بر ارزش افزودانرس مي

  الف) ارزش توليد در مرحلة دوم، 
  حلة دوم،آوري شده توسط فروشنده در مرافزودة جمعب) ماليات بر ارزش

  افزوده در مرحلة دوم، ج) قيمت فروش با ماليات بر ارزش
  آوري شده توسط فروشنده در مرحلة چهارم افزودة جمعد) ماليات بر ارزش

 هايي كه در مرحلة قبل از مرحله چهارم پرداخت شده چقدر است؟افزودههـ) اعتبار ماليات بر ارزش

  مرحله ةشمار
ارزش توليد در هر 

  مرحله

افزودة ليات بر ارزشما
آوري شده توسط جمع

  هر مرحلهدر فروشنده 

قيمت فروش با ماليات 
  افزودهبر ارزش

اعتبار ماليات بر 
هايي كه در  افزوده ارزش

  مرحلة قبل پرداخت شده
2,  (ذوب آهن) 1 000200,2   ــ 200
  200 ؟ ؟ ؟  (فولادسازي) 2
40,  (خودروسازي) 3 000,4 000,44 000 ,1 000  

50,  كنندة خودرو)(فروشگاه پخش 4 55, ؟000   ؟ 000
8,) الف) 1 8,ج)  800 ب) 000 4,د)  800 4, هـ) 500 000  
10,) الف) 2 1, ب) 000 11,ج)  000 5,د)  000 4, هـ) 000 000  
10,) الف) 3 1, ب) 000 11,ج)  000 4,د)  000 3, هـ) 500 000  
8,) الف) 4 8,ج)  800 ب) 000 5,د)  800 3, هـ) 000 000  

 كند؟ درستي تكميل مي هاي زير را به كدام گزينه جاهاي خالي عبارت - 25
كننـد و   هاي تجـاري وضـع مـي    پيمان …كنند و گاهي در جهت  برخي از كالاها وضع ميهاي گوناگوني بر واردات  تعرفه …ها براي  الف) گاهي دولت

  دهند. ها را كاهش مي تعرفه
  هاي حمايتي متعددي بر كالاهاي وارداتي وضع كردند. تعرفه …و  …و  …ب) در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم، كشورهاي 

  روي آورد. …به قرن بيستم مجدداً  70ج) ايالات متحده در دهة 
هـاي   شـان بـا كشـورهايي كـه ديـدگاه      ـ گسترش روابط اقتصـادي  ) الف) حمايت از صنايع داخلي خود و كاهش وابستگي اقتصادي به كشورهاي ديگر1

  گرايانه در مقابل تجارت آزادهاي حمايت نزديك سياسي با يكديگر دارند، ب) اروپاي شرقي ـ ايالات متحده ـ آلمان، ج) سياست
هـاي تجـاري و منـاطق تجـارت آزاد، ب)      گذاري در داخل كشور و افزايش رشد اقتصادي ـ ايجاد اتحاديـه   هاي خارجي به سرمايه الف) تشويق شركت) 2

  سازي در مقابل رويكرد محدودكنندههاي آزاد آلمان ـ اروپاي غربي ـ انگلستان، ج) سياست
هـاي   شـان بـا كشـورهايي كـه ديـدگاه      قتصادي به كشورهاي ديگر ـ گسترش روابط اقتصـادي  ) الف) حمايت از صنايع داخلي خود و كاهش وابستگي ا3

  نه در مقابل تجارت آزادياگرا هاي حمايت نزديك سياسي با يكديگر دارند، ب) اروپاي غربي ـ انگلستان ـ ايالات متحده، ج) سياست
هـاي تجـاري و منـاطق تجـارت آزاد، ب)      ايش رشد اقتصادي ـ ايجاد اتحاديـه  گذاري در داخل كشور و افز هاي خارجي به سرمايه ) الف) تشويق شركت4

  نهياگرا هاي تجارت آزاد در مقابل رويكرد حمايت اروپاي شرقي ـ انگلستان ـ آلمان، ج) سياست
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 كند؟ درستي تكميل مي كدام گزينه جاهاي خالي را به - 26

  است. … ،ها بوده است ض آنالمللي و يا نق هاي تجاري بين الف) آنچه پشت سر امضاي پيمان

  به خاطر توليد براساس مزيت، اقتصادي تك محصولي است. …ب) 

 هاي نزديك شدن يك كشور به وضعيت استقلال و استحكام اقتصادي است. از جمله راه …ج) 

  هاي تأمين كالاهاي وارداتي) الف) پايبندي به تجارت آزاد، ب) اقتصاد كشورها، ج) محدود كردن راه1

  محصوليلف) منافع ملي كشورها، ب) اقتصاد كشورها، ج) فاصله گرفتن از وضعيت تك) ا2

  ها در جامعة شهري، ج) فراهم كردن امكان تأمين تمامي نيازها در داخل كشور ) الف) گسترش روابط اقتصادي، ب) زندگي عموم انسان3

  بنيانج) توجه بيشتر به علم و فناوري و اقتصاد دانش ها در جامعة شهري، ) الف) منافع ملي كشورها، ب) زندگي عموم انسان4

حمايت از صنايع داخلي خود و كـاهش  «يا براي » نزديك سياسي با يكديگر دارند. هاي ديدگاهاش با كشورهايي كه  بهبود روابط اقتصادي«دولت براي - 27

  دهد؟ را انجام مي اقداماتيترتيب، چه  ، به»وابستگي اقتصادي به كشورهاي ديگر

  ها هاي تجارتي و كاهش تعرفه ها و تسهيلات اقتصادي و حقوقي ــ وضع پيمان ارائة انواع يارانه )1

  ها و تسهيلات اقتصادي و حقوقي هاي گوناگون بر واردات برخي از كالاها ـ ارائة انواع يارانه ) وضع تعرفه2

  واردات برخي از كالاهاهاي گوناگون بر  ها ـ وضع تعرفه هاي تجارتي و كاهش تعرفه ) وضع پيمان3

  منظور رقابت توليدكنندگان داخلي با توليدكنندگان خارجي در جهت توليد كارآمدتر و بهتر ) وضع انواع عوارض يا سهمية وارداتي ــ آزاد كردن صادرات به4

  كدام گزينه دربردارندة پاسخ صحيح دو پرسش زير است؟ عبارات - 28

هـا   دهـد تـا شـركت    كند. / دولت قوانين را تغيير مي هاي پلاستيكي وضع مي ها و قوطي توماني بر بطري2000دولت ماليات«الف) در هر يك از موارد: 

توانـد يـك فعاليـت     تحليل كنيد كه آيا تغيير اشـاره شـده مـي   » كند. ماليات بيشتري بپردازند./ دولت ماليات بر فروش خودروهاي جديد را حذف مي

 ول ماليات را، تشويق يا دلسرد كند؟اقتصادي مشم

بـه دولـت    كالاهـا اين دارند، ملزم به پرداخت درصدي از ارزش  …افرادي كه خانه، ويلا، خودروهاي لوكس و «ب) نوع ماليات را در هر يك از موارد: 

ند. / كاركنان بايد بخشـي از درآمـد خـود را    ماليات بپرداز ،از خريد  گيرد كه فقط كالاهاي خاصي در مقادير مشخصي پس هستند. / دولت تصميم مي

  تعيين كنيد.» عنوان ماليات به دولت پرداخت كنند. به

 ليات بر درآمدادارايي ـ ماليات بر مصرف ـ م ) الف) دلسرد ـ دلسرد ـ تشويق، ب) ماليات بر1

  مصرف دارايي ـ ماليات بر ليات بر درآمد ـ ماليات برا) الف) تشويق ـ تشويق ـ دلسرد، ب) م2

  دارايي ـ ماليات بر مصرف ليات بر درآمد ـ ماليات برا) الف) دلسرد ـ دلسرد ـ تشويق، ب) م3

  ليات بر درآمدادارايي ـ ماليات بر مصرف ـ م ) الف) تشويق ـ تشويق ـ دلسرد، ب) ماليات بر4
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 محل انجام محاسبات

  هاي زير است؟كدام گزينه متضمن پاسخ صحيح پرسش عبارات - 29

  ؟براي توليدكنندگان دارد الف) صادرات كالا چه منافعي

  ؟هاي مطلق و نسبي چيست ب) عواقب رعايت نشدن مزيت

 ؟كنند تأكيد مي ،ها از خارج دانان به اهميت خودكفايي در برخي از توليدات داخلي و عدم وابستگي براي تأمين آندج) چرا اقتصا

ها ـ افزايش توليد و كيفيت كالاهـا، ج) وابسـتگي در تـأمين      هدر رفتن منابع و سرمايه تر ـ استفاده از منابع كمياب، ب)  ) الف) امكان فروش در بازارهاي بزرگ1

  كالاهاي راهبردي و ضروري مثل دارو

در مقابل  يپذير آوري و انعطاف تر شدن بازارهاي فروش ـ كاهش رفاه جامعه، ج) امكان تاب  ) الف) بالا رفتن رفاه جامعه ـ استفاده از منابع كمياب، ب) گسترده 2

 ها مشكلات و تكانه

هـاي   تر شدن بازارهاي فروش ـ افزايش توليد و كيفيت كالاهـا، ج) جنـگ    ) الف) افزايش هزينة فرصت ـ تلاش بيشتر براي توليد بهتر و كارآمدتر، ب) گسترده 3

  نظامي و فروش تسليحات

هـا و   هـا ـ كـاهش رفـاه جامعـه، ج) جنـگ       و كارآمدتر، ب) هدر رفتن منابع و سرمايه بهتر تر ـ تلاش بيشتر براي توليد  ) الف) امكان فروش در بازارهاي بزرگ4

 برخي كشورها ةهاي اقتصادي و رفتار خودخواهان تحريم

  در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب الات زير، بهؤپاسخ صحيح س - 30

  الف) پيامد تعريف و اجراي حقوق مالكيت توسط دولت كدام است؟

   ؟نيستهايي مانند نفت، صحيح  ص درآمدزايي دولت از طريق فروش داراييب) كدام گزينه در خصو

  كند و قابل تحريم است. هاي لازم براي مبادله، ب) اين نوع درآمدزايي با قيمت محصولات نوسان مي) الف) تضمين وجود اطلاعات و آگاهي1

  هايي است كه به نسل بعد نيز تعلق دارد. اراييهاي لازم براي مبادله، ب) فروش د) الف) تضمين وجود اطلاعات و آگاهي2

هاي جاري كشور شود، در اين صورت نسـل بعـد    ) الف) بهبود امنيت خريد و فروش و مبادلات، ب) اگر درآمد حاصل از فروش اين منابع، صرف هزينه3

  نيز منتفع خواهد شد.

  پايدار نيست. ) الف) بهبود امنيت خريد و فروش و مبادلات، ب) اين نوع درآمدزايي4
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 درستي بيان شده است؟ ترين دليلي كه اغلب افراد قادر به تفكيك دو مفهوم توجه و تمركز نيستند، در كدام گزينه به عمده - 31

  هاي موجود در اين مفاهيم ) ناديده گرفتن تفاوت2  با مشكل در هر دو مفهوم ه) امكان مواجه1

  لة زماني بين اين مفاهيمصفانبود  )4    ) ارتباط نزديك ميان اين دو مفهوم3

زند، بشمارد. اين آزمايش بر  فن بارانداز را ميمسابقات  ةيك دورگير در طول  خواهيم كه تعداد دفعاتي كه يك كشتي در يك آزمايش، از آزمودني مي - 32

 يك از مفاهيم مربوط به توجه تكيه دارد؟ كدام

  سازي آماده) 4  درست رد) 3  زنگي گوش به) 2  وجو جست) 1

  تر است؟ ساده ،كدام دو فعاليتزمان  همانجام  - 33

 ) صحبت با خانواده و شنيدن پادكست2  ) نخ كردن سوزن خياطي و گوش كردن به راديو1

 ) حل تكليف اقتصاد و گوش دادن به تدريس رياضي4    ) پاسخ پيامك دادن و رانندگي كردن3

توجه است. با توجه به اين  د. ميثم در اين فرايند تمركز ندارد و آرمان به شماره تلفن بيميثم و آرمان مشغول به خاطر سپردن يك شماره تلفن هستن - 34

 ؟مثال، كدام مورد درست است

  ) شدت توجه ميثم به شماره تلفن در حدي نيست كه حواس او را تحريك كند.1

  هاي محيطي ديگري را نيز انتخاب كرده است.  علاوه بر شماره تلفن، محرك  ) آرمان2

  ثبات و گذرا انتخاب كرده است.  هاي محيطي مختلف، شماره تلفن را به صورت بي ) ميثم از بين محرك3

  ها نيز توجه و آگاهي كامل دارد.  ) آرمان با وجود تمركز مداوم و پايدار بر شماره تلفن، نسبت به ساير محرك4

شود تا رانندگان سرعت خودروي خود را كـاهش   پليس راهنمايي تعبيه ميزن ماشين  هايي مشابه چراغ چشمك چراغي گاه ،هاي بين شهري در جاده - 35

رديابي «يك از حالات  كدام ،دهد رانندگي سرعت خود را كاهش مي - ها و با گمان حضور پليس راهنمايي اي كه با ديدن يكي از اين چراغ دهند. راننده

 كند؟   را تجربه مي» علامت

 دادن محرك ) از دست2    ) اصابت يا تصميم درست1

  درست ) رد4    ) هشدار كاذب3

  احساس، توجه، ادراك شناسيروان

  87تا  66هاي  صفحه

  كنيد. انتخابتنها يك مجموعه را اقتصادوشناسيرواندر اين بخش، از ميان سؤالات
  پاسخ دهيد. 50تا  41هاي  به سؤال» يا« 40تا  31هاي  ه سؤالب

 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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  كنندة تمركز اشاره دارد؟ يك از عوامل مانع يا تقويت به كدامترتيب  بههر گزاره  - 36

  .كند ميـ ترشح دوپامين و سروتونين، ميزان شادي فرد را از مطالعه دوچندان 

  .برد ميآموز را سر  ريز و بدون عكس و مثال، حوصلة دانش به طور كاملهاي  ـ نوشته

  نگرد.  مييك درس به متنوع  ايايآموز هميشه از زو ـ اين دانش

  آشنايي نسبيجلوگيري از بروز محرك ـ نسبي ـ ثبات  فيزيولوژيكي) عوامل 1

  ثبات محركجلوگيري از بروز ـ با محرك شناختي ـ آشنايي نسبي  ) برانگيختگي روان2

  تنوع ـ داشتن شناخت قبليعدم ) عوامل جسماني ـ 3

  آشنايي با درسعدم ـ نسبي و ثبات ـ يكنواختي  انگيختگي ذهني )4

  است؟ نادرستنظر  هاي مورد كدام گزاره دربارة پديده - 37

 شود.  ترتيب در حيطة ادراك و توجه بررسي مي شوند، به هايي كه وارد مجاري حسي مي ) معنادهي و انتخاب محرك1

  بخش باشد.   تواند زيان هاي بسيار متنوع نيز مي ت آن را ندارد، درگيري حواس با محرككه محروميت حسي آزارنده است و شخص طاق چنان ) هم2

  تري از پديدة موردنظر ايجاد كند.  تواند درك قوي ) دريافت چندحسي در مقايسه با دريافت محرك از رهگذر يك حس، مي3

  احساس صورت نگيرد.  ،نتيجه لاً تحريك نشود و در) اگر ميزان محرك حسي به شدت مشخصي نرسد، ممكن است عضو گيرندة حسي اص4

  ؟شكل گرفته است »ادراك«مثال در فرد در كدام  - 38

  .دهد گوش مي ،كه كنارش نشستهبه سخن شخصي ) فرد 2    دهد. ) فرد به موسيقي گوش مي1

  .كند دارد به تلويزيون نگاه مي) فرد 4  كند. ) فرد با مادرش دربارة مسائلي صحبت مي3

  ترتيب كدام عامل يا مانع تمركز مدنظر است؟ ير، بهدر موارد ز - 39

  . استشناسي اين آزمون حساب نكرده  دادن به سؤالات روان هاي قبل، اصلاً روي پاسخ به عملكرد ضعيف در آزمون  توجه آموزي با الف) دانش

  د. شون ميهاي متمايز نوشته  با رنگ ها، كتاب درسي براي نشان دادن اهميت آنب) برخي كلمات 

  ثبات نسبي محرك جلوگيري ازشناختي ـ  انگيختگي روانعدم ) 2  ـ تغييرات دروني محرك يانگيختگي ذهني و فيزيولوژيكعدم ) 1

  ـ تغييرات دروني محرك يانگيختگي فيزيولوژيكعدم ) 4  محركو  موضوعاز زدايي  انگيختگي ذهني ـ آشناييعدم ) 3

بار او را  30خواهيم كه فقط وجود محرك را در صورت ادراك، گزارش دهد. در مدت زمان معيني،  مودني ميدر آزمايشي مربوط به رديابي علامت، از آز - 40

مـورد   8دانـد كـه آزمـودني در     بار است؛ آزمونگر مي 34كند،  كنيم. تعداد دفعاتي كه او ديدن نقطة نوراني را اعلام مي با يك نقطة نوراني مواجه مي

 صورت: هشدار كاذب داده است؛ در اين

 8/ از دست دادن محرك هدف =  26) تصميم درست = 2  8/ از دست دادن محرك هدف =  22) تصميم درست = 1

  4/ از دست دادن محرك هدف =  26) تصميم درست = 4  4/ از دست دادن محرك هدف =  22) تصميم درست = 3
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 محل انجام محاسبات

 
  

  
كه  دهد: (با فرض اين نشان مي» C«و » A« ،»B«جدول زير كه هزينة توليد دو كالاي گندم و برنج را در سه كشور با توجه به اطلاعات داده شده در  - 41

 هر سه كشور به يك اندازه از نيروي كار، سرمايه و دانش فني برخوردارند.) 
 

ها كالا   
 كشورها

  برنج  گندم

A 710 تومان 1150 تومان 

B 500 تومان 1300 تومان 

C 450 تومان 1250  تومان  
  الف) كدام كشور در توليد گندم مزيت مطلق دارد؟

 كدام رابطه توجيه اقتصادي دارد؟ Aونقل و با توجه به وضعيت كشور  هاي حمل ب) بدون در نظر گرفتن هزينه
 در توليد كدام كالا بايد متمركز شود؟ Bج) كشور 

  وارد كند. ج) گندم Cند و برنج مورد نياز خود را از كشور ، گندم را در داخل توليد كA، ب) كشور A) الف) كشور 1
  وارد كند. ج) برنج C، برنج را در داخل توليد كند و گندم مورد نياز خود را از كشور A، ب) كشور A) الف) كشور 2
  ج) گندم وارد كند. C، برنج را در داخل توليد كند و گندم مورد نياز خود را از كشور A، ب) كشور C) الف) كشور 3
  وارد كند. ج) برنج Cگندم مورد نياز خود را از كشور و ، هر دو كالاي برنج A، ب) كشور C) الف) كشور 4

در مرحلة اول كارخانة ذوب آهن، آهن قراضه و سنگ آهن را به صورت شمش آهن درآورده و  .شود توليد يك خودروي سواري در سه مرحله انجام مي - 42
ميليون  180هاي ورق را به قيمت  فروشد و اين كارخانه آن را به ورق آهن تبديل كرده و رول ميليون تومان به كارخانة فولادسازي مي 100به قيمت 

رسد. با توجه به اينكه نرخ ماليات  كنندگان ميدست مصرف  هميليون تومان ب 300دهد و در نهايت خودرو به قيمت  وسازي تحويل ميدرتومان به خو
 درصد تعيين شده است:  10بر ارزش افزوده 

  آوري شده، چند ميليون تومان است؟ افزوده جمعالف) مجموع ماليات بر ارزش
  افزوده، چند ميليون تومان است؟ارزش كنندگان با در نظر گرفتن ميزان ماليات بر ب) قيمت فروش خودرو به مصرف

 ؟چند ميليون تومان است ،آوري شده توسط فروشنده در مرحله دومافزودة جمعپ) ماليات بر ارزش
 8پ)  ،312، ب) 12) الف) 2    8پ)  ،330، ب) 30) الف) 1
  18پ)  ،330، ب) 30) الف) 4    18پ)  ،312، ب) 12) الف) 3

 ؟يك از علل تجارت ميان كشورها اشاره دارد هر يك از موارد زير به كدام - 43
 اي در كشور اندونزي الف) مونتاژ كالاي كره

 ب) واردات انبه از كشور پاكستان به ايران
  ج) صادرات واكسن كرونا از آمريكا به مكزيك

  ن منابع و عوامل توليد، ج) يكسان نبودن كشورها از نظر دسترسي به فناوري) الف) يكسان نبودن منابع و عوامل توليد، ب) يكسان نبود1
  ) الف) يكسان نبودن كشورها از نظر دسترسي به فناوري، ب) يكسان نبودن منابع و عوامل توليد، ج) يكسان نبودن منابع و عوامل توليد2
  يكسان نبودن كشورها از نظر دسترسي به فناوري هاي اقليمي، ج) ) الف) يكسان نبودن منابع و عوامل توليد، ب) تفاوت3
  هاي اقليمي، ج) يكسان نبودن منابع و عوامل توليد ) الف) يكسان نبودن كشورها از نظر دسترسي به فناوري، ب) تفاوت4

 ست؟ينقش دولت در اقتصاد چ اقتصاد
   الملل نيتجارت ب

  79تا  56اي ه صفحه

  پاسخ دهيد. 50تا  41هايبه سؤال،ايدپاسخ نداده40تا31هاياگر به سؤال
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 محل انجام محاسبات

 .ترتيب صحيح يا غلط بودن عبارات زير را مشخص كنيد به - 44

  شود. انه دريافت ميالف) ماليات بر درآمد از هر كدام از انواع درآمدها جداگ
 شوند. هاي گمركي صرفاً جهت درآمدزايي و تأمين كسري بودجة دولت اخذ مي ب) تعرفه

 ج) عوارض خودرو نوعي ماليات مستقيم است.

  شود. هاي كالا تعيين و دريافت مي د) ماليات بر مصرف براساس قيمت، ارزش و ويژگي
  ص ) ص ـ غ ـ غ ـ 4  ص ـ غص ـ  ) غ ـ 3  ) ص ـ غ ـ غ ـ غ2  ) ص ـ غ ـ ص ـ ص1

 پاسخ صحيح سؤالات زير در كدام گزينه آمده است؟ - 45

  المللي تشكيل شد؟ الف) در نتيجة كنفرانس برتن وودز، كدام دو سازمان بين
  ب) هدف از امضاي قرارداد گات كدام بود؟

  ، اقدام به امضاي پيمان نفتا كردند؟1992ج) كدام كشورها در سال 
گرايانة كشورها عليه يكديگر و حفظ روابط تجاري بين خودشـان،   ب) جلوگيري از اقدامات حمايت ،ت جهاني و سازمان ملل متحد) الف) سازمان تجار1

  ج) آمريكا، انگلستان و كانادا
پايي، ج) آلمـان،  ايالات متحده و برخي كشورهاي ارو ةگرايان هاي حمايت ، ب) رفع مشكلات سياستن تجارت جهاني و سازمان ملل متحد) الف) سازما2

  ايتاليا و مكزيك
گرايانة كشورها عليه يكديگر و حفظ روابط تجاري بين خودشان،  المللي پول، ب) جلوگيري از اقدامات حمايت ) الف) بانك جهاني توسعه و صندوق بين3

  ج) آمريكا، كانادا و مكزيك
ايالات متحده و برخي كشورهاي اروپايي، ج) آلمان،  ةگرايان هاي حمايت ياستالمللي پول، ب) رفع مشكلات س ) الف) بانك جهاني توسعه و صندوق بين4

  ايتاليا و روسيه
  هاي زير در كدام گزينه به درستي مشخص شده است؟ صحيح (ص) يا غلط (غ) بودن عبارتترتيب  به - 46

فايي در برخي از توليدات داخلي و عدم وابستگي براي هاي اخير از عوامل تأكيد اقتصاددانان بر اهميت خودك هاي اقتصادي قرن ها و تحريم الف) جنگ
  باشد.  ها از خارج مي تأمين آن

جويي و سلطة  تواند موجب بهانه ب) وابستگي در تأمين كالاهاي مصرفي مثل پوشاك، فرش و رايانه، حوزة صنعت، صنايع كشاورزي و خودروسازي مي
  دشمن يا رقيب و ضعف و وابستگي كشور شود.

  محصولي است.  گرايي و توليد براساس مزيت، اقتصادي چند ها در جامعة شهري به خاطر تخصص موم انسانج) زندگي ع
  ها را ندارد.  آوري در برابر تحريم محصولي در مواقع بحراني، امكان تاب د) اقتصاد تك

هاي جديد، در جهت افزايش استقلال  د از سويي و خلق مزيتهاي موجو برداري از مزيت هـ) براي تعامل قدرتمند با ديگران، كشورها ناگزيرند ميان بهره
  و اقتدار اقتصادي دست به انتخاب بهينه بزنند.

 غ ـ ص ـ غ ـ ص ـ ) غ4  غ ـ ص ـ غ ـ ص ـ ) ص3  ص ـ ص ـ غ ـ غ ـ ) ص2  ص ـ ص ـ غ ـ غ ـ ) غ1
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 محل انجام محاسبات

  به اطلاعات زير كه مربوط به يك بنگاه توليدي است: توجهبا  - 47
 ميليون تومان25ي توليد ماهيانه: خريد مواد اوليه برا

  ميليون تومان400برق و گاز و عوارض شهرداري و ماليات سالانه:  ،پول آب
  كارگر)7ميليون تومان (مجموعاً 2دستمزد ماهيانة هر كارگر: 

  ميليون تومان 950درآمد سالانه: 
  الف) كارگاه توليدي در طول يك سال سودده است يا زيان ده؟

صـل  چه تغييري در عملكرد سالانة شـركت حا  ،دنطور سالانه، بر درآمدهاي شركت وضع ك درصد به 10ب) حال فرض كنيد اگر دولت، مالياتي معادل
  د؟وش مي

  ميليون تومان ضرر 13ميليون تومان سود، ب)  82) الف) 1
  ميليون تومان ضرر 82ميليون تومان سود، ب)  13) الف) 2
  ميليون تومان سود 82ميليون تومان ضرر، ب)  13) الف) 3
  ميليون تومان ضرر 16ميليون تومان سود، ب)  82) الف) 4

 يك از وظايف دولت در اقتصاد اشاره دارد؟ امهر كدام از عبارات زير به كد ،ترتيب به - 48
 دهد تا زماني كه فروشنده اثبات نكند مالك واقعي چيزي است، آن را بفروشد. الف) دولت اجازه نمي

  زمان استفاده شود. تواند هم ب) كالا و خدماتي كه توسط افراد زيادي مي
  را تأييد كند. ج) سازمان استاندارد وظيفه دارد كيفيت يا عدم كيفيت محصولات

  د) حمايت از حقوق مالكيت و اجراي قراردادها
  ) الف) بهبود عملكرد بازار، ب) ارائة كالاي عمومي، ج) بهبود عملكرد بازار، د) بهبود عملكرد بازار1
  ) الف) ارائة كالاي عمومي، ب) بهبود عملكرد بازار، ج) ارائة كالاي عمومي، د) ارائه كالاي عمومي 2
  بود عملكرد بازار، ب) ارائة كالاي عمومي، ج) بهبود عملكرد بازار، د) ارائة كالاي عمومي) الف) به3
  ) الف) ارائة كالاي عمومي، ب) بهبود عملكرد بازار، ج) ارائة كالاي عمومي، د) بهبود عملكرد بازار 4

  موارد كدام گزينه پاسخ صحيح عبارات زير است؟ - 49
 مبناي ماليات است.  …است و در ماليات بر درآمد،  …ي الف) اساس و مبناي ماليات بر داراي

  گيرد؟  هاي غيرمستقيم قرار مي ب) همة موارد كدام گزينه در دستة ماليات
 است؟  نادرست ،ها در مورد ماليات بر ارزش افزوده هاي بيان شده در گزينه يك از عبارت ج) كدام

فراد، ب) ماليات بر درآمد املاك ـ ماليات بر ارزش افزوده ـ عوارض گمركي و خدماتي، ج) كالاها و ) الف) ارزش دارايي و ميزان درآمد افراد ـ ثروت ا1
 شوند. اي نيز شامل پرداخت ماليات مي خدمات واسطه

اي  ، ج) چند مرحله) الف) ارزش دارايي و ميزان درآمد افراد ـ ثروت افراد، ب) عوارض گمركي و خدماتي ـ ماليات بر مصرف ـ ماليات بر ارزش افزوده2
 است.

عوارض گمركي و خدماتي ـ ماليات بر مصرف ـ ماليات بر ارزش افزوده، ج) كالاها و خدمات   ها، ب) ) الف) ثروت مؤدي ـ درآمد افراد و شركت3
  شوند. اي نيز شامل پرداخت ماليات مي واسطه

ماليات بر درآمد ـ ماليات بر ارث، ج) با ايجاد شفافيت، فرار مالياتي را كاهش  ها، ب) ماليات بر دارايي ـ ) الف) ثروت مؤدي ـ درآمد افراد و شركت4
 دهد. مي

25,اگر قيمت فروش با ماليات بر ارزش افزودة يك محصول در مرحلة اول، - 50 درصد باشد، در ايـن صـورت    20تومان و نرخ ماليات بر ارزش افزوده 200
 آوري شده توسط فروشنده در اين مرحله چند تومان است؟ ماليات بر ارزش افزودة جمع

1 (,4 200  2 (,2 100  3 (,2 400   4( ,3 520   
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 است؟ نادرستهاي شعر سبك خراساني، كدام گزينه  به ويژگي  توجه با - 51
ها، بيشتر از تشبيه حسي بهره گرفته  ) بيشتر روح حماسه بر ادبيات اين دوره حاكم است و در توصيف پديده1

  شود.  مي
ايـن دوره جنبـة عملـي و     گراست و پيچيدگي فلسفي ندارد و اشعار پندآموز و اندرزگونة ) شعر اين دوره واقع2

  دستوري دارند.
  تدريج در اين دوره شكل گرفتند و قالب غزل در اوايل اين دوره رشد يافت. بند و مثنوي به هاي مسمط، ترجيع ) قالب3
ايـن سـبك، حماسـه،     هاي ادبي طبيعي و در حد اعتدال، و همچنين مضمون عمدة اشـعار  ) زبان شعر و فكر و كلام اين دوره ساده، استفاده از آرايه4

  مدح و اندرز است.

 ؟شود نميديده  زير كدام ويژگي سبكي در متن - 52

او فرستاد به نشابور و مردم در  ةاالله عليه و سلّم، كنارنگ پسر را پذير  الخطاب عبداالله عامر را بفرستاد تا مردم را بدين محمد خواند، صلي و چون عمربن«

ياري خواست. ياري كرد تا كار نيكو شد. بعد از آن هزار درم وام خواست، گروگان طلبيد، گفت گروگان ندارم. گفت دز بودند، فرمان نبردند. از وي  كهن

  ».نشابور مرا ده. نشابور بدو داد

  كوتاهي جملات )2    كاربرد فارسي  ) لغات كم1

  ) افزايش كاربرد لغات عربي4    ) ايجاز و اختصار در لفظ و معنا 3

 شود. يكي از خصوصيات سبك خراساني يافت مي …بيت گزينة  جز بهها  در همة گزينه - 53

 بتــان چــو اوفتــادت ســروكار    عشــق ) بــا1
  

ــادي بيــدار        ــان بــه ش ــيد شــود هم  خورش
  

 پــــيش تيــــغ تــــو روز صــــف دشــــمن) 2
  

 هســـت چـــون پـــيش داس نـــوكر، پـــا       
  

 ) اگـــر بـــر ســـنگ خـــارا برزنـــد تيـــر     3
  

 ســـوفار بـــه ســـنگ انـــدر نشـــاند تـــا بـــه  
  

 از ايـن  برنتابـد بـيش   دشد مـا كويِ عشق آم) 4
  

ــر بــردن آنجــا    از ايــن برنتابــد بــيش دامــن تَ
  

  كدام بيت داراي ترصيع است؟ - 54

ــير  1 ــردار شـ ــه كـ ــاهي بـ ــدار مـ ــه ديـ  ي) بـ
  

ــواني    ــه دولـــت جـ  بـــه فرهنـــگ پيـــري بـ
  

ــور  ) 2 ــتر بخـ ــم بيشـ ــر دلـ ــاي دهـ  اي اژدهـ
  

 تــر بســاي  وي آســياي چــرخ تــنم تنــگ     
  

ــدران3 ــهر مازنــــــ ــتانندة شــــــ  ) ســــــ
  

 مـــــــــاورانهابنـــــــــد  گشـــــــــايندة  
  

 هــــم حركــــاتش متناســــب بــــه هــــم ) 4
  

ــم      ــه هــ ــارب بــ ــواتش متقــ ــم خطــ  هــ
  

 ؟ اند هاي بيت زير كدام آرايه - 55

 تــو شــكر ايــزد گفتــي و خلــق شــكر تــو گفــت  «
  

ــو داد     ــرخ داد تـ ــي دادي ز چـ ــو داد گيتـ  »تـ
  

  آرايي اژهمجاز، و ،موازنه، جناس، استعاره) 2   ترصيع، نغمة حروف، كنايه، جناس ناهمسان، ايهام) 1

  تشبيه ،مجاز تكرار، ،موازنه، كنايه) 4  آرايي، جناس كنايه، واج ،ام تناسب، مجازهاي) 3

  ):3( علوم و فنون ادبي)1و ( )3علوم و فنون ادبي (
  هاي آوايي ناهمسان پايه
  نظير، تلميح و تضمين مراعات

  تحليل فصل اول و كارگاه
  40تا  22هاي  صفحه

  

  ):1( علوم و فنون ادبي
  فصل سوم

  )9تا  7هاي  (درس
  76تا  59هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 20وقت پيشنهادي: 
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  ؟ شود استعاره و موازنه يافت مي هاي هدر كدام گزينه آراي - 56

 ) اي لــب و گفتــار تــو كــام دل و قــوت جــان1
  

ــاقوت     ــوهر يــ ــاب گــ ــل زمردّنقــ ــان لعــ  كــ
  

ــين    2 ــاور كم ــه خ ــر ش ــو را ب ــف ت ــدوي زل  ) هن
  

ــر   زن   ــي خــال تــو را ب  طــرف چــين مكــان   گ
  

 ) كاكــل مشــكين تــو غاليــه بــر نســترن     3
  

ــوان      ــر ارغـ ــله بـ ــو سلسـ ــرچين تـ ــنبل پـ  سـ
  

 و نـــژاد لعـــل تـــو كوثرنهــاـد) زلـــف تـــو هنـــد4
  

 نشـــان نشـــين كـــوثر آتـــش هنـــدوي آتـــش  
  

 ؟تلميح است فاقدكدام بيت  - 57

ــد   1 ــاي خداون ــيرين ك ــت ش ــرو گف ــه خس  ) ب
  

 هــزارت بنــده در بنــد  مــن نــه مــن چــون     
  

ــيم   2 ــيحا دم اي دل بـ ــاد مسـ ــيد بـ ــر ) رسـ  بـ
  

 ســـر كـــه طبيـــب آمـــد و دوا آورد    بـــر آر  
  

 ) بــا تــو يــك ســاعت اگــر راي زدي اســكندر3
  

 از پـــي چشـــمة حيـــوان نشـــدي در ظلمـــات  
  

اـ چـو يعقـوب از غـم يوسـف      4  ) شديم از گريـه نابين
  

 و ايـن خـود بـود حـق مـا      زليخاوار گشته پيـر   
  

 ؟كار رفته است به» استعاره«و » نظير مراعات«در كدام بيت دو آراية  - 58

ــه1 ــل ) مـ ــروقامت گـ ــه روي سـ ــوي لالـ  رخ بـ
  

 رود خــرام چــو شمشــاد مــي    بــا قــد خــوش    
  

ــر    2 ــم گي ــان ك ــل بدخش ــب او لع ــق ل ــا عقي  ) ب
  

 بـــا گـــل عـــارض او لالـــة نعمـــان كـــم گيـــر  
  

 يــن ربــاط دو در نــه مســافرم نــه مقــيما در) 3
  

ــيم    ــر ب ــر خطــر افتــاده اســت و ره ب  كــه خانــه ب
  

ــه   ) 4 ــيم و زر ديوان ــنج س ــوداي گ ــه از س  اي اي ك
  

ــه     ــر ويران ــنج ه ــي در ك ــنج عبرت  اي هســت گ
  

 ؟تضمين است فاقدكدام بيت داراي تشبيه و  - 59

 گذشت حضورش چند روزي دور گردون گر بي) 1
  

ــور     ــم مخ ــال دوران غ ــد ح ــان نباش ــاً يكس  دائم
  

 »طغـرل «كش گفته است » بيدل«) صدآفرين به 2
  

 چـــون جـــوهر تبســـميـــا رب مبـــاد تـــيغش   
  

ــه  ) از خــون دل نوشــتم نزديــك دوســت 3  نام
  

ــه      ــركِ القيامـ ــن هجـ ــراً مـ ــت دهـ ــي رأيـ  انـّ
  

ــق   4 ــه جـاـي ح ــيند ب ــدا كســي ننش ــز خ اـ ج  ) تـ
  

 خــودت از شــرّ مــا خلَـَـق    مرگــا پنــاه بــر    
  

 خطّ عروضي مصراع كدام گزينه در برابر آن درست است؟ - 60

  ا مد د لَ ت شبَ ها يِ وصل)هاي وصل: (چن س ر ) چون سرآمد دولت شب1

  ) يك دو نفس ناله شو و از دل ديوانه برآ: (يِك د نَ فَس نا لِ ش و از د لِ دي وا نِ ب را)2

  ) تو با اين حسن نتواني كه روي از خلق در پوشي: (ت با اين حسن نَ ت وا ني ك رو يز خلَق در پو شي)3

  (ش هنـ شَه چن شـ نيد اين سخت پا سخ) پاسخ: ) شهنشه چون شنيد اين سخت4
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 ؟درستي آمده است خط عروضي بيت زير در كدام گزينه به - 61

 گفتـــي امـــروز بـــلاي دگـــران خـــواهم شـــد«
  

 »روزي مـــن شـــود اي كـــاش بـــلاي دگـــران  
  

1 گ ـ لا يِ دي كاش بد و ن شگـَ ران خوا هم شد / رو زي يِ م ـ لا يِ دم روز بران) گُفـ تي ا  

  ) گُفـ تي يم روز بـ لا يِ د گـَ ران خا هم شد / رو زي يِ من ش و دي كاش بـ لا يِ د گ ران2

  ) گُفـ تي ام روز بـ لا يِ د گـَ ران خا هم شد / رو زي يِ من ش و دي كاش بـ لا يِ د گ ران3

  من ش ود اي كاش بـ لا يِ د گ ران ) گُفـ تي يم روز بـ لا يِ د گـَ ران خا هم شد / رو زي ي4ِ

 ؟است نادرستكدام گزاره دربارة بيت زير  - 62

 قامتش را سرو گفتم سركشيد از مـن بـه خشـم   «
  

 »رنجد نگـارم چـون كـنم؟    دوستان از راست مي  
  

  است. مشهودهر مصراع  ه در) هجاي كشيد1

  شود. نونِ ساكن پس از مصوت بلند حذف مي ،مورد دو) در 2

  اي پاياني مصراع اول بايد بلند تلقي شود.) هج3

  شود. حذف مي» از«آغازين در كلمة همزة ) در هنگام تلفظ هر دو مصراع، 4

  ؟است نادرستوزن كدام مصراع  - 63

  شد: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن آموز صد مدرس لهئ) به غمزه مس1

  ) ديو چو بيرون رود فرشته درآيد: مفتعلن فاعلات مفتعلن فع2

  ام كه مپرس: فاعلاتن مفاعلن مفعولن د عشقي كشيده) در3

  چون قمرت: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن ) دوست دارم كه بپوشي رخ هم4

  وزن كدام بيت ناهمسان است؟ - 64

  گرت چو نوحِ نبي صـبر هسـت در غـمِ طوفـان    ) 1
  

ــد      ــاله برآيــ ــامِ هزارســ ــردد و كــ ــلا بگــ   بــ
  

  چو روزگار جـز ايـن يـك عزيـز بـيش نداشـت      ) 2
  

ــتي     ــار بايســ ــي از روزگــ ــر مهلتــ ــه عمــ   بــ
  

 ز غمزه بـر دلِ ريشـم چـه تيرهـا كـه گشـادي      ) 3
  

  ز غصــه بــر ســرِ كويــت چــه بارهــا كــه كشــيدم  
  

  خيال تيغ تـو بـا مـا حـديث تشـنه و آب اسـت      ) 4
  

  اسير خويش گرفتي بكـش چنـان كـه تـو دانـي       
  

 وزن بيت زير چيست؟ - 65

 شـــه مـمـالـــك گـــردون كـــه از سيـاســـت او «
  

  »گهي كه خنـجـر زريـن بــرون كشـد ز نـيــام     
  

   ) مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن2    ) فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن1

  ) مفتعلن فاعلات مفاعلن فع4    ) مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن3
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  بندي هجايي دوگانه دارد؟ كدام بيت قابليت دسته - 66
 اي همه خوبي تـو را پـس تـو كـه رايـي كـه را       ) 1

  

ــا         ــايي كج ــو كج ــس ت ــا پ ــاغ م ــل در ب  اي گ
  

 گر بگذري سوي چمـن سـرو سـهي از جـا رود     ) 2
  

ــيدا رود    ور زان   ــبر از دل ش ــي ص ــع افكن ــه برق  ك
  

 ي مخمــور جــام عشــقم ســاقي بــده شــراب     ) 3
  

 مـي مجلـس نـدارد آبــي      پـر كـن قـدح كـه بـي       
  

 سـت بـر سـر ديبـا و خـار      ا خفتن عاشـق يكـي  ) 4
  

ــون نتوانــد كشــيد دســت در آغــوش يــار          چ
  

 :جز بهمفهوم همة ابيات با بيت زير تناسب دارد؛  - 67
ــير دارد  « ــه دل اســــــ ــت كــــــ  دانســــــ

  درد

 »دردي نــــــــــــه دواپــــــــــــذير دارد   
  

ــب را  ) 1 ــر خــود طبي ــو گ ــلاج درد ت ــوان ع  نت
  

ــد   ــه صـ ــار حقـّ ــود  بـ ــي شـ ــداوا تهـ ــاي مـ  هـ
  

 درد دل عاشــــق را عيســــي نكنــــد چــــاره) 2
  

ــت را    ــوداي محبـ ــودي سـ ــد سـ ــان ندهـ  درمـ
  

 گـوارتر  جان خـوش  دردي است درد عشق ز) 3
  

ــي؟       ــد، كس ــان كن ــه درم ــراي چ ــن درد را ب  اي
  

ــي ) 4 ــق او مـــ ــم عشـــ ــذيرد دوا درد غـــ  نپـــ
  

ــار از    ــبا كـ  آن درگذشـــت  رنـــج مبـــر اي صـ
  

 با بيت زير يكسان است. … ةزينمفهوم بيت گ - 68
 گفـــت آن يـــار كـــز او گشـــت ســـر دار بلنـــد«

  

 »كــرد جــرمش ايــن بــود كــه اســرار هويــدا مــي  
  

ــه در لشــكر عشــق  ) 1 ــديش ك ــر دار مين  از س
  

ــور بـــه    ــم نصـــرت منصـ ــز دار علـَ ــود جـ  نبـ
  

 وار مســــت كنــــد كاينــــات را   حلـّـــاج) 2
  

 انـد  يك جرعه ز آن شراب كه ايشـان چشـيده    
  

ــ) 3 ــور سـ ــاد ز افشـــاي راز دادمنصـ  ر بـــه بـ
  

 از بـــاطلان نهفتـــه كـــن اســـرار خـــويش را  
  

 در پــــردة اســــرار كســــي را ره نيســــت) 4
  

ــيچ    ــان ه ــه ج ــن تعبي ــه نيســت  زي  كــس آگ
  

 شود؟ هاي فكري سبك خراساني است، ديده مي كه از ويژگي »غلبة روح شادي و نشاط«در كدام بيت  - 69
اـقوت سـرخ    ) 1  گل همي گل گردد و سـنگ سـيه ي

  

اـزه  زي   ــ ـــوش ت اـر ســبـزپـ ــ ه ـــن بـ ـــدار ـ  روي آب
  

راتـــم نشــود دامـــن) 2  گيــر مـــن كـــه جـــز آب فـ
  

ـــرات    ـــرود آب ف يـــش جيحـــون سـرشـــكم ب  پـ
  

ـــن آي ) 3 ـــش م ـيـ ـــش آر و پـ ي ـــل پـ ع ـــي لـ  م
  

اـم و بـه يــك دســت چنـگ         ك دســت جـ  به يـ
  

ــد) چنـيـــن گـفـــت 4 اـم  موب ــ ـــه ن ـــردن ب  كــه م
  

ـــده   ـــه از زنـ اـم  بـ ــ اـدكـ ـــدو شــ ـــن بـ  دشــمـ
  

 با هم قرابت معنايي دارد؟ كدام گزينه مفهوم دو بيت  - 70
ــيب  ) 1 ــو راه پرآســــــ ــل تــــــ  راه وصــــــ

  

ــي    ــو درد بــــ ــق تــــ اـن درد عشــــ  درمـــــ
  

ــه   ــت كـ ــكي نيسـ ــت   در درد شـ اـني هسـ  درمــ
  

ــا عشــق   ــاني هســت   ب ــه جان ــين اســت ك  يق
  

ــي   2 ــالا مــ ــالاييم و بــ ــا ز بــ ــم ) مــ  رويــ
  

ــي     ــا مــ ــاييم و دريــ ــا ز دريــ ــمرو مــ  يــ
  

 اي عاشقان اي عاشقان هنگام كوچ است از جهان 
  

 رسد طبل رحيل از آسـمان  در گوش جانم مي  
  

ــواب  3 ــد در جــ ــل نكنــ ـ ــه تأمـ ــر كــ  ) هــ
  

ــخنش ناصـــــواب      ــتر آيـــــد ســـ  بيشـــ
  

ــاب     ــود را كبـ ــردي دل خـ ــان كـ ــن زمـ  ايـ
  

ــون    ــواب  چــ ــو جــ ــدادي تــ ــواببــ  ناصــ
  

ــي اســت  4 ــود يك ــد و معب ــه عابدن ــالمَ هم  ) ع
  

ــا همــه ســاجدند     و مســجود يكــي اســتدني
  

 توانـــد قطـــع يگـــانگي كـــرد چيـــزي نمـــي 
  

ــتان را       ــغ دوس ــا تي ــدن ب ــم بري ــوان ز ه  نت
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 ؟نيستدر مقايسة سبك خراساني و عراقي، كدام گزينه صحيح  - 71

  گرايي/ عراقي: ستايش عشق و كاربرد بيشتر غزل ) خراساني: ستايش خرد و شادي1

 اعتباري دنيا / عراقي: باور به قضا و قدر و بي) خراساني: باور به اختيار و اراده2

 ) خراساني: بازتاب بيشتر علوم در شعر/ عراقي: بازتاب اندك علوم در شعر 3

 گرايي و رواج روحية اخلاقي گرايي و توجه به دنياي بيرون/ عراقي: ذهن ) خراساني: واقع4

 ؟نيستكدام گزينه صحيح  - 72

  هاي دستوري و جملات نثر وجود دارد. ) در دورة عراقي، ضعف و سستي در ساخت1

 شده دربارة چنگيز است. ترين تاريخ نوشته قديمي» ظفرنامة شامي) «2

 ناميد.» انوار سهيلي«را به انشاي خود بازگرداند و » كليله و دمنه«) ملاحسين واعظ كاشفي 3

 اند. ، هر دو به زبان تركي نوشته شده»بابرنامه«و» اللغتين محاكمة) «4

 هاي زباني، كدام بيت مربوط به سبك عراقي است؟ به ويژگي  جهتو با - 73

ــي  1 ــار نــ ــي و تيمــ ــرد نــ ــر او را خــ  ) مــ
  

ــي       ــار نـ ــان يـ ــدر جهـ ــوخيش انـ ــه شـ  بـ
  

 داد گفتــــي گــــوايي  دل مــــن همــــي ) 2
  

 كــــه باشــــد مــــرا روزي از تــــو جــــدايي  
  

ــه3 ــودي  ) بــــ ــكر او نبــــ ــدازة لشــــ  انــــ
  

ــياني     ــدي شـ ــل زدنـ ــاك و از گـ ــر از خـ  گـ
  

ــاه ) 4 ــه كوتـــ ــتي  نـــ ــارگيدســـ  و بيچـــ
  

 بــــارگي يـــك  نـــه زجـــر و تطـــاول بـــه      
  

  باشد؟ مجاز مي فاقدكدام بيت  - 74

 ريـزد  فلك جام مـروت در گلـوي خـم نمـي    ) 1
  

 ريزد شود گر سرنگون اين بحر پرخون نم نمي  
  

 شود دگر صبح كسي كه هـر سـحر   شام نمي) 2
  

ــد     ــبح دمي ــرد ص ــره بنگ ــم ط ــو را ةزان خ  ت
  

 كني؟ مي ل ماخندان چرا خون در د ةاي غنچ) 3
  

  كنـي  ما را ز سر وا ميو بندي  خاري به خود مي  
  

 آيـد بـه چشـم    يوسف ما در لباس گرگ مـي ) 4
  

  صائب از اخوان چـرا يـاري طمـع داريـم مـا؟       
  

 است؟علاقة شباهت مشهود  بيت مجاز بهدر كدام  - 75

ــرگس  1 ــحر ن ــاغ س ــود    ) در ب ــده گش ــر دي  ت
  

ــوا     ــم ت ــا چش ــم  شب ــاي ه ــود  بن ــمي ب  چش
  

 انـد  لمي در رهگذارت دل بـه كـف اسـتاده   عا) 2
  

ــود      ــان خ ــالمي دل را زي ــل ع ــن از تغاف  مك
  

ــاي) 3 ــد  ج ــوه نماين ــن جل ــان چم ــه عروس  ي ك
  

 جاست آن گل را چه محل چون كه گلستان من  
  

 خـواهي  هـر آن سـري كـه نـدارد سـر وطـن      ) 4
  

 كـه شـود سـرنگون كـه سـربار اسـت       الهي آن  
  

  فصل دوم )2علوم و فنون ادبي (
  )6تا  4هاي  (درس

  + كارگاه تحليل فصل دوم
  56تا  35هاي  صفحه

تنها يك  )1علوم و فنون ادبي (و)2ادبي (علوم و فنوندر اين بخش، از ميان سؤالات
  كنيد. انتخابمجموعه را 

  پاسخ دهيد. 90تا  81هاي  به سؤال» يا« 80تا  71هاي  به سؤال
 دقيقه10وقت پيشنهادي:
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 ؟فته استكار ر ابيات آراية مجاز بهكدام در  - 76

  تري است ملك جهـان شالف) نگين تويي و چو انگ
  

 بهــــا و قيمــــت انگشــــتري بــــود ز نگــــين  
  

ــيه  ــبز س ــار س ــك  ب) نگ ــزد از آن ــن گري  دل ز م
  

 ســـرم ســـپيد شـــد از گـــرد آســـياي جهـــان  
  

ــرده  ــوي از م ــا نش ــرد  ج) ت ــخن س ــن س  دلان اي
  

 كانــدر همــه عــالم خبــر از آب بقــا نيســت       
  

 ــ د) نمــي ــه س ــدان خــونم ك ــازاريارزد ب  اعد را بي
  

 اشارت كن به چشمي يـا بـه ابرويـي    تو بنشين و  
  

 هـ) در اين جهـان نشـود حـال آن جهـان معلـوم     
  

ــوم       ــتخوان معل ــرد از اس ــوان ك ــز را نت ــه مغ  ك
  

ــون   ــون مجن ــود چ ــير ب ــن ش ــاهش ده  و) خوابگ
  

ــي     ــر م ــوانمرد جگ ــه را عشــق ج ــر ك  بخشــد ه
  

  ب ـ د ـ و) 4   ـالف ـ و ـ ه) 3  هـ  د ـ ج ـ) 2   الف ـ ب ـ ج) 1

 است؟ نرفتهدر معناي مجازي به كار » سر« ةواژ مصراعكدام  رد - 77

ــفيد) 1 ــكوفه    س ــت ش ــو درخ ــد چ ــرم ش  دار س
  

ــابي   ) 2   ــد آفت ــه برآي ــب ك ــدارد امش ــر آن ن  س
  

 ســر اگــر در ســر كــار تــو كــنم دوري نيســت) 3
  

 هر شـبم بـا غـم هجـران تـو سـر بـر بـالين        ) 4  
  

 است؟ متفاوتوزن كدام بيت  - 78

 آستين در يـاسمن داري جيب انـدر ل) سنبـ1
  

  كنار در عنبر و مشك يا ميان در صندل و عود  
  

  شـوي جـانـان خلوتگه محرم تـا بـده جـان) 2
  

 را ادريس دهـنـد ره بـه جنت كي نمـيـرد تـا  
  

  نگـردد  ممكن خطر بي دريـا بـازرگـان سـود) 3
  

  بكوشد دارد نفس تـا باشي تو مقصودش كه هر  
  

 ستا خوش خاطر كسم ديگر با كه نپنداري تا) 4
  

  شـود  مـي  ديگـر  جـاي  خاطر و جمع با ظاهرم  
  

 ؟ است متفاوتوزن كدام مصراع با بقيه  - 79

 ترسـد  ) كدامين چشمه سمي شد كه آب از آب مي1
  

 جـا رفتـه بـود    ) كوه اگر پا داشت تا حالا از اين2  
  

 گهي افتان و خيـزان چـون غبـاري در بيابـاني    ) 3
  

 ) تو اما در ميان گـويي دماونـدي كـه تنهـايي    4  
  

 يكسان است؟ » اي كز غم فرستي نزد ما هر دم فرست ايم اي دوست ما را غم فرست/ تحفه ما به غم خو كرده«مفهوم كدام بيت با بيت  - 80

 دوسـت   غـم   وحشي از من مطلَبَ صبر بسي در) 1
  

ــيار      ــن بس ــبر، ز م ــودم ص ــر ب ــدكي گ ــت  ان  اس
  

ــت ) 2 ــه دس ــم  ب ــيش    غ ــن ب ــود را از اي ــده خ  م
  

ــا خــويش     بــس اســت ايــن دشــمني تــا چنــد ب
  

ــرد    ) 3 ــد ب ــا دان ــم از دل م ــه غ ــت ك ــس نيس  ك
  

ــرد      ــد بــ ــق بتوانــ ــار عشــ ــارة كــ ــا چــ  يــ
  

 يـار   غـم   وحشي از عشق خبر داشت كه بـا صـد  ) 4
  

ــرد و حرفـــي گلـــه      آميـــز از او نشـــنيدم  مـ
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طبق نظريـة ارسـطو، بـر چـه     » سبك خراساني«و » سبك حماسي«گذاري  بهار كدام است و نام  يبند چهارمين دورة شعر فارسي در تقسيمترتيب  به - 81

 اساسي صورت گرفته است؟

  ) سبك هندي ـ هدف ـ مخاطب2  ) سبك هندي ـ موضوع ـ محيط جغرافيايي1

  ) دورة بازگشت ـ هدف ـ مخاطب4  ) دورة بازگشت ـ موضوع ـ محيط جغرافيايي3

 ؟نيستهاي عمدة سبك خراساني  ، مطابق با ويژگيمعشوق شاعر در كدام بيت - 82

ــو را   ) 1 ــرين تـ ــين عنبـ ــواهم زلفـ ــت خـ  گرفـ
  

ــو را       ــمين ت ــرگ ياس ــنم ب ــش ك ــه نق ــه بوس  ب
  

ــد؟    ) 2 ــد كجايي ــه كجايي ــج رفت ــه ح ــوم ب  اي ق
  

 جاســـت بياييـــد بياييـــد   معشـــوق همـــين   
  

 هميشــه ســرو و صــنم خصــم او شــدند كــه او ) 3
  

ــرده     ــت ب ــرو قام ــنم   ز س ــوئي ز ص ــت و نيك  س
  

 شــــدم فتنــــه بــــر غمزگــــانش بلــــي    ) 4
  

 شــــود فتنــــه مــــردم چــــو بينــــد فــــتن   
  

 ؟نيستهاي زباني و ادبي شعر خراساني، كدام بيت مربوط به اين سبك  به ويژگي  توجه با - 83

ر خشم سخت خويش مـي ) 1  بيـنم روان  قدرتش بـ
  

ايـد كـو به خـشـم سخت بر قــادر شـود      مـرد بـ
  

 ا جاني قـرين ) با خار بودي همنشين چون عقل ب2
  

 بر آسمـان رو از زمـيـن منـزل به منـزل تــا لقـا    
  

 با فـراخي است وليكـن بــه سـتم تنــگ زيـد    ) 3
  

 كـه چــون او هـيچ ختنبـر نبــود     دآنچـنـان شـ  
  

ـــن و واي او ) 4 ـيـ ـــراب بـ ـــن غـ ـــان ازيـ  فــغــ
  

ــــواي او   ـــــوا فــكــنــدمـــــان نـ  كـــــه در نـ
  

 شبيه و داراي موازنه و استعاره است؟ت فاقدكدام بيت  - 84

عــل  از را خلق) 1  انــد   داده مسـتي  تــو  ميگـون  لـ
  

 انـد  كـرده  مفتـون  تـو  فـتـان چـشـم از را عـقـل  
  

ف تــو بــر كـافــور مـي    2  بنـدد نقـاب    ) عنـبـر زلـ
  

 آرد بــرات   سنـبـل خـط تــو بــر يــاقــوت مـي      
  

 ـود ز گــــرز تــــو خـورشــيــــد گـريــــان شــ) 3
  

ــريــــان شــــود        ـهـــرام بـ  ز تــيــغ تــــو بـ
  

 اين لطايف كز لب لعل تو مـن گفـتم كـه گفـت     ) 4
  

 وين تطاول كـز سـر زلف تو من ديــدم كـه ديـد      
  

85 - ع، داراي تشبيه است كدام بيت؟مرص 

ــد   ) 1 ــدف نباشـ ــز دل هـ ــلاي او را جـ ــر بـ  تيـ
  

 تيـــغ جفـــاي او را جـــز جـــان ســـپر نباشـــد   
  

ــردون 2 ــعيف  ) گ ــارة ض ــن بيچ ــد از م ــه خواه  چ
  

 درمانــدة گــداي  نگيتــي چــه خواهــد از مـ ـ    
  

ــام را  ) 3 ــت ايـــ ــن آيـــ ــن ايـــ ــخ كـــ  نســـ
  

ــرام را       ــورت اجــ ــن صــ ــن ايــ ــخ كــ  مســ
  

ــي  ) 4 ــنج بـ ــم گـ ــان هـ ــويي  اي زبـ ــان تـ  پايـ
  

 درمـــان تـــويي  اي زبـــان هـــم رنـــج بـــي     
  

  فصل سوم )1علوم و فنون ادبي (
  )9تا  7هاي  (درس
  76تا  59هاي  صفحه

 پاسخ دهيد. 90تا  81هايبه سؤال،ايدپاسخ نداده80تا71هاياگر به سؤال

forum.konkur.in

www.konkur.in



  22حة: صف  انيـانس مـدوازده  1401آبان  20 آزمون
 

 تواند ادامة آن باشد؟م هجايي مصراع زير، كدام مصراع مينظبه  توجه با - 86

 »آن ســاعت نشــيند دوســت بــا دوســت خــوش«
  

ـــل   ) 1 ـــان گــ ـــدد از باغبـانــ ـــه بپسنــ  كــ
  

ــزد   ) 2   ــرو ريـ ــزاران دل فـ ــويي هـ ــر مـ  ز هـ
  

 ســـــان آه ســـــرد مــــن صبـــــاي اوبــــه) 3
  

 گـــردد ولـــيكن ز اشـــكم ســـنگ مـــي  ) 4  
  

  ؟تقطيع بيت زير در كدام گزينه به صورت صحيح آمده است - 87

 گيــرد نمــيرويــان طريقــي بر دلــم جــز مهــر مــه«
  

 »گيـرد  دهم پنـدش ولـيكن در نمـي    هر در ميز   
  

1 (U U U U / U U U U− − − − − − − − − − − − − − − −   

2 (U U U U / U U U U− − − − − − − − − − − − − − − −  

3 (U U U U / U U U U− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −  

4 (U U U U U U / U U U U U U− − − − − − − − − − − − − − − − − − − −  

  است؟ نادرستتقطيع هجايي كدام مصراع در مقابل آن  - 88

Uقفس:  در بلبل همچو دايم شيداست و ) واله1 U U UU− − − − − − − − − −   

Uراهت:  سر بر ديده و رازي خلوت پيك ) تو2 U U UU U U− − − − − − − −   

Uنـدارد:  وفــايــي بــديــدم را ) جـهــان3 U U U− − − − − − − −   

Uما:  كام به شد جهـان كـار كه بگو مطرب )4 U UU U U− − − − − − − −   

  ؟تاس متفاوتمفهوم كدام بيت  - 89

 ) گـــر بپـــراّنيم تيـــر، آن نـــه ز ماســـت    1
  

ــت     ــدازش خداســـ ــان و تيرانـــ ــا كمـــ  مـــ
  

 هـــا چـــو مـــوم  ) مـــا چـــو زنبـــوريم و قالـــب2
  

 خانـــه كـــرده قالـــب را چـــو مـــوم     خانـــه  
  

 توســـت ) مـــا چـــو نـــاييم و نـــوا در مـــا ز3
  

ــا ز توســـت     ــدا در مـ ــوهيم و صـ ــو كـ ــا چـ  مـ
  

ــرد    4 ــدر بـ ــطرنجيم انـ ــو شـ اـ چـ اـتو ) مــ  مــ
  

ــا ز    ــات م ــرد و م ــوش ت ب ــت اي خ ــفات وس  ص
  

 :جز بهابيات قرابت دارد؛   مفهوم بيت زير با همة - 90

ــر « ــد بــــ ــروت نباشــــ ــاده زور مــــ  افتــــ
  

ــه از پــــيش    ــرغ دون دانــ ــرد مــ ــور  بــ  »مــ
  

ــد ز ) 1 ــتي درآيـــ ــر زيردســـ ــاي اگـــ  پـــ
  

ــذر   ــن ز حــ ــداي  كــ ــر خــ ــدنش بــ  ناليــ
  

 نصــيحت بــه جــاي اســت اگــر بشــنوي     ) 2
  

ــوي    ــف قــ ــه كتــ ــيفكن بــ ــعيفان مــ  ضــ
  

ــر ز) 3 ــتي بباگـ ــت؟ ردسـ ــه خاسـ ــد چـ  يفتـ
  

ــت    ــرد خداســـ ــاده مـــ ــت افتـــ  زبردســـ
  

 بـــه مـــردي كـــه ملـــك سراســـر زمـــين ) 4
  

ــين       ــر زمـ ــد بـ ــوني چكـ ــه خـ ــرزد كـ  نيـ
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 ترتيب پاسخ صحيح سؤالات زير است؟ كدام گزينه، به - 91

  ـ رابطة ميان علوم انساني و علوم اجتماعي چگونه است؟
  ـ موضوع مورد مطالعة علوم اجتماعي چيست؟

  شناسي چيست؟شناسي، سياست، جامعه ك دانش روانـ وجه اشترا
  اند. هاي اجتماعي ـ در زمرة علوم انساني ) عموم و خصوص مطلق ـ پديده1
  اند. اجتماعي هاي دانش و ها آن ـ از شاخه پيامدهاي و انساني هاي وجه ـ كنش ) عموم وخصوص من2
  كنند. مي مطالعه را اجتماعي هاي يدهآن ـ پد پيامدهاي و اجتماعي هاي ) عموم و خصوص مطلق ـ كنش3
  گيرند. نمي قرار ها انتخاب اولين جزء رشته، انتخاب ها ـ در وجه ـ چگونگي تأثير و تأثر اجتماعات بر انسان ) عموم و خصوص من4

 ترتيب پيامد كدام فايدة علوم انساني است؟ هر يك از موارد زير، به - 92
  تماعياج هاي پيامدهاي پديده و بيني آثار ـ پيش

  زندگي انسان بر اجتماعات شرح تأثير ـ
  ابزاري هاي و دانش طبيعي علوم از استفاده صحيح شيوة دادن ـ نشان

  آن و قوانين طبيعت زندگي ـ شناخت اجتماعي ـ شناخت قواعد هاي كنش بودن ارادي و ) آگاهانه1
  آن از حاصل فناوري و طبيعي علوم دربارة اجتماعي ـ داوري جهان اجتماعي ـ كشف قواعد هاي پديده ) شناخت2
  آن و قوانين طبيعت مناسب ـ شناخت گيري اجتماعي ها ـ موضع آن از انتقاد و اجتماعي هاي پديده دربارة ) داوري3
  فناوري هاي محدوديت و ها ها ـ آگاهي از فرصت انسان بد و خوب هاي كنش دربارة ها ـ داوري انسان ةظالمان و ناپسند هاي كنش از ) انتقاد4

 ترتيب در ارتباط با موارد زير، صحيح است؟ كدام گزينه، به - 93
  ـ علم شناخت كنش اجتماعي

  متافيزيك ـ موضوع
  متفاوت اجتماعي هاي دانش و ها گيري شاخه ـ شكل

  اجتماعي موجودات ـ ساختار كلي خُرد ـ شناسايي قوانين شناسي ) جامعه1
  اجتماعي ارعليّت ـ ساخت كلان ـ قانون شناسي ) جامعه2
  كلان به يكديگر و خرد شناسي هاي آدميان ـ نيازمندي جامعه كنش قوانين ةكلان ـ مطالع شناسي ) جامعه3
 وجود ـ ابعاد زندگي اجتماعي انسان خُرد ـ اصل شناسي ) جامعه4

 ترتيب مشخص نماييد. غلط بودن عبارات زير را به ياصحيح  - 94
 طبيعـي،  علوم روش همان انساني علوم دانند، معتقدند روش مي متفاوت را دو آن روش ولي يكسان را تماعياج علوم و انساني علوم ـ كساني كه موضوع

  است. غيرتجربي هاي اجتماعي، روش علوم روش ولي تجربي روش يعني
  نيستند. علوم انساني جزو كنند، مي بحث دربارة انسان آنكه با پردازند، غيرارادي مي هاي به فعاليت ـ علومي كه

  .دارند سودمندي نتايج و خوب هستند علوم اين كه پذيريم باشيم، مي نداشته چنداني اطلاعات طبيعي علوم دربارة اگر يـ حت
  شناسي است. گيري سه رويكرد اصلي جامعه انساني، عامل شكل علوم به نزديكي و ـ دوري

 ص ) غ ـ ص ـ غ ـ4  ) ص ـ غ ـ ص ـ غ3  ) غ ـ ص ـ ص ـ غ2  ) ص ـ غ ـ غ ـ ص1
سازي بوفورس در يك روزنامه، او را به فكر انداخت كه اسلحه ةدان سوئدي، مخترع ديناميت و صاحب كارخان نتشار خبر دروغين فوت آلفرد نوبل، شيميا« - 95

د بيشتر در زماني كمتـر،  مرگ مرد. فردي كه با يافتن راهي براي كشتن افرا ةفرشت«تصوير بهتري از خود براي آيندگان به جا گذارد. در آن خبر آمده بود: 
به كدام عبارت بالا » اي به نام خود اختصاص داد تا همه ساله به افراد شايسته اهدا گردد. نوبل بيشتر دارايي خود را به جايزه». ثروتمند شده بود، ديروز مرد
 ؟نداردويژگي علوم اجتماعي، اشاره 

 علوم طبيعي و فناوري حاصل از آن  ةظرفيت داوري دربار) 1
 هاافزايش همدلي و همراهي انسان و كمك بهها و جوامع مختلف از يكديگر فهم متقابل انسان ةزمين شدنفراهم  )2
 هاهاي فناوري به انسانها و محدوديتفرصت ةدربار بخشيآگاهي )3
 از طبيعت و علوم طبيعي و فناوري حاصل از آن  ) آموزش شيوة صحيح استفاده4

  علوم اجتماعي)3شناسي (جامعه
 علوم اجتماعي)هاي  اجتماعي، شاخه(فوايد علوم 

  نظم اجتماعي
  31تا  12هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزانهاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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  است؟ آمده گزينه كدام در ترتيببه زير، تعبارا با مرتبط موارد - 96
  »زداييآشنايي اجتماعي، نظم نظم، از نظميبي آمدن چشم به بيشتر علت«
  فرد به منحصر و پنهان هاينظم كشف ـديگران  رفتار بينيپيش عامل ـزدايي ) آشنايي1
  نظمي بي كنار در نظم مشاهدة ـها انسان پذيرش مورد قواعد نتيجة ـ) عادت 2
  اجتماعي هايپديده عمق به شدن نزديك ـمأنوس  و آشنا امور از زداييآشنايي ـاجتماعي  ) قواعد3
  ديگران رفتار بينيپيش تضمين ـغريبه  فردي اندازچشم از هاموقعيت به نگريستن ـ) عادت 4

 ؟ترتيب كدام استبه »الف، ب و ج«مصاديق  - 97
  ب ي تبيينمنظور و معنا پيامد تصور جامعه همچون طبيعت

  نتايج يكسان دانستن طبيعت و جامعه با انسان الف ج
هـاي نظـم اجتمـاعي ـ      ها به پيچ و مهـره  پذير است. ـ تقليل انسان  ها كه با حس و تجربه مشاهده ) بيان آن دسته از روابط علت و معلولي ميان پديده1

  وجود آورديم.ي بنيادين در جامعه بهتوانيم تغييرات نظم اجتماعي بيرون و مستقل از ما خواهد بود و مي
تر از موجودات طبيعي است و  اند. ـ انسان صرفاً موجود طبيعي پيچيده  شده تر در ارتباط با هم ديده مي هايي كه پيش ) طرح روابط جديد ميان پديده2

ي      است   پيچيدهو اي طبيعي  جامعه صرفاً پديده ـ  ها است. هاي انسان جامعه محصول و مخلوق كنش و تفاوت ميان جوامـع مختلـف، تنهـا تفـاوتي كمـ
  خواهد بود.

دسـتاوردي انسـاني نخواهـد بـود و      ـهاي نظـم اجتمـاعي     ) بيان چرايي يك پديده يا نشان دادن علت ايجاد يا زوال آن ـ تقليل انسان به پيچ و مهره 3
  شود. واقعيتي بيروني است كه با قوانيني به استحكام قوانين طبيعت اداره مي

هـا بـا سـاير موجـودات ـ فقـط        هاي بنيادين انسـان  گيرند. ـ تفاوت  رسيدند در ارتباط با يكديگر قرار مي نظر مي هايي كه قبلاً مستقل از هم به ) پديده4
  هاي اجتماعي را شناخت. هاي ابزاري استفاده كرد و جامعه و پديده توان از دانش مي

 ؟است نادرستدرست و » نظام اجتماعي«و » انگاري طبيعت و جامعه با انسان هاي يكسانپيامد«ترتيب در ارتباط با  كدام گزينه، به - 98
هاي مختلـف   گونه كه بر طبيعت تسلط يافته است. ـ منظور از پويا بودن نظام اجتماعي اين است كه بخش ) انسان را بر جامعه مسلط ساخت، همان1

 كارهاي خاصي هستند.وخود داراي سازاند و هر يك براي تأمين نيازهاي  آن از يكديگر مستقل
شود. ـ اگر سـاختار اجتمـاعي را بـه خـودرويي كـه        تر از ساير موجودات طبيعي دانسته مي ) انسان در اين ديدگاه، صرفاً يك موجود طبيعي پيچيده2

 ي ايستاست.ا دهكه در يك جا پارك شده و پدي روشن شده و در حال حركت است تشبيه كنيم، نظام اجتماعي همان خودرو است
سازد. ـ مفهوم ديگري است كه با نظم در ارتباط است و بـراي   دهد و او را مغلوب جامعه مي هاي نظم اجتماعي تقليل مي ها را به پيچ و مهره ) انسان3

  كند. حفظ بلندمدت خود همانند يك موجود زنده تلاش مي
ترتيب برداشت روزافزون از منابع تجديدناپذير و رشد جمعيت از جمله  ت طبيعي دارد. ـ به هاي بنيادين با ساير موجودا ) انسان در اين ديدگاه تفاوت4

  كند. تغييراتي هستند كه نظام اجتماعي در خود و در محيط خود ايجاد مي
 ؟ترتيب نشانگر كدام مفهوم است هر عبارت، به - 99

 دهد. يهاي تجربي و ابزاري قرار م شناسي را در زمرة دانش ـ رويكردي كه جامعه
 ـ چگونگي هماهنگ شدن قواعد اقتصادي با قواعد سياسي و قواعد زندگي خانوادگي 

  هاي اجتماعي بيني و كنترل پديده ـ پيش
 ها را با روش كمي و آماري مطالعه كرد. توان آن اند و مي ها قابل مشاهده ـ برخي از آن

 هاي اجتماعي ني ـ پديدهشناسي تبيي ) پوزيتيويستي ـ ساختار اجتماعي ـ موضوع جامعه1
  هاي اجتماعي شناسي تبييني ـ پديده ) تبييني ـ ساختار اجتماعي ـ هدف جامعه2
  تغيير هاي هم شناسي تبييني ـ پديده ) تبييني ـ ساختار اجتماعي ـ هدف جامعه3
  تغيير هاي هم اسي تبييني ـ پديدهشن ) طبيعي ـ نظام اجتماعي ـ روش جامعه4

 پيامد، علت و پيامد چيست؟ ترتيب هر عبارت، به - 100
 هايي همچون ماشين و بدن انسان هاي جامعه و پديده ـ برجسته كردن شباهت

 ـ محدود دانستن دانش علمي به دانش تجربي
 انگيز هاي پنهان و شگفت ـ كشف نظم

 زدايي و عبور از دانش علمي ر عادتپذير ـ هن هاي دانشمندان علوم طبيعي ـ معتبر دانستن تنها روابط علت و معلولي مشاهده ) موفقيت1
  نظمي در كنار نظم هاي تجربي ـ شناسايي بي شناسي به علوم ابزاري به ويژه علم فيزيك ـ به رسميت شناختن صرفاً تبيين ) نزديك شدن جامعه2
  ز امر مأنوسزدايي ا هاي تجربي ـ هنر آشنايي هاي دانشمندان علوم طبيعي ـ به رسميت شناختن صرفاً تبيين ) موفقيت3
  ايي از امر نامأنوس دز شناسي به علوم طبيعي ـ هنر آشنايي ) يكسان دانستن روش مطالعة طبيعت و جامعه ـ نزديك شدن جامعه4
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 ترتيب به فرهنگ سكولار، اساطيري و توحيدي اشاره دارد؟ كدام گزينه، به - 101

 امكـان  طبيعـت،  بـا  متنـاظر  ابـزاري  دانـش  طرد شود. ـ با  نيِ بشر دارد، پذيرفته ميهاي اين جها در محدودة منافعي كه براي خواستهجهان ديگر  )1
  است. الهي حكيمانة ارادة به مقيد طبيعت در سازد. ـ تصرفات انسان مي دسترس از دور را از طبيعت انسان معقول وري بهره

 است. ـ زنـدگي   انسان او مسخر خواست به و حكيم خداوند انةنش و آيت و زنده موجودي ) محصول انحراف بشر از فرهنگ توحيدي است. ـ طبيعت2
  گرداند. مي متعالي و مقدس برتر، حيات ساية در را جهان اين

است. ـ محصول انحراف بشر از فرهنـگ دنيـوي اسـت. ـ       ديدگاه همين محصول دنيا، در كنوني محيطي زيست هاي بحران و نظير بي هاي وري ) بهره3
  است. طبيعت آباداني و عمران مسئول و الهي خليفة انسان

هـاي ايـن    محـدوديت  از اي نمونـه  حيوانات، و گياهان تناول از انسان گيرد. ـ منع  مي كار به دنيا خدمت در انسان را استعدادهاي و ها ظرفيت ) همة4
 است. قائل طبيعي فوق هاي قدرت و خداوندگاران فرهنگ است. ـ به

 ترتيب مشخص نماييد. به درستي يا نادرستي عبارات زير را - 102
  نيست. ارادة افراد و قرارداد به وابسته كه آورد مي دنبال به را هايي الزام و پيامدها كرد، پيدا تحقق كهآن از ـ جهان اجتماعي پس

  ـ جهان اجتماعي موجود، ممكن است از بسط جهان اجتماعي جديد جلوگيري كند.
  گيرد. آورند، صورت مي مي دنبال به كه هايي و محدوديت ها ها و فرصت ارزش ،ها آرمانهاي اجتماعي مختلف براساس  ـ ارزيابي جهان

  گيرد. ـ جهان متجدد، غرب قبل از قرون وسطي تاكنون يعني جهان غرب چهارصد سال اخير را در برمي
 ) غ ـ غ ـ ص ـ ص4  ) ص ـ غ ـ ص ـ غ3  ) غ ـ ص ـ ص ـ غ2  ) ص ـ ص ـ غ ـ ص1

 ترتيب پيامد چيست؟ بههر يك از موارد زير،  - 103
  گيري جهان اجتماعي شكل - 
  ظهور حقوق و تكاليف افراد - 
  هاي متفرق هاي بشري به تمايلات افراد و گروه واگذاري داوري آرمان - 
  كنند. هاي دنيوي كه اهداف عقلاني را تعقيب مي ها ـ بايدها و نبايدهاي جهان اجتماعي ـ غلبة كنش ) آگاهي و ارادة انسان1
  اركت اجتماعي ـ قرارداد و ارادة افراد ـ گسترش عقلانيت ابزاري) مش2
  اييدز هاي افراد ـ پيامدهاي كنش اجتماعي ـ تقدس ) باورها و ارزش3
 هاي جهان اجتماعي ـ افول علوم فراتجربي ها و محدوديت ها ـ فرصت ) آگاهي و ارادة انسان4

 درست است؟» وبر«هاي جهان متجدد از ديدگاه  و در رابطه با فرصت رستنادكدام گزينه در رابطه با جهان اجتماعي دنياگريز،  - 104
  كند. هاي انساني تنگ مي هاي حسابگرانة معطوف به دنيا عرصه را بر ساير كنش آورد. ـ رواج كنش ) فرصت شكوفايي فطرت آدميان را فراهم نمي1
تجربـي   علـوم  از اهـداف،  ايـن  بـه  رسـيدن  براي و اند دنيوي اهداف متوجه آدميانكند. ـ   هاي آدمي براي آباد كردن دنيا استفاده نمي ) از توانمندي2

  كنند. مي استفاده
 از پيشـگيري  و بينـي  پـيش  قـدرت  آن، از حاصـل  فنـّاوري  و تجربي روش با گيرد. ـ علوم تجربي هاي معنوي انسان را ناديده مي ) استعداد و سرمايه3

  دهد. مي انسان به را ها آن بر شدن مسلط و طبيعي مسائل و حوادث
شوند و جهان صرفاً از مواد و موجودات خامي ساخته شـده كـه همـه     عناصر معنوي طرد مي ـ  اند. توجه ) نسبت به نيازهاي مادي و معنوي انسان بي4

 در اختيار و كنترل بشرند. 
 ترتيب مربوط به كدام بخش جدول است؟هريك از عبارات زير، به - 105

 

 ب ستگي به يكديگر و عدم تحقق بدون ديگريواب الف عدالت اجتماعي
 زوال معنا د قفس آهنين ج

  آرمان اصيل انساني - 
  ها انسان آزادي و اراده رفتن دست از - 
  هاي جهان اجتماعي پيامد - 
  ها دانش اهداف و ارزش رفتن دست از - 
 ب ) ج ـ الف ـ د ـ4  ) الف ـ ج ـ د ـ ب3  د ـ ب ـ الف  ) ج ـ2  ) ج ـ ب ـ د ـ الف1

  اجتماعي  پيامدهاي جهان )1شناسي (جامعه
  هاي اجتماعي ارزيابي جهان

 59تا  41هاي  صفحه
  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ

 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 دهد؟ ها را نشان مي ترتيب كدام نوع عقايد و ارزشهر عبارت، به - 106
 نژادي  ـ درخواست جدايي نژادي در مدارس توسط طرفداران تبعيض

 ـ تقديس حيوانات در معابد هندوستان
 اند ـ تحمل ديگران و مدارا با كساني كه از شناخت حقيقت محروم مانده

  و واقعي حقباطل ـ آرمان نادرست ـ قلمر  ) آرمان1
  باطل ـ قلمرو واقعي درست ـ آرمان حق  ) آرمان2
  هاي حق  باطل ـ عقايد و ارزش  هاي باطل ـ آرمان ) عقايد و ارزش3
  ها و هنجارهاي باطل ـ قلمرو واقعي درست ـ آرمان حق ) ارزش4

دانند، در ارتباط با عقايد و  عنوان دو روش علمي معتبر نمي كنند و عقل و وحي را به هاي اجتماعي كه علم را به دانش تجربي محدود مي ديدگاه جهان - 107
 هاي اجتماعي چگونه است؟ ها و ارزش آرمان

  ها را بشناسند. توانند درست يا نادرست بودن عقايد و ارزش هاي اجرايي را دارند، بلكه مي ) علوم تجربي نه تنها توان داوري دربارة فنون و روش1
توان شناخت و روش حسي و تجربي ابزار مهمـي   ها و علوم تجربي نيز مي و عقايد كلان دربارة انسان و جهان را با روشها  ) حق و باطل بودن ارزش2

  هاست. براي شناخت ماهيت عقايد و ارزش
در قلمـرو آرمـاني يـا     هايي هستند كـه صـرفاً   هاي اجتماعي، پديده ها سخن بگويند و عقايد و ارزش توانند از حق يا باطل بودن عقايد و آرمان ) نمي3

  آيند. واقعي جوامع انساني پديد مي
هـاي جهـان    هـا و آرمـان   هـا را بشناسـند و بـراي داوري دربـارة واقعيـت      ها و پيامدهاي اجتماعي و تاريخي آن توانند بودن يا نبودن ارزش ) فقط مي4

  اجتماعي سخن بگويند.
 ترتيب نشانگر كدام مفهوم يا موضوع است؟هر عبارت، به - 108

  تصور اعضاي جهان اجتماعي از وضعيت مطلوب فرهنگ، سياست، اقتصاد و خانواده است. ـ
  كند. ها براساس عمل مردم، تغيير مي ـ مرز آن

  اند. ها و مقابله با برخي ديگر را لازم دانسته هاي اجتماعي، رعايت برخي از آن هاي بشري بوده و اغلب جهان ـ در سراسر تاريخ از آرمان
  يابد. ها با موافقت و مخالفت آدميان، تغيير نمي درستي آن ـ حقانيت و

  ها ) قلمرو واقعي ـ قلمرو واقعي و آرماني جهان اجتماعي ـ عدالت و آزادي ـ ايجاد شرايط مناسب براي رشد و تعالي همة انسان1
  ها ها از همة بندها و موانع راه سعادت آن ) آرمان اجتماعي ـ حق و باطل بودن هر لايه از جهان اجتماعي ـ حق و باطل ـ آزادي انسان2
رشد و ) قلمرو آرماني ـ حدود قلمرو واقعي و آرماني جهان اجتماعي ـ استقلال و برتري يك قوم و گروه خاص ـ عدالت و ايجاد شرايط مناسب براي    3

  ها تعالي همة انسان
  ـ توحيد و ربوبيت خداوند سبحان نسبت به همة مخلوقات ) آرمان اجتماعي ـ قلمرو واقعي و آرماني جهان اجتماعي ـ حق و باطل4

  پيامد كدام مورد است؟ و ترتيب پيامد، علت عبارات زير، بههريك از  - 109
  هاي اجتماعي هاي جهان ها و آرمان ـ عدم توان داوري علوم اجتماعي دربارة حق يا باطل بودن واقعيت

  دانند. هاي متفاوت وابسته مي ها و مكان ها، زمان به خواست و عمل افراد در موقعيت ها را هاي اجتماعي حق و باطل بودن پديده ـ برخي جهان
  شود. هاي اجتماعي، دچار تغيير نمي ـ حق و باطل بر مدار بينش و گرايش جهان

  ند.ا ايق ثابتشناسند. ـ حق ) علم را به معناي تجربي آن محدود كند. ـ هيچ حقيقتي را وراي خواسته و ارادة افراد به رسميت نمي1
ها به تمايلات افراد وابسته است. ـ حقـايق از جهـت قـرار گـرفتن در قلمـرو        ) صرفاً از روش حسي و تجربي استفاده كند. ـ حق و باطل بودن پديده 2

  آرماني و واقعي تغييرناپذيرند.
  ند.ا يابد. ـ حقايق ثابت فقت و مخالفت آدميان تغيير نميها با موا درستي يا نادرستي عقايد و ارزش  ) علم را به معناي تجربي آن محدود كند. ـ3
شـود. ـ حقـايق     ها دگرگون مي جوامع مختلف با آن ةها با نوع مواجه ) صرفاً از روش حسي و تجربي استفاده كند. ـ حق يا باطل بودن عقايد و ارزش 4

  در قلمرو آرماني و واقعي تغييرناپذيرند.
 است؟ ترتيب كدام الات زير، بهؤپاسخ س - 110

  كنند؟ هاي حقيقي را به قلمرو آرماني، وارد مي چگونه جوامع مختلف، عقايد و ارزش -
  هاي جهان اجتماعي، حق است؟ ـ كدام بخش

  يابد؟ ـ چگونه فاصلة ميان قلمرو واقعي و آرماني كاهش مي
  گرايي چيست؟ هاي تكاثر و قبيله ـ اشتراك پديده

هـاي خـود    ـ از نظر علمي صحيح و مطابق فطرت انسان باشد. ـ مردم مطابق آرمان   .هاي حقيقي سامان دهند ) اعمال خود را براساس عقايد و ارزش1
  اند. هاي باطلي كه درون قلمرو واقعي عمل كنند ـ آرمان

هـا   ن اجتماعي مطابق ارزشهاي اجرايي را داشته باشد. ـ اعضاي جها  هاي حقيقي، ايمان آورند. ـ توان داوري درباره فنون و روش  ) به عقايد و ارزش2
  هستند.  هايي كه بيرون قلمرو واقعي آرمان ـعمل كنند. 

هـاي خـود عمـل كننـد. ـ       هاي حقيقي، ايمان آورند. ـ از نظر علمي صحيح و مطابق فطرت انسان باشد. ـ مـردم، مطـابق آرمـان      ) به عقايد و ارزش3
  ها و هنجارهاي باطل هستند. ارزش

هـا و هنجارهـاي    هـا عمـل كننـد. ـ ارزش     هاي حسي و تجربي قابل دفاع باشد. ـ مردم، مطابق ارزش  ـ با روش  .ها قرار گيرد ني آن) حقايق در قلمرو آرما4
  هستند. باطل
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 باشند، جامعة جهاني با چه وضعيتي مواجه خواهد شد؟ نداشته را مطلوب هاي اثرگذار، ويژگي و غالب هاي فرهنگ يا اگر فرهنگ - 111
 خواهنـد  و تمدني فرهنگيدرون هاي چالش نوع از جهاني جامعة هاي گيرد. ـ چالش  تمدني شكل مي و برخوردهاي فرهنگي و وگوها گفت عاملات،) ت1

  بود.
  شود. ها فراهم مي فرهنگ ميان چالش و ستيز شود. ـ زمينةمي اسلام فرهنگ با غرب فرهنگ ) موجب مواجهة2
  كند. مي تقسيم پيرامون و مركز هاي بخش به را جهاني سلطه، جامعة ـ فرهنگ .د دادفرهنگي رخ خواه درون هاي ) چالش3
 بود. برخوردار نخواهد انسجام از جهاني بود. ـ جامعة خواهند و تمدني فرهنگيبين هاي چالش نوع از جهاني جامعة هاي ) چالش4

 ترتيب چگونه بود؟ وضعيت كشور عثماني و اندونزي در دورة استعمار، به - 112
و  سياسـي  اقتصـادي،  نفـوذ  طريـق  ضـعيف درآمـد. ـ از    كشوري صورت به اقتصادي روابط و مبلغ مسيحي هاي گروه نفوذ نظامي، تهديد طريق ) از1

  شد. ادغام جهاني نوين نظام در فرهنگي
 هـاي  گـروه  نفـوذ  اثـر  در ـگشـود.   پايي ارو كشورهاي تهديد غربي با كشورهاي روي به را خود هاي دروازه مسيحيت، نفوذ از بعد و هفدهم ) در قرن2

  پاشيد. هم از اقتصادي روابط و نظامي تهديد و فراماسونري، مسيحي مبلغ
 تجـاري  روابـط  برقـراري  بـه  مجبـور  فراماسونرها تهديد برد. ـ با  مي سر به استعماري نيمه شرايط در و گرفت قرار كشورهاي استعمارگر نفوذ ) تحت3

  شد. ي اروپاييكشورها نظر مورد شرايط تحت
 درآمد. نظامي كامل اشغال به استعمارگران پاشيد. ـ توسط هم از اقتصادي روابط و نظامي تهديد و فراماسونري، مسيحي مبلغ هاي گروه نفوذ اثر ) در4

 درستي ذكر شده است؟ جهاني، كدام روند به نوين نظام تكوين فرايند در - 113
  فرانسه              انقلاب ←هايي با هويت نژادي و قومي  گيري دولت شكل ←بزرگ  اربابان ها و فئودال حاكميت ←كليسا  قدرت تدريجي ) زوال1
 پيونـد  ←آمريكـايي   مـزارع  بـه  پوست آفريقـايي  سياه هاي برده انتقال ←داري  برده و تجارت رشد ←داران  ) جايگاه برتر بازرگانان نسبت به زمين2

  تجارت و ثروت با قدرت
  قدرت غرب جهاني گسترش ←سكولار  سياست ايجاد ←استعمار  ←جديد  جهاني نظام غيرغربي در جوامع ) ادغام3
 ←هـاي فراماسـونري    سـازمان  و مـذهبي  اسـتفاده از مبلغـان   ←كشـورهاي غيرغربـي    مصرف بازار و ارزان كار ) نيازمندي جوامع غربي به نيروي4

 كردند.  تحمل نمي را ع غربيجوام نفوذ و سلطه كه اقوامي فرهنگي مقاومت شكستن درهم
 ترتيب كدام است؟ ، به»الف، ب، ج و د«موارد  - 114

  الف پيشين جهاني جامعة تخريب براي ابزاري
  ج دارانسرمايه ثروت تسريع انباشت
  ب  جهانيةهاي متفاوت جامععامل ايجاد حالت

  د اختلال در فرهنگ عمومي جوامع غيرغربي
  فراماسونري هاي جوامع ـ صنعت ـ سازمان ةو سيطرمسيحي ـ ميزان نفوذ  ) مبلغان1
  فراماسونري هاي ماسوني ـ قدرت سياسي و اقتصادي جوامع ـ استعمار ـ سازمان ) لژهاي2
  مسيحيت جوامع ـ صنعت ـ تبليغ تأثيرگذاري قدرت و فرهنگي هاي فراماسونري ـ ويژگيهاي  سازمان) 3
  مسيحيت ي جوامع با يكديگر ـ استعمار ـ تبليغهاي جديد ـ روابط سياسي و فرهنگ ) دولت ملت4

 و نـوزدهم  و در رابطه با پيامد عملكرد غرب در دو سـدة  نادرستجديد،  غرب ظهور از قبل جهاني ترتيب در رابطه با وضعيت جامعة كدام گزينه، به - 115
 بيستم، صحيح است؟

 شـكل  اي گسـترده  وجود آورده بودنـد. ـ اقتصـاد    مربوط به خود را بههاي مختلف، هر يك در بخشي از جهان، حاكميت سياسي  ها و تمدن فرهنگ )1
  رفت.  فراتر موجود فرهنگي و مرزهاي سياسي از كارش تقسيم كه گرفت

كننـد. ـ    عبـور  معرفتـي،  و علمـي  مسـتقيم  وگوهـاي  گفـت  يـا  تجاري روابط طريق خود از جغرافيايي مرزهاي از توانستند مي مختلف هاي ) فرهنگ2
  كرد. پيدا پذير آسيب و متزلزل وضعيتي اقتصادي جهاني، و سياسي هاي سازمان و روابط حاشية در غيرغربي هايكشور فرهنگ

جهـاني   جامعـة  با جوامع ميان روابط به جديدي كردند. ـ شكل  مي جذب و هضم خود را درون مهاجم هجوم نظامي، همواره گروه مورد ) كشورهاي3
  بخشيده شد.

كـه سـبب    بـه وجـود آمـد    جديـدي  اقتصـادي  و سياسـي  اقتصـادي بـود. ـ سـازماندهي     يا نظامي سياسي، روابط نگي تابعفره تعاملات ) سرنوشت4
  گيري جوامع مركز و پيرامون شد. شكل

غرب و فصل دوم: فرهنگ معاصر  )2شناسي (جامعه
  نظام نوين جهاني

  )8و  7هاي  (درس
 72تا  55هاي  صفحه

  كنيد. انتخابتنها يك مجموعه را )1شناسي (جامعهو)2شناسي (جامعهدر اين بخش، از ميان سؤالات
  پاسخ دهيد. 130تا  121هاي  به سؤال» يا« 120تا  111هاي  به سؤال

 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 ترتيب نتيجة كدام موارد است؟  به» وابستگي اقتصادي به كشورهاي استعمارگر«و » نامتعادل شدن مبادلات تجاري در سطح جهاني« - 116

  تداوم انتقال ثروت به طرف كشورهاي غربي  ـبرخي صنايع وابسته به كشورهاي استعمارزده ) انتقال 1
  زني در اقتصاد جهاني  از بين رفتن قدرت چانه ـ) انتقال برخي صنايع وابسته به كشورهاي استعمارزده 2
  ي  زني در اقتصاد جهان از بين رفتن قدرت چانه ـ) وابستگي اقتصادي كشورهاي استعمارزده 3
  تداوم انتقال ثروت به طرف كشورهاي غربي  ـ) وابستگي اقتصادي كشورهاي استعمارزده 4

  اند؟ ترتيب كدام هاي زير، به عوامل مؤثر در پيدايش هريك از پديده - 117

  »كاهش اهميت مرزهاي سياسي«و » هاي جديد ملت -پيدايش دولت«، »عبور از مرحلة استعمار به استعمار نو«
  هاي ملي گرايانه ـ مخدوش شدن سياست رهاي استعمارزده ـ هويت ناسيوناليستي و قوم) وابستگي كشو1
  شدن فرهنگ ) به رسميت شناختن استقلال سياسي و اقتصادي كشورهاي استعمارزده ـ پيدايش جغرافياي سياسي جديد ـ جهاني2
  گرايانههاي جديد قومگيري هويترت كليسا ـ شكل) به رسميت شناختن استقلال سياسي و اقتصادي كشورهاي استعمارزده ـ افول قد3
  هاي بزرگ چندمليتي ) وابستگي كشورهاي استعمارزده ـ افول قدرت كليسا ـ پديدآمدن شركت4

اي ه ـ محور در حركـت  صحيح است ولي در ارتباط با اقتصاد سرمايه» شدن نظم نوين جهاني«ن ديدگاه هاي زير در ارتباط با مخالفا زينهيك از گ كدام - 118
  ؟نيستآغازين خود، صحيح 

رانند. ـ اقتصـاد    را پيش مي  المللي آن هاي نيرومند تجارت و توليد بين ها در نظم جهاني تغيير كرده است و با جريان هاي آن ) نقش كشورها و دولت1
  رند.دا المللي را برمي المللي، موانع موجود بر سر راه تجارت بين هاي بين محور از طريق سازمان سرمايه

اي  گـذاري بـه منطقـه    دنبـال آورد. ـ سـرمايه    اي نيست كه انسجام مطلوب جهاني را بـه  گونه شدن در حال حاضر به ) ابعاد اقتصادي و سياسي جهاني2
  كنند. هاي عظيم اطلاعاتي تغييرات اقتصادي در سطح جهاني را شناسايي و مديريت مي شود و با استفاده از شبكه خاص محدود نمي

كننـد. ـ همچنـان     ها عمل مي شود كه فراتر از مرزهاي سياسي دولت هايي انجام مي شدن بيشتر توسط جنبش ها و تضادهاي جهاني بله با چالش) مقا3
  شود. تدريج از اهميت مرزهاي سياسي كاسته مي اي است ولي به هاي قومي و منطقه نيازمند حمايت سياست

هاي زماني و مكـاني كوتـاه    به مرزهاي ملي ندارد. ـ با انباشت ثروت و گسترش صنعت ارتباطات فاصله  شدن فرايندي است كه هيچ اعتنايي ) جهاني4
  شود.مي

   شود؟ نگرش كشورهاي عضو بريكس نسبت به گروه خود چيست و از سازمان همكاري شانگهاي با چه عنواني ياد مي - 119

 پيمان باسل ـ فع خودالمللي و حفظ منا ) برداشتن موانع موجود بر سر راه تجارت بين1

  ناتوي شرق ـ وضعيت كشورهاي در حال رشد و نيرويي براي حفظ صلح جهان  دهندة ) حامي و ارتقاء2
  ناتوي شرق ـ هاي برتر اروپايي و آمريكايي سازي اقتصاديِ قدرت گيري براساس سياست جهاني ) شكل3
  جنبش عدم تعهد  ـ المللي هاي بين كتگذاري شر ) شناسايي تغييرات اقتصادي در سطح جهاني با سرمايه4

ولي در رابطه با تربيـت نخبگـان    نيستهاي زير در ارتباط با آموزش علوم طبيعي به كشورهاي درحال توسعه توسط غرب، صحيح  يك از گزينه كدام - 120
  كشورهاي غيرغربي، صحيح است؟

كننـد. ـ بـا     هاي معنوي و ديني، هويت خود را از نگاه غربي بـازخواني مـي   كند و فرهنگ ترين نقش را در توزيع جهاني فرهنگ غربي ايفا مي ) عميق1
  كنند. اي معنوي تعريف مي گونه هاي معرفتي بعد از رنسانس، حيات و زندگي خود را به روش

رهاي در حـال توسـعه   رسـاني بـه كشـو    كنند و تنها بخشي را براي خـدمت  ها نقش راهبردي دارد، خودداري مي هايي كه براي آن ) از آموزش دانش2
  شود. دهند. ـ بيشتر با تثبيت مرجعيت علمي غرب و توزيع هدفمند علوم طبيعي و علوم انساني، انجام مي آموزش مي

هـا را از علمـي كـه مبتنـي بـر       دهنـد. ـ فرهنـگ    غربي است، آمـوزش مـي   كشورهايرساني به  خدمتبراي ) بخشي از علوم طبيعي را كه مورد نياز 3
  كنند. عرفتي سكولار و دنيوي باشد، محروم ميهاي م بنيان

كنند. ـ براي تثبيت مرجعيت علمي غرب و توزيع هدفمنـد    ها نقش راهبردي دارند، خودداري مي هايي از علوم طبيعي كه براي آن ) از آموزش بخش4
  شود. علوم انجام مي
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 .ترتيب از نظر درستي يا نادرستي مشخص كنيدعبارات زير را به - 121
  ـ هر جهان اجتماعي تا زماني كه از طريق مشاركت افراد پابرجاست پيامدهاي آن نيز باقي است.

  هاي آن ارزيابي كرد. ها و محدوديت ها و نيز فرصت توان براساس هنجارها و نماد هاي اجتماعي مختلف را مي ـ جهان
  يند.گو ـ رشد علوم تجربي و فناوري حاصل از آن را زوال عقلانيت ذاتي مي

  شوند. اند و هركدام بدون ديگري محقق مي ها دو روي يك سكه ها و محدوديت ـ فرصت
  ) غ ـ ص ـ غ ـ ص4  ) ص ـ غ ـ ص ـ ص3  ) ص ـ ص ـ غ ـ غ2  ) ص ـ غ ـ غ ـ غ1

 است؟  »وبر«از نگاه  متجددهاي جهان  ها يا محدوديت به كدام فرصتمربوط  ترتيب، بههاي زير عبارت - 122
 هاي بشري ها و ارزش رمانآكان ارزيابي از دست رفتن امـ 
 از همين آتش، چراغش روشن است قوت افرنگ از علم و فن استـ 
 ها زادي انسانآاز دست رفتن اراده و ـ 
 بيني و پيشگيري حوادث و مسائل طبيعي قدرت پيشـ 
 عقلانيت ابزاريـ گسترش  زوال معناـ  عقلانيت ابزاريـ  گسترش عقلانيت ابزاري )1
 هاـ از دست رفتن دانش اهداف و ارزش معطوف به دنيا ةهاي حسابگران رواج كنشـ  عناصر مقدس طردـ  وال معناز )2
 ـ گسترش دانش وسايل قفس آهنينـ  عقلانيت ذاتيـ  گسترش عقلانيت ابزاري )3
 گسترش عقلانيت ابزاريـ  قفس آهنينـ  گسترش عقلانيت ابزاريـ  زوال معنا )4

 يب به كدام جهان اجتماعي مربوط است؟ ترت هر عبارت به - 123
 محصول انحراف بشر از فرهنگ توحيدي است. ـ 
 طبيعي قائل است.  هاي فوق به خداوندگاران و قدرتـ 
 . گيرد مي كار به دنيا خدمت در را انسان استعدادهاي و ها ظرفيت ةهم ـ

 اين جهان است. هاي  اي از محدوديت منع انسان از تناول گياهان و حيوانات، نمونهـ 
 جهان توحيديـ  جهان اساطيريـ  جهان توحيديـ  جهان اساطيري )1
 جهان اساطيريـ  جهان توحيديـ  جهان اساطيريـ  جهان دنيوي )2
 جهان اساطيريـ  جهان دنيويـ  جهان اساطيريـ  جهان اساطيري )3
 جهان توحيديـ  جهان دنيويـ  جهان توحيديـ  جهان دنيوي )4

 ترتيب كدام است؟بههاي زير  پاسخ پرسش - 124
 ساختن جهان اجتماعي جديد نيازمند چه چيزي است؟ -
 كند؟  هاي جديدي براي انسان فراهم مي ها و ظرفيت هر جهان اجتماعي چگونه افق -
 شوند؟  هاي جهان اجتماعي به چه صورت ظاهر مي ها و محدوديت فرصت -
 بايدها و نبايدهاـ  هاي خود آرمانا و براساس هنجارهـ  پيدايش و گسترش اگاهي نوين )1
 حقوق و تكاليفـ  هاي خود براساس عقايد و ارزشـ  پيدايش و گسترش آگاهي نوين )2
 بايدها و نبايدهاـ  هاي خود براساس عقايد و ارزشـ  جهان اجتماعي ةپيامدهاي محدودكنند )3
 حقوق و تكاليفـ  هاي خود نآرمابراساس هنجارها و ـ  جهان اجتماعي ةپيامدهاي محدودكنند )4

 ي، درست است؟الزامات اراده و آگاهي افراد در جهان اجتماع ةكدام مورد دربار - 125
 .پيامدهاي پيش آمده ايجاد كنند ةهاي جديدي به واسط توانند موقعيت افراد نمي )1
 آورند. ) پيامدها موقعيت جديدي را براي افراد به وجود نمي2
 شوند. پيامدهاي ارادي او متأثر نمي ) رفتار و زندگي انسان از3
 تك افراد نيست. تك ة) الزامات و پيامدها وابسته به قرارداد و اراد4

  اجتماعي  پيامدهاي جهان  پاسخ دهيد. 130تا 121هايبه سؤال،ايدپاسخ نداده120تا111هاير به سؤالاگ )1شناسي (جامعه
  هاي اجتماعي ارزيابي جهان

 59تا  41هاي  صفحه

forum.konkur.in

www.konkur.in



  30حة: صف  انيـانس مـدوازده  1401آبان  20 آزمون
 

 ريزان فرهنگي در چه جهتي است؟ تلاش برنامه - 126

  ) تغيير رابطة فرهنگ آرماني و فرهنگ واقعي1

  گ واقعي  ) وارد كردن بخشي از فرهنگ آرماني كه خارج از فرهنگ واقعي است به عرصة فرهن2

  ) گسترش نهادهاي فرهنگي در راه تعليم و تربيت فرهنگ حق و باطل3

 ) تطبيق فرهنگ حق و باطل بر فرهنگ واقعي4

 اند؟ ها دربارة انسان و جهان كدام نامند و دو ابزار مهم شناخت عقايد و ارزش كنند، چه مي ترتيب بخشي از فرهنگ را كه مردم به آن عمل ميبه - 127

 ) فرهنگ آرماني ـ عقل و وحي2    ـ عقل و وحي ) فرهنگ واقعي1

  ) فرهنگ آرماني ـ حس و تجربه4    ) فرهنگ واقعي ـ حس و تجربه3

 شود. شناخته مي …است و حق و باطل بودن هر بخش از فرهنگ، از طريق  …هاي  تحمل ديگران از جمله عقايد و ارزش - 128

  تار جامعه) باطل ـ نوع نگاه و رف2  ) حق ـ علم متناسب با همان بخش1

  ) حق ـ نوع نگاه و رفتار جامعه4  ) باطل ـ علم متناسب با همان بخش3

 شوند؟ ها و عقايد اجتماعي چگونه تلقي مي دانند، ارزش پذير مي در جوامعي كه علم را محدود به دانش تجربي و آزمون - 129

هـا را بشناسـيم و دربـارة     توانيم بودن يا نبودن آن يند و ما ميآ هاي اجتماعي هستند كه در فرهنگ عمومي و واقعي جوامع انساني پديد مي ) پديده1

  ها قضاوت كنيم. حق و باطل بودن آن

ها نيستيم و براي داوري در مـورد   يابند و ما قادر به تشخيص بودن يا نبودن آن ها و عقايد در فرهنگ عمومي و آرماني جوامع تحقق مي ) اين ارزش2

  اريم.ها راهي ند درست يا غلط بودن آن

هـا را   تـوانيم بـودن يـا نبـودن آن     ما مي آيند و ومي و آرماني جوامع پديد ميهاي تاريخي و هم فرهنگي هستند كه در فرهنگ عم ها هم پديده ) آن3

  ها نيستيم. بشناسيم، اما قادر به داوري در مورد حق و باطل بودن آن

 اماها را بشناسيم  توانيم بودن يا نبودن آن آيند و ما فقط مي اقعي جوامع انساني پديد ميهاي صرفاً تاريخي هستند كه در فرهنگ آرماني يا و ) پديده4

 ها نداريم. راهي براي داوري دربارة درست و غلط بودن آن

  كند؟ ترتيب حقيقت چگونه به عرصة فرهنگ آرماني و واقعي جوامع راه پيدا مي  به - 130

  هاي حقيقي  ها و اعمال خود براساس عقايد و ارزش دهي هنجارها، كنش سازمانهاي حقيقي ـ با  ) با ايمان به عقايد و ارزش1

  داري مردم و رعايت آن ـ با خروج از فرهنگ باطل و قبول فرهنگ حق) با جانب2

  هاي حقيقي هاي حقيقي ـ با ايمان به عقايد و ارزش ها و اعمال خود براساس عقايد و ارزش دهي هنجارها، كنش ) با سازمان3

  داري مردم و رعايت آن ـ با نوع نگاه و رفتار جوامع به حقيقتبا جانب )4
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  جمعهصبح 
20/8/1401  
  

    14011401ماه ماه   آبانآبان  2020آزمون آزمون 
  

  
  

 نام درس

 اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد  دهند. سؤال پاسخ مي 10ي ترازي به چند سؤال از هر  آموزان در هر رده معمولاً دانش

7000 6250 5500 4750 4000  
سخ سؤال پا 10شما به چند سؤال از هر 

 خواهيد داد؟

  1 2 3 5 6 عربي زبان قرآن

  1 2 4 6 7  تاريخ و جغرافيا

  1 2 3 4 6  فلسفه و منطق
  

  دقيقه 80ويي: گ دت پاسخم 110تعداد سؤال:

  گويي ها و مدت پاسخ عنوان مواد امتحاني گروه آزمايشي علوم انساني، تعداد، شمارة سؤال

  تا شماره  از شماره داد سؤالتع  گويي وضعيت پاسخ  مواد امتحاني رديف
  گويي مدت پاسخ

  (به دقيقه)

  20  150  131  20  اجباري  )1) و (3( عربي زبان قرآن  1

  )2عربي زبان قرآن (  2
  انتخابي

10  151  160  
10  

  170  161  10  )1عربي زبان قرآن (  3

  10  180  171  10  اجباري  )3تاريخ و جغرافيا (  4

  )1تاريخ و جغرافيا (  5
  اختياري

10  181  190  
10  

  200  191  10  )2تاريخ و جغرافيا (  6

  10  210  201  10  اجباري  فلسفة دوازدهم  7

  10  220  211  10  اجباري  منطـق  8

  فلسفة يازدهم  9
  انتخابي

10  221  230  
10  

  240  231  10  منطـق  10
  

 )2شماره (  دفترچة

 دوازدهم انساني
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 ʥّ̒عʔʴابل الأنʦʱل ʥةاعʸجʙʯملʦفهʸة (أو الॻȁʙأو إلی الع ʥ۱۳۹ -  ۱۳۱م( 

131 - ﴿ ʤلهʰم Ȗلʳǻَ قادرٍ علی أنǺ اوات و الأرضʸ ّɹ  :﴾ أوَلʛॻ الȏʘّ خلȖ ال
  ها را بيافريند؟! تواند همانند آن ، نمي) آيا كسي كه آسمان و زمين را آفريده1
  ها و زمين بر اين توانا نيست كه مثل ايشان را بيافريند؟! ) آيا آفرينندة آسمان2
  ها نيست؟! ) آيا آنكه آسمان و زمين را خلق كرده است، قادر بر آفرينش مثل آن3
  تواند كه مانند ايشان را خلق كند؟! ها و زمين را خلق كرده، نمي ) آيا كسي كه آسمان4

132 - »!ʤهʻة علʸॻʢالله الع ʤَنِع ʥِن مʦتک ʤهʻائج الّ́اس إلʦا أنّ حʦʸعلǻَ ʤلاء لʓکأنّ ه:«  
  باشد! هاي خداي بزرگ بر آنان مي ها از نعمت ) گويي ايشان ندانستند كه نيازهاي مردم به آن1
  باشد! هاي بزرگ خداوند بر ايشان مي ها از نعمت اند كه نيازهاي مردم به آن ها ندانسته يي اين) گو2
  هاي خداوند بر آنان است! ها از بزرگترين نعمت دانستند كه احتياجات مردم به آن ) گويي اينان نمي3
  داوند بر ايشان بوده است!هاي بزرگ خ ها از نعمت اند همانا احتياجات مردم به آن ها ندانسته ) گويي اين4

  هاست كه ...... از شگفتي»: مʥِ العʱائʔ أن تȐʙَ الȁʙʲاء في اتʱّاهʥِʻ في وقʕٍ واحʗٍ دونَ أن تॻʠʯʴَعَ تʣَȂʙʲَ رأسها!« - 133
  پرست در يك زمان در دو جهت ببيند بدون اينكه سرش بتواند حركت كند! ) يك آفتاب1
  بدون اينكه بتواند سر خود را حركت دهد!پرست در يك زمان در دو جهت ببيند  ) آفتاب2
  سرش بتواند حركت كند! هپرست در يك زمان در دو طرف مختلف ببيند بدون اينك ) آفتاب3
  دادن سرش باشد! پرست بتواند در دو سمت ببيند بدون اينكه قادر به حركت ) در يك زمان آفتاب4

134 - »Ȗخال ʥع ʖُʲॺَی ʃॻَه فَکॻɼ ًاʙʻʮȝ ًاʸعال ʙʶॺُلا ی ʥته؟! مʗاهʵُر مʗقǻ ʙَʶǺ لا:«  
  اش نيست!اي قادر به مشاهدهتواند خالقي را بيابد كه بينندهبيند، چگونه مي) كسي كه جهان بزرگ را در خود نمي1
  اي قادر به ديدنش نيست!گردد كه هيچ ديده) اگر كسي جهان بزرگي را كه در خود دارد، نبيند چگونه در پي خالقي مي2
  تواند او را ببيند!اي نميجويد كه هيچ بينندهن بزرگي كه در خودش هست، ننگرد چطور آفريدگاري را مي) هركه به جها3
  تواند او را ببيند!اي نميكند كه هيچ ديدهوجو مي ) هركس جهاني بزرگ را كه در اوست، نبيند چگونه آفريدگاري را جست4

yُلʦك الʴاسانʥʻّ̒!أʥّʡ أنّ هʘیʥ الʵاعʥȂʙ قʗَ أنʗʵا قʗʻʶتʥʻ حʸʹʻا « - 135   »:شاهʗَا أحʗ قʦʶُر ال
  ها را ديدند، دو قصيده سرودند! زنم كه اين دو شاعر هنگامي كه يك قصر از پادشاهان ساساني ) حدس مي1
  اند! دو قصيده سروده كنم كه اين دو شاعر وقتي كه يكي از قصرهاي پادشاهان ساساني را ديدند،  ) گمان مي2
  ها را ديدند! دو شاعر دو قصيده سرودند، وقتي كه يكي از قصرهاي پادشاهان ساساني كنم كه همين ) گمان مي3
  اند زماني كه يكي از قصرهاي پادشاهي ساساني را ديدند! اند كه دو قصيده سروده كنم كه اين دو، شاعراني ) گمان مي4

  ):3عربي ()1) و  (3عربي زبان قرآن (
من الأشعارِ المنسوبةِ إلي الإمامِ علي (ع)

 1درس 
  18تا  5هاي  صفحه

  ): 1عربي (
  »هذا خَلقُ االلهِ«

  5   درس
  58تا  47هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 20وقت پيشنهادي: 
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ॻʲح: - 136 ّʁ   عʥّ̒ ال
ي خشنود ساختن همة مردم، هدف بزرگي است كه آن را هرگـز  گوي !:أبـʙاً کأنّ إرضاء جʺॽع الʻاس غاǽة عॽʤʺة لا تʙُرَك ) 1

  آوري! به دست نمي

ا لا ǽأکلʨن!:) 2 ّ̋   خورانند! خورند به نيازمندان نمي اين مردم از آنچه نمي هʕلاء الʻاس لا ʢǽُعِʺʨا الʺʶاکʧʽ مِ

لʻي مـا لا ʡاقـة لـي Ǽـه!:) 3 ِّ̋ ʴǽُ ّي ألاȃّأسأل ر ʗُʻكه تحميل نكند بر من آنچه را كه هـيچ   كردم از پروردگارم درخواست مي ک
  تواني نسبت به آن ندارم!

هاي مـن   شاگردي اين تمرينات، بسيار آسان هستند، اما بيشتر هم هʚه تَʺارʧȄ سَهلة جʙّاً لکʧّ أکʛʲ زملائي ʵǽَـافʨن مʻِهـا!:) 4
  ترسند! از آن مي

137 -  ʥّ̒أعʠʳال: 
ل مʧ الأدوȄة الکॽʺॽاوȄّة!:اِسʱفʙʽوا مʧ الأعʷاب الॽّʰʢّة لأنّها قʙَ تکʨن أ) 1 َ́ هـا   از گياهان دارويي استفاده كنيـد، زيـرا آن   ف

  گاهي از داروهاي شيميايي بهترند!

2 (:!Ȍّان القʶاً تَقع في لʛّهʢُز سائلاً مʛِداً تُفʙُأنّ غ ʦكند، در زبـان   كننده توليد مي اي كه مايعي پاك داني كه غده آيا مي أ تعل
  گربه قرار دارد!

روي  نادان همان كسي است كه در ستايش و نكـوهش ديگـران زيـاده    Ș هʨ الǽُ ȑʚّغʛق في مʙح الʶائʧȄʛ و ذَمّهـʦ!:الأحʺ) 3
  كند! مي

4 ( َǽ انʨʽʴال ʥدرجة!:ذل ʧʽعॼو س ʧʽʱʯِع إدارة رأسَه مॽʢʱʶ تواند سرش را دويست و هفتاد درجه بچرخاند! آن حيوان مي  

ॻʲح: »نباشد! كاش فصل زيباي بهار در سرزمين ما كوتاه« - 138 ّʁ   عʥّ̒ ال
  لʗʽ فʸل الॽȃʛّع الʽʺʳل لا ʨȠǽن قʛʽʸاً في بلʙنا! )1

2( !ʛٌʽʸنا قʙن في بلʨȠǽ ل لاʽʺع جॽȃʛّل الʸف ʗʽل 

  لʗʽ الॽȃʛّع و جʺالُها لا ॼʸǽُح في Ǽلادنا قʛʽʸاً! )3

 لʗʽ فʸل الʽʺʳل الॽȃʛّع ʨȠǽن Ȅʨʡلاً في بلʙنا! )4

ل م« - 139 َ̫  عʥ مفهʦم الॺɹارة: الأǺعʗعʥ « ʥّ̒ العقل!ما قʤʴ الله للإنʴان شʭʻاً أف
ــداد)1 ــزد بـ ــه ايـ ــر از هرچـ ــرد بهتـ  خـ

  

 ســــــتايش خــــــرد را بــــــه از راه داد  
  

 آدمـــــي را صـــــدفي دان كـــــه در او )2
  

ــداي     ــت خـــ ــل نهادســـ ــؤ عقـــ  لؤلـــ
  

ــه )3 ــه انديشــ ــو همــ ــرادر تــ  اياي بــ
  

 ايمــــابقي خــــود اســــتخوان و ريشــــه  
  

ــت )4 ــات اسـ ــات كائنـ ــد حيـ ــرد نقـ  خـ
  

ــق ا   ــيكن عشـ ــات اســـت ولـ ــير حيـ  كسـ
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 ʥّ̒ح عॻʲ ّʁ   )١٤٢-١٤٠في الإعʙاب و الʲʯلʻل الʙʶفي ( ال

  ﴾: ... فألَّف بʥʻ قلʤȞȁʦ فأصʤʯʲॺ بʹعʯʸه إخʦاناً  ﴿ - 140
 / فعل و فاعل؛ الʳʺلة فعلॽّةي مʙȄʜ ثلاث - للʺʵاʧʽʰʡ – أصʦʱʴॼ: فعل ماضٍ ) 1

 عال الّ̒اقʸة و مʨʸʻب/ خʛʰ الأف معʛب – جʺع سالʦ للʺʛȟّʚ (مفʛده: أخ) - خʨان: اسʦإ) 2

3 (ʦب: اسʨقل - (ʖده: قلʛمف) ʛʽʶب – جʺع تکʛمع  ّʛʳف الʛʴǼ ورʛʳب: جار/ مʨقل ʧʽور و ؛ بʛʳم 

 / فعل و فاعل؛ الʳʺلة فعلॽّة (مʙʸره: تألʅॽ؛ علی وزن: تَفعʽل) يمʙȄʜ ثلاث - للغائʖ – ف: فعل ماضٍ ألّ ) 4

 »:!الأکʙʮُ العالȐ  ʤُ نʦʠ اِ  ʣॻو ʻ ٌʙ ɼجʙمٌ صغ ʣأ تʚعʤَُ أنَّ « - 141
 / صفة و مʛفʨع معʛب – نکʛة – »)صِغار« :همفʛد (جʺعُ  - : اسʽʛʦصغ) 1

2 ( ُʦَعʜفعل مʹارعت : -  ʖʡاʵʺلل-  ّʛʳمادّة (ز ع م)م ʧم« :/ فعل وفاعله د ثلاثيّ مʛج« 

3 (ʦالعال : ʦد  –اسʛمف-  ʛȟʚفاعل -م ʦفة  –(علی وزن: فاعِل)  اسʛّ̋ةا/ فمع ّ́   عل و مʛفʨع Ǽال

ُ̋  حʛفٌ : أنَّ ) 4 ʺلة لɦʶ ʱَعʺلhʷ  ُǽّهة Ǽالفعل ومʧ الʛʴوف ال ُr  ةॽّ الʳʺلة إسʺ و» جʛمٌ «و خʛʰه » ك«/ إسʺه أکʙʽ ال

yّال مʗّʱُون ʯʵǻغلʦن في الʶʸانع!« - 142   »:هʓلاء ع
1 ( ʦّ̋ال: اس  معʛب / خʛʰ و مʛفʨع Ǽعلامة الʹّ̋ة -جʺع الɦّکʛʽʶ (مفʛده: عَʺʽل)  -ع

2 ( ʦون: اسʙّʳُم-  ّȟʚʺلل ʦجʺع سال (فاعل ʦاس ،ʙّʳُده: مʛمف) ʛ- اوʨالǼ عʨفʛة / صفة و مʛنک 

  مʱعʙٍّ / مع فاعله جʺلة فعلॽّة –لَه حʛفان زائʙان (Ȓ ، ت)  -للغائʱʷǽ–  ʧَʽʰغلʨن: فعل مʹارع ) 3
4 ( ʦانع: اسʸَ̋  اسʦ مȠان و حʛوفه الأصلॽّة: (م ص ن) / مʛʳور ʛʴǼف الʛʳّ  –مʛȟّʚ  –جʺع الɦّکʛʽʶ  –ال

 ّ̒عʥ ʹʸالالʯلة الʭالأس ʥاب عʦʱلل ʔاسॻ١٥٠-١٤٣(ة( 

143 -  ʥّ̒أعʠʳات  الȝʙح Ȋॺوففي ضʙʲال: 
ʺॽعِ الʚُّنʨبِ ) 1 َr   !اسɦَغفʛَ الʺʕمʨʻِنَ رȃَّهʦ ل
 !أیُّها الأولادُ! اسɦَغفʛِوا للآǼاءِ و الاُمّهاتِ جَʺॽعاً ) 2

فِّ Ǽاللُّغة العॽȃʛَّةِ جʙَِّ̔اً ) 3 ّy  !تَکلʦََّ زُملاؤنا الأعʜّاءُ في ال

ॼابُ ) 4 َّ̫ عاب!  !أیُّها ال ِyّ ا تʷَعʛونَ Ǽه في مʨُاجَهةِ ال ّ̋  تَکلِّʺʨا عَ
ʷʯُyادّ: - 144   عʥّ̒ الॺɹارة الʯّي جاء فʻها ال

ة) 1 ّ́  أم حʙیʙ أم نʴُاس أم ذَهʖَ     هل تʛاهʦُ خُلقʨا مʧِ ف

 ﴾ و ضʛبَ لʻَا مʲَلاً و نʶي خلقَه! ﴿) 2

 تی و أهل العلʦ أحॽاءفَالّ̒اس مʨَ   فَفǼِ ʜُعلʦ و لا تʢلǼِ ʖه بʙلاً ) 3

  !ʹيءمُ هـار ی نَ سʺـاك ʣَلام الʴॼَـʛ إلَـل الأʴ ِّʨت) 4
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  مʦصʦفاً:ʦȞǻن عʥّ̒ الفاعل  - 145

   !لغة عامّة للɦّفاهʦ مع Ǽعʹهاتʺلʥ الʨʽʴانات  هل تعلʦ أنّ ) 1

  قʙ دلʗّ الʨʽʴانات الإنʶان علی خʨاصّ الॼّ̒اتات الॽّʰʢة!) 2

ʻُ̋اسʖ للʨق) 3    اǽة مʧ الأمʛاض!تʱʶعʺل الʨʽʢّر العʖʷُ ال

ʙُ̋ن!) 4   مʧ الʺʺʧȠ أن تʶُاعʙنا مُعʜʳة ȄّʛʴǼة في إنارة ال

  عʥّ̒ الʸʱلة إسॻّʸةً: - 146

1 (!ʖʽة الأنابʢاسʨِفَی بʸَ̋ ّ̋ال الّ̒فȌ إلی ال   نُقل الّ̒فȌ قʰل یʨمʧʽَ بʻِاقلاته مʧ الʺʻʽاء!) 2  نَقل العُ

رة له عʛʰَ  )4  نَقل الّ̒فȌ عʛَʰ الأنابʖʽ أقلُّ نفقةً في تلʥ الʺʨانئ!) 3 ِّʙʸُ̋    الأنابʖʽ! نَقل الّ̒فȌَ أکʛُʲ الʙُّول ال

147 - :ʙʮʳاج إلی الʯʲǻ ما ʥّ̒ع 

ʛُّ̋ة الʱّي اکʱʰʶʱها ʨʡال حॽاتي! )1 ʛʱʵُ̋عات الʙʴ) 2  الʳʱارب ال   ة ساعʙتِ الʛʷॼ في تʶهʽل الأُمʨر!ʲیال

ʛّاس أمام الʻʰاء واقفʨن للʴفاȍ علॽه!) 3 ُɹ   رع في خʛʢ الʸّɦادُم!الʺاشي الʷʺǽَ ȑʚّي وسȌ الʷا) 4  ال

148 -  ʥّ̒ع»ʥن » مʦȞǻ ًاʙʮخ: 

1( !ʧʽاکʶʺاء و الʛالفق ʦعʢǽُ ʧم ʥاتॽم في حʛِانة!) 2  أکॽʵال ʧع ʖʻʱʳǽ الأمانة و ʙقʱعǽ ʧأعقل الّ̒اس م  

3 (!ʧȄʛالآخ ʦّعلǽُ و ʦّعلʱی ʧّ̋ عʨنهʦ في الʺॼاراة!) 4   ربّ اجعلʻي م ّr ʷǽُ ʧن مʨʰی اللاّعʶʻلا ی 

149 -  . . . . . » ʥʻʹمʓʸه!الǺ َاقةʟ . . . . . . اً ماʗل أح ِyّ ʲǻُ ونَ . . . . . . الله لاʗقʯعǻ «:ةʲॻʲارة صॺɹّل الy Ȟǻ ما ʥّ̒ع  

  لا –إنّ  –لʗَʽ ) 2    لعلّ  –Ǽأنّ  –إنّʺا ) 1

  لʝॽ -إنّ  –لکʧّ ) 4    لا –Ǽأنّ  –لعلّ ) 3

  قʗ غʙََّ̒ آخʙِ الʷʸارع:» لا«عʥّ̒ حʙف  - 150

ʛُّ̋ة لا تعامُل) 1   و بʧʽ ذلʥ الॼائع! يبǼ ʻʽعʙ تلʥ القʹॽّة ال

  لا تʱَکاسل ǽا بʻُيّ لکي تʻَال غاǽاتʥ العॽʤʺة!) 2

  إن تʛʰʸَوا عʙʻ الʺʸائʖ في حॽاتکʦ لا تَفʷلʨا!) 3

4 (!ʧٍمʕعان في م ِ̋ ʱʳǽَ ب لاʚل و الکʵॼُأنّ ال ʦا رجلُ إعلǽ  
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  ʥّ̒عʔʴابل الأنʦʱل ʥةا عʸجʙʯم لʦفهʸة ( أو الॻȁʙأو إلی الع ʥ۱۵۵ - ۱۵۱م(  
151 - ﴿  ُʯʹʴإن أح ُʯʹʴأح ʤفلها ʤُو إن أسأت ʤȞʴلأنف ʤ ﴾:  

  !چنانچه نيكوكار باشيد براي نفستان نيكي كرديد و اگر بدي كرديد به خودتان بدي كرديد) 1
  !كنيد ايد و اگر بدي نماييد به خودتان بدي مي ) اگر كار نيكو كنيد در حقيقت نيكي كرده2
  !نيكي كرديد و هركه بدي كند به خود بدي كرده است ) چنانچه نيكي كرديد به خودتان3
  !كنيد كنيد و اگر بدي كنيد به خودتان بدي مي ) اگر نيكي كنيد به خودتان نيكي مي4

ʙَّ دِماغَه!« - 152 ُ̫ ǻَ ة دونَ أنʙʱ ɻَّ  »:تُعʗُّ الغاǺات ذات الأشʱار القʸǻʗة بʭʻة أنʔʴ لِʹقّار الʔʵʳ الȏʘّ یʹقʙُ جʘِعَ ال
آنكـه   د بـي نز مي ضربهآيد كه به پوستة درخت  شمار مي ي درختان قديمي، محيطي مناسب براي داركوبي بههاي دارا جنگل) 1

  مغزش آسيب ببيند!
زنـد   شود كه به تنـة درخـت نـوك مـي     تري براي داركوبي برشمرده مي هايي كه درختان قديمي دارند، محيط مناسب جنگل) 2

 آنكه به مغزش آسيب برساند! بي
زنـد بـدون    آيد كه به تنة درخت نـوك مـي   تري براي داركوبي به شمار مي داراي درختان قديمي، محيط مناسبهاي  جنگل) 3

 اينكه به مغزش آسيب برساند!
زند بدون اينكه  شود كه به تنة درخت نوك مي هاي داراي درختان قديمي، محيط مناسبي براي داركوبي محسوب مي جنگل) 4

 !صدمه بزنداش  به بيني

153 - » ʕَʻقَي لȂʙقلال«فʯو » إس»ʛॻلʦʮسʙب « ʔلعـ َy ما تَعادلا في هـʘه الॺʸـاراة لأنّ مʯُفʙّجـي الفـȂʙقʥِʻ الّـʘیȝ ʥَـانʦا قـʗ مَلـʓوا ال
  »:لॻʱʵʯَع فȂʙَقهʤ أصʦʲॺَا غʥʻʮʷَ جʗّاً!

را بـراي  ) كاش دو تيم استقلال و پرسپوليس در اين مسابقات برابر نشده بودند، زيرا تماشـاچيان ايـن دو تـيم كـه ورزشـگاه      1
  هاي خود پر كرده بودند، بسيار خشمگين شدند! تشويق تيم

كردند، براي اينكه تماشاچيان دو تيم كه ورزشگاه را پر كرده  ) كاش دو تيم استقلال و پرسپوليس در اين مسابقه مساوي نمي2
  بودند تا تيمشان تشويق شود، بسيار عصباني شدند!

شد، زيرا تماشاچيان دو تـيم كـه بـراي تشـويق تيمشـان بـه        يس به تساوي كشيده نمي) كاش اين مسابقة استقلال و پرسپول3
  ورزشگاه آمده بودند، بسيار عصباني شدند!

شدند، زيرا تماشاچيان دو تيم كه ورزشگاه را براي تشـويق تـيم    ) كاش دو تيم استقلال و پرسپوليس در اين مسابقه برابر نمي4
  ن شدند!خود پر كرده بودند، بسيار خشمگي

154 - » ُǻ اكʸالأس ʥع مʦن!ȏّʦذیله الق ʥة مȝʙʲǺِ اءʸال ʥم ʚُقفǻَ ʙائʠّال ʣʸ ّɹ yَّی ال ʴ:« 
  جهد! آب مي  اش از ها كه ماهي پرنده نام دارد، با حركتي از بالة قوي ) يك نوع از ماهي1
 جهد! ميشود، با حركتي از دم نيرومند خود، از آب  ها كه ماهي پرنده ناميده مي ) يك نوع از ماهي2
 پرد! گذاري شده است، با يك حركت از بالة قوي خود از سطح آب مي ها كه ماهي پرنده نام ) نوعي از ماهي3
 پرد! وسيلة دم نيرومندش با يك حركت از روي آب مي شود، به ها وجود دارد كه ماهي پرنده ناميده مي ) نوعي از ماهي4

  عجائب المخلوقات )2عربي زبان قرآن (
  3   درس

  44تا  31هاي  صفحه

  كنيد. انتخابتنها يك مجموعه را )1عربي (و)2عربي (در اين بخش، از ميان سؤالات
  پاسخ دهيد. 170تا  161هاي  به سؤال» يا« 160تا  151هاي  به سؤال

 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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155 -  ʥّ̒أعʠʳارات: الॺɹم الʦمفه ʥع 
ʛُʰ م) 1 yَّ   اينجا به كار نايد تدبير كاردانان  نمايد عشق صبر بايد تا وصل رو در فʱاح الفʛج!:ال
2 (ʧَاوِل مʴǽُ :!فهʙل إلی ه ِy ǽَ ًاʛʽʲعاقبت زان در برون آيد سري  گفت پيغامبر كه چون كوبي دري ک  
  ود يابد او بر تو دستچو گفته ش  سخن تا نگويي بر او دست هست :﴾إذا خاhʡََهʦُ الʳاهِلʨُنَ قالʨُا سَلاماً  ﴿) 3
4( ﴿ ʧَل و مȟّʨََɦ  هر آن كس كه دندان دهد نان دهد  گفت مخور گول ابليس، تا جان دهد :﴾علی الله فَهʨَ حॼُʶَهُ  یَ

ʙفي: ﴾تʗʱَوه عʹɱ ʗَّ  خʙʻ مʥ تُقʗّمʦا لأِنفʤȜʴ و ما ﴿ - 156 ʁَّ ॻʲح في الإعʙاب و الʲَّʯلʻل ال ّʁ  عʥّ̒ ال
  الॽه: ʦȟُ معʛب / مʛʳور ʛʴǼف الʛّʳ؛ مʹاف؛ مʹاف –فʝ) أنفʝُ: جʺع تکʛʽʶ (مفʛده: نَ ) 1
2 ( ʦاس :ʛʽخ–  ʛȟّʚد مʛة  –مفʛور –نکʛʳجارّ و م :ʛʽخ ʧ؛ مʛّʳف الʛʴǼ ورʛʳل / مʽʹتف ʦاس  
ʙوا: فعل مʹارع ) 3 ِr   لازم / فعل و فاعل؛ الʳʺلة فعلॽّة –معلʨم  –مʛّʳد ثلاثي  –للʺʵاʧʽʰʡ  –تَ
مʨُا: فعل مʹارع ) 4 ِّʙتُق–  ʧʽʰʡاʵʺلل–  ٍّʙعʱم-  (اب تفعّلǼ ʧم) ثلاثي ʙȄʜم– ȋʛل / فعل شʨهʳم  

157 -  ʥّ̒أعʠʳوف:  يف الʙʲات الȝʙح Ȋॺض 
1 ( ْʁ ǽَ ʦَهɦُّاضِعَ الʨَم Șɦََّانِ الّ̒ العاقِلُ إنْ یʶِل ʧِم ʦَل!ʦهʙَِاسِ و ی  
کʧِْ إصلاحِه!) 2 ْ̋ ǽُ أٍ لاʢَقعُ في خǽَ ِلَ الکلامʰق ʛِّْفکǽُ لا ʧَْم  
ُ̋عʛ َّʛفʧَ الکَ إنْ ǽَعْ ) 3 لَ ʕُ̋ ٍّʙʳǼِلِّ الȃة ǽَعْلَʺʧَ أنَّ لʺات ال ِ̋   !ف عَ
مʨُا لأنْ  و ﴿) 4 ِّʙاللهِ ف ُـما تُق ʙَʻِوه عʙُ ِr ʦȠُ مʧِ خʛٍʽَ تَ ِʁ ﴾  

158 -  ʥّ̒ع»ʥَلفاً » مʯʳُم: 
  مǽُ ʧَفکʛّ قʰل الکلام، فَهʨ في الॽʁʴقة سالʦٌ عʧَ الʢʵاǽا!) 1
 ن مُعلّʺي!ʛشʙني یʨُصلʻي إلی الʳّ̒اح فهʨȠǽ ʨ مʧَ یُ ) 2

3 ( ʧَاً اِ مʛʽعَ جهازاً صغʛʱخʱʳّی تɦح!ȑʙمات في بلʨع الʺعلʺ 

  مʡَ ʧَلʖَ الʺعالي الکʛʽʲة سَعی لِکʰʶها!) 4
159 -  ȉʙ ّɻ  نʦعه عʥ الॺاقي:  ʯʳǻلفعʥّ̒ جʦاب ال

1 (ʛهʤǽ ًاǼʚȟ ʦʱȠǽ ʧم Ǽʚات وجهه فَلا هکʴب في صفʚاً  تکʙأب!  
2 (ʶؔت ʧّلهʨرِ عُقʙَعلى ق ʥلاتॽَؔلّʺي زم   ʰي مʨَدّتَهʧّ!إن تُ
  !ʥق الأصʙقاء مʧ حʨلوَجه عʨʰَس یʱفʧȠُʥ  َّʛ لǽإن ) 3
4(  ʦفهǽ أراد أن ʧر  ةلغمʙُه أن یॽفعل Ȓʛداتها!مُ  كاُخʛف  

160 -  ʥّ̒ع»ʥة» ما«أو » مॻّʟʙش: 
ُ̋فلʨʴن!) 2  لʺʧ یʜرع بʚور الʛʽʵ سʛور ʛʽʲȟ في حॽاته!) 1   مʧ یɦّقʨن الله في الʵلʨة هʦ ال
  ॼّʴه!تما یʙعʨك إلی أن تعʺل عʺلاً لا ) 4  فʙʽنا حقّاً!لॽʷخ فهǽ ʨُ ما نʶʺع مȟ ʧلام ذلʥ ا) 3
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  ʥّ̒عʔʴابل الأنʦʱل ʥةا عʸجʙʯم لʦفهʸة ( أو الॻȁʙأو إلی الع ʥ۱۶۵ - ۱۶۱م(  
  :!»ةً یʯََکَلʤَُّ بِها معَ مʰِلِهلُغةً خاصّ  ʣُ کلّ حʦʻَانٍ ʯʸǻَل« - 161

  !كنند تكلمّ مي شاننوع خود آن با هم ةوسيل هكه ب ،حيوانات زباني خاص دارند ةهم )1
2( كند آن صحبت مي ةوسيل ي دارد، با ديگران بههر حيواني كه زبان خاص!  
3( كند نوع خود صحبت مي كه با آن با هم ،ي داردهر حيواني زبان خاص!  
  !كنند كه با آن با ديگران صحبت مي ،ي دارندحيوانات زبان خاص ةهم )4

  »: لʸاء الأحॻاء أنّ الȁʙʲاء Ȟʸǻُʹها أن تʗُیʙ عʦʻُنَها في اتʱّاهات مʯʳُلفة!قʗ وجǺ ʗَعʞ ع« - 162
  هاي مختلف بچرخاند! تواند چشمانش را در جهت پرست مي اند كه آفتاب شناسان دريافته برخي از زيست )1
  نند!ها چشمان خود را در جهت مختلف بچرخا پرست بعضي دانشمندان زيست يافتند كه ممكن است آفتاب )2
  هاي گوناگوني بچرخند! توانند در جهت ها مي پرست هاي آفتاب اند كه چشم شناسان دريافته برخي از زيست )3
  پرست ممكن است بتواند چشم خود را در جهت گوناگون بچرخاند! بردند به اين كه آفتاب  بعضي پژوهشگران زيست پي )4

کهʸا لکّ́ها« - 163 ُّʙʲم تʗع ʦها و هʻʹʻفي ع ʝٌمة نقʦʮُها! للy ʴك جʙّʲʯَِّك رأسها دون أن یʙʲُما تʗʹع ʣِّض ذلʦتُع:«  
آنكـه جسـمش را     دهـد بـي   هاست، اما وقتي سرش را حركت مي ) براي جغد در دو چشمش نقصي است و آن عدم تحرّك آن1

  كند! حركت دهد، اين نقص را جبران مي
دهـد بـدون    كند كه سرش را تكان مي ي جبران ميهاست، اما آن نقص را زمان ) نقص جغد در چشمانش عدم حركت دادن آن2

  آنكه جسمش حركت كند!
كنـد كـه سـرش را     ) جغد يك كاستي در دو چشم خود دارد و آن عدم حركت دادنشان است، ليكن آن را وقتـي جبـران مـي   3

  حركت دهد بدون اينكه جسمش حركت كند!
كنـد، هنگـامي كـه سـرش را حركـت       آن را جبران مي هاست، اما ) جغد در چشمانش نقصي دارد و آن عدم حركت كردن آن4

  آنكه جسمش حركت كند! دهد بي مي

ॻʲح: »دهد! كلاغ صدايي دارد كه با آن به بقية حيوانات هشدار مي« - 164 ّʁ   عʥّ̒ ال
1( !Ȓʛانات الاُخʨʽʴر الʚّʴُاب تʛت الغʨانات! )2   صʨʽʴة الॽʁǼ هǼ رʚّʴǽُ تʨاب صʛللغ 

 الغʛاب ʚّʴǽُر ʨʸǼته ॽʁǼة الʨʽʴانات! )4   الاُخȒʛ! للغʛاب صʨت ʚّʴǽُر Ǽه الʨʽʢّر )3
   »الأسʙارِ! قʦʮُرُ  صʗُورُ الأحʙارِ « عʥّ̒ الʸفهʦم الʸʹاسʔ لِهʘه الॺɹارة: - 165

ʁِّ  كʱʺانُ ) 1   ʷȠǽفʨنَ الأسʛارَ! الأحʛارُ ) 2  مʧ صفات الأحʛار! ʛّ ال

3 ( ّʛʴعلی ال Ȏافʴǽُ ار لاʛاراً ) 4  !الأسʛا أحʨُنʨفک ʧٌدی ʦلک ʧȠǽ ʦإن ل!   

  »خلقُ اللّه هذا« )1عربي زبان قرآن (
  5  درس

  58تا  47هاي  صفحه

 پاسخ دهيد. 170ا ت 161هايبه سؤال،ايدپاسخ نداده160تا151هاياگر به سؤال
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166 -  ʥّ̒أعʠʳفي:  الʙ ʁَّ   »إنَّ لʴِانَ القȊِِّ مʸَلʦءٌ Ǻِغʗدٍ تُفʙِزُ سائلاً مʠَُهʙّاً یَلعȖَُ جʙُحَه!«في الʲَّʯلʻل ال

1 (ʦانَ: اسʶِعلَی وَزن أفعُل) -ل ،ʧ ُʁ   مُعʛب -مفʛد مʛȟّʚ (جَʺعُه: أل

2 (ʦد: اسʙَُغ- ʛʽʶکʱة -علَی وَزن: فُعَل -جَʺع الʙُّده: غʛمف- ʘَّنʕُم  

ُ̋فʛد الʺʕنʘّ الغائʖتُ ) 3   مʙʸَرُه: إفعال -مʛʴǼِ ʙȄʜفٍ واحʙٍ  -فʛِزُ: لِل

 مʙʸَرُه: لَعȘٌ  -لʝَॽ لَه حʛفٌ زائʙٌ  -یَلعȘَُ: مُʹارع) 4

167 -  ʥّ̒أعʠʳوف: الʙʲات الȝʙح Ȋॺفي ض 

1 ( ُȟ ِّكُ رَأسَها فيʛʴُمةَ تʨʰةٍ!إنَّ الॽونَ  ﴿) 2  لِّ ناحʛُفَʺاذا تأم ʦȠُِأرض ʧِم ʦجَکʛِʵǽُ أن ʙُȄʛُی ﴾  

ʙُُ̋ن الأرȃِعَة!) 3 سَةِ في ال َّʙَق ُ̋ فʻا بȄʜِارَةِ العॼَɦَاتِ ال ِّʛʷَ4  ت (﴿  ʧَʽʻِمʕُ̋ ɦَه عَلَی رَسʨلِه و عَلَی ال َ̒ʽȠَلَ اللهُ سʜَفَأن﴾  

168 -  ʥّ̒ي عʯّلة الʸʱالʛॻها فعلٌ:  لʯایʗفي ب  

ّ̋ل فتَ ) 1 ʳاتِ  يॽحʥ  ِʧʶأحǼ  ّy   !ʸاً ʵلِ ه مُ عʨʰدِ قʛّب الʺʕمʧُ إلی مَ تَ ) 2   !فاتال

ʛ الّ̒ تَ ) 3 ّʁ ʴ ُانَ مȟ ابʶʴم الʨلِʺاً اسِ یʕ!  4 ( اس و لاʻتعامل مَعَ ال ʙَعɦʰَتʦُهʻَع!  

169 -  ʥّ̒الکاف: ع ʙʻʸʷل بـʶʯّأن ی ʥȞʸǻُ ًفعلا  

ʡʛيّ ʴǽفȎ الأمʧ في الॼلاد Ǽالکلاب! )1 ّ̫   یʳʱلّی اتʴّاد الاُمّة الاسلامॽّة في صʨر ʛʽʲȟة! )2  إنّ ال

ُ̋ʹʯʽة تʞॽɻ تʗʴ عʨʽن الأسʺاتلʥ  )4  و تʛʵج في اللʽّل! إنّ هʚه الʨʰمة تʻام في الّ̒هار )3  ك!الȄʛʽʱȠॼا ال

170 -  ʥّ̒ع :ʙʮʳلّ الʲالفعل في م 

  یʙʷʻُ الʷاعʛ قʙʽʸة جʺʽلة في مʙح الاُمّ! )2  الʺʕمʧ لا ʖّʶǽ مʧ قʙ سॼَّه ʖʰʶǼ جهله! )1

ʶُ̋لʦ مʧ سلʦ الآخʛون مʧ یʙه و لʶانه! )3 ʙائʻʙ !ʙأفʹل الّ̒اس مʶǽُ ʧاعʙ إخʨانه ع )4  ال ّ̫   ال
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 معاهدة صلحي كه در زمان افشاريه بين ايران و عثماني منعقد شد، تا چه زماني دوام آورد؟ - 171

  ) بازگشت زائران ايراني از عتبات عاليات2  ) اعمال نفوذ انگلستان در امور عثماني و ايران1
  قاجاريه) تجاوز عثماني به ايران در اوايل 4  خان ) تصرف بصره در اواخر حكومت كريم3

 است؟ نادرستدر كشور انگلستان به وقوع پيوست،  .م 17كدام گزينه دربارة تحولاتي كه در قرن  - 172
  ) نظام پادشاهي فروپاشيد و پارلمان به وجود آمد.1
  جمهور، مجلس را منحل كرد. ) اليور كرامول به عنوان رئيس2
  وقوع پيوست.) مجلس در جنگ با پادشاه به پيروزي رسيد و انقلاب باشكوه به 3
  جهان گسترش داد.سراسر ) انگلستان پس از انقلاب، مستعمرات خود را در 4

  ؟نيستيك از موارد زير در ارتباط با نظام سياسي ايران در عصر قاجار صحيح  كدام - 173
  .كرد دامنة اختيارات شاهان را محدود مي ،هاي استعمارگر قدرت سياسي و نظامي ايلات و نفوذ قدرت) 1
  .مند نبود بهرهامنيت جاني و مالي كافي  ازقرار داشت كه  صدراعظمرين مقام بعد از شاه ت) عالي2
  .برخوردار بودند) شاهان قاجار همواره براي اعمال قدرت مطلقه و استبدادي خود از ارتش ثابتي 3
 دار و بزرگان محلي بود. هاي زمين نهاي شاهان قاجار براي استحكام سلطنت خود، برقراري پيوند ازدواج با خاندا ) يكي از سياست4

  شد؟ منعقدهاي ايران و روسيه ميان دو كشور  اي است كه پس از دور اول جنگ كدام گزينه از جمله مفاد عهدنامه - 174
  ميليون تومان غرامت به روسيه 5) تعهد ايران مبني بر پرداخت 2  ) انتخاب رود اترك به عنوان مرز بين دو كشور1
  گسترش نفوذ اقتصادي روسيه بر نيمة شمالي كشور) 4  ز داشتن كشتي جنگي در درياي خزر) محروميت ايران ا3

  فرانسه در عهد قاجار چندان دوام نياورد؟ و رانياچرا اتحاد سياسي و نظامي  - 175
  شناسي در ايران از انحصار كشور فرانسه خارج شد. هاي باستان ) امتياز كاوش1
  ن را نقض كرد و با روسيه صلح كرد.) ناپلئون تعهدات خود در برابر ايرا2
  رغبتي فرانسه، ادامة رابطه را مختل كرد. ها و بي ها و انگليسي هاي روس اندازي ) سنگ3
  هاي اروپايي از هم پاشيد. هاي مستمر با دولت ) حكومت ناپلئون بر فرانسه به سبب درگيري4

 هاي شهرها است؟ يك از ويژگي كدام - 176
  هاي صنعتي و كشاورزي ) اشتغال بالاي مردم شهر در بخش2  اندازهاي طبيعي شمي باز و چها) گستردگي فضا1
  دليل جمعيت زياد ) خدمات و تسهيلات كمتر به4  هاي متنوع در فضاهاي محدودتر ) تراكم فعاليت3

 هاي زير درست است؟ يك از سكونتگاه توضيح مقابل كدام - 177
  ها برتري دارد. يه بر ساير سكونتگاهاين شهر همواره به عنوان پايتخت يك ناح  ) متروپل:1
  آيد. ونقل پديد مي وار دو يا چند مادرشهر در امتداد مسيرهاي ارتباطي و حمل ) مگاسيتي: از گسترش زنجيره2
  .آيد د ميها به وجو هاي آن با افزايش جمعيت مادرشهرها و گسترش حومه ) منطقة ابرشهري:3
  ها در اقتصاد و تجارت جهاني، حوزة نفوذ بسيار وسيعي در سطح جهان دارند. قش مهم آنسبب ن شهر: شهرهايي هستند كه به ) جهان4

 ؟است نادرستو كاهش امنيت اجتماعي شهري، كدام مورد » ونداليسم شهري«براساس پديدة  - 178
  شود. ) به كمك هوشمندسازي شهري و امكانات آن از گسترش اين پديده جلوگيري مي1
  كنند.   ريق مبلمان شهري، گسترش اين پديده را كنترل ميريزان شهري از ط ) برنامه2
  توان تا حدودي از پيشرفت آن جلوگيري نمود.  هاي آموزشي مي ) با برگزاري كارگاه3
  شود.  نشيني، روند آن تشديد مي ويژه زاغه ) با افزايش اسكان غيررسمي به4

 تر كرد؟ يك از موارد زير را در مديريت صحيح و كارآمد شهرها، برجسته ، اهميت كدامتشكيل پروندة سوابق سلامت براي هر شخص در پزشكي - 179
  هاي اجتماعي ) امنيت شهري و آسيب2  ) افزايش تجهيزات و خدمات عمومي1
  ) محيط زيست شهري4    ) هوشمندسازي شهر3

 ؟گيرد نميجاي » شهر پايدار«كدام گزينه در تعريف  - 180
  احي و معماري شهرها) درنظرگرفتن فرهنگ و هويت شهروندان در طر1
  شدن نيازهاي ساكنان شهرها بودن نحوة برطرف  ) عادلانه2
  زيست دارند. هاي شهري كه اثر نامطلوب بر محيط ) به حداقل رسيدن فعاليت3
  شدن نيازهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ساكنان شهرها ) تناسب در برطرف4

  ):3( تاريخ )3( تاريخ و جغرافيا
  ايران و جهان در آستانة 

  دورة معاصر 
سياست و حكومت در عصر قاجار

  46تا  16هاي  صفحه
  

  

  ):3( جغرافيا
  شهرها و روستاها

  مديريت شهر و روستا
  (تا ابتداي مديريت روستاها)

  30تا  1هاي  صفحه

  است.  اجباري آموزانهاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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  شوند؟ اي و اساطيري تاريخ ايران شناخته مي انهافس ةعنوان دور ها به امروزه كدام سلسله - 181
  ) اشكانيان ـ كيانيان2      ) اشكانيان ـ ساسانيان1
  ) پيشداديان ـ كيانيان  4    ) پيشداديان ـ ساسانيان3

  نگاري در ايران عصر باستان چه بوده است؟ دليل ضعف تاريخ - 182
  نبودند.) ايرانيان در ابتدا از دانش و آگاهي تاريخي بالايي برخوردار 1
  ) علاقه و عادت به حفظ سينه به سينة مطالب در بين ايرانيان وجود داشت.2
  ثبت و ضبط وقايع و حوادث مهم مورد توجه نبوده است.) 3
  نگاري وجود نداشت.  هاي يونان و روم دبيران مخصوص براي اشتغال به تاريخ ) همچون تمدن4

ترتيب مربوط به چه دوراني از  به» هاي طبيعي مس كاري بر روي رگه چكش«و » اخت ظروف سفاليس«هاي  دستاوردهاي ساكنان فلات ايران در زمينه - 183
 ؟تاريخ بوده است

 ) تاريخي ـ تاريخي2    ) پيش از تاريخ ـ تاريخي1
 ) پيش از تاريخ ـ پيش از تاريخ4    ) تاريخي ـ پيش از تاريخ3

  است؟ نادرستتمدن ايلام، يك از عبارات زير در مورد شهر و شهرنشيني در قلمرو  كدام - 184
 .داشتند اَنزان يا اَنشان نام به ديگري پايتخت خود، قلمرو شرقي بخش در ايلاميان )1
  .است داشته قرار كنوني آباد خرم جاي به احتمالاً كه است سيمش ايلام شهرهاي ديگر از )2
  .بازيافت را خود ديرين شكوه و عظمت آشوربانيپال اقدامات نتيجة در شوش آباد و بزرگ شهر )3
  .در دورة ايلام، معماري پيشرفت چشمگيري كرد و استفاده از آجر در ساختن بناها رايج شد )4

  رود؟ شمار مي هاي كدام منطقه در ايران، بهترين نمونه از صنعت و هنر فلزكاري، به مفرغ - 185
  لرستان )4  جيرفت  )3  كرمان )2  قزوين )1

استان خراسان جنوبي تقريباً در يك عرض جغرافيايي قرار دارند؛ تفاوت دما و رطوبت اين دو شهر به كـدام  شهر درود در استان لرستان و طبس در  - 186
 تواند باشد؟ دليل مي

  سنگيني و فرونشيني هوا) 2  زاگرس نسبت به ) نحوه و جهت قرارگيري1
  ها از درياها ) فاصلة قرارگيري آن4  مندي از انرژي خورشيد ) ميزان بهره3

نشستة كوه هشتادپهلوي لرستان و هـواي شـرجي جزيـرة كـيش بيـانگر       هاي انبوه ناحية مرطوب خزري، نقاط برف كوير در قم، جنگلحضور دشت  - 187
  وجو كرد؟ توان جست چيست و علت آن را در چه مواردي مي

  جغرافيايي كشور هاي انسان، مجموعة عناصر جوي غالب در هر منطقه و وضعيت ها ـ شيوة زندگي و فعاليت ) تنوع ناهمواري1
  هاي هوا به كشور ها و ورود توده وهوايي ـ موقعيت جغرافيايي، ميزان ارتفاع و جهت كوهستان ) تنوع آب2
  هاي هوا به كشور ها و ورود توده ها ـ موقعيت جغرافيايي، ميزان ارتفاع و جهت كوهستان ) تنوع ناهمواري3
  سان، مجموعة عناصر جوي غالب در هر منطقه و وضعيت جغرافيايي كشورهاي ان وهوايي ـ شيوة زندگي و فعاليت ) تنوع آب4

  شوند صحيح است؟ هاي هوايي كه وارد كشور مي كدام گزينه در خصوص توده - 188
  شود. كند و باعث افزايش دما مي به ايران وارد مي اقيانوس هندوخشك، در تابستان هواي گرم را از  ) تودة هواي گرم1
  شود. هاي سيلابي مي كند و موجب باران به ايران نفوذ مي اطلسها در زمستان از اقيانوس  سمي، برخي سال) تودة هواي مرطوب مو2
  شود. آورد و باعث بارندگي مي ) تودة هواي سوداني، گاهي در دورة سرد سال رطوبت و دماي درياي سرخ را به كشور مي3
  شود. كند و باعث بارش باران مي ابستان به ايران منتقل ميرا در تانه ) تودة هواي مرطوب غربي، رطوبت درياي مديتر4

 ؟كند يم ليتكم يدرست را به ريكدام مورد متن ز ي،نظام يها تيبا توجه به نقش آب و هوا در فعال - 189
  .»شود يم … ينظام يها تيفعال يبرا ،آن …دما در مناطق  تيوضع ،شود يوارد م رانيبه ا يمرطوب غرب يكه توده هوا يزمان«

 نامطلوب ـ  يو غرب يشمال) 4  نامطلوب ـ  يو غرب يجنوب) 3  مطلوب ـ  يو غرب يشمال) 2  مطلوب ـ  يغربو  يجنوب) 1
گيري اين پديده را  است و كدام مورد شكلگيران  تصميمريزي  يك از ابعاد برنامه توجهي به كدام دهندة بي هاي اخير نشان بروز بحران ريزگردها در سال - 190

  ؟شدت بخشيده است
12  ها باتلاق سابقة عد انساني ـ افزايش بي) ب (ها شدن باتلاق مكاني ـ خشكعد ب  
3 (4    ها شدن باتلاق انساني ـ خشكعد ب (ها باتلاق سابقة مكاني ـ افزايش بيعد ب  

  ):1( تاريخ )1(تاريخ و جغرافيا 
  ايران در عصر باستان؛ 
  سرآغاز هويت ايراني

  )8و  7هاي  (درس
  79تا  61هاي  صفحه

  

  ):1( جغرافيا
  جغرافياي طبيعي ايران

  )5  (درس
  45تا  33هاي  صفحه

   است.اختيارين درسي ايهاگويي به سؤالپاسخ
  گويي نمرة آن در كارنامه اعلام خواهد شد.  در صورت پاسخ

 دقيقه 10 :وقت پيشنهادي
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 هدف عباسيان از تأكيد بر خويشاوندي خود با پيامبر اسلام (ص) چه بود؟  - 191

    رب   ) كسب اعتماد سران قبايل ع1

  ) توجيه مشروعيت و حقانيت خلافت خود2

  ) جلب توجه و محبوبيت بين مردم    3

  هاي اسلامي  ) كسب حمايت سرزمين4

 به چه علت ايرانيان در دورة خلافت عباسي از جايگاه ممتازي در حكومت برخوردار شدند؟ - 192

  قدرت رسيدنعباس در به  ) حمايت ايرانيان از بني2    گرايي ) اجتناب از سياست عرب1

  هاي اقتصادي ) از ميان برداشتن تبعيض و نابرابري4  طلبي هاي استقلال ) جلوگيري از جنبش3

 گردد؟ پيشينة تأسيس ديوان در دوران اسلامي، به زمان خلافت چه كسي بازمي - 193

  ) سفاح4  ) منصور3  ) عمربن خطاب2  بن حكم ) مروان1

   ناحيه گرد هم آمدند و با مهاجمان جنگيدند و نتيجة نبرد چه شد؟ پس از سقوط تيسفون، بقاياي ارتش ساساني در كدام - 194

  ) جلولا ـ ساسانيان بسياري از مناطق اشغالي را آزاد كردند.2  ) جلولا ـ ساسانيان شكست خوردند.1

 ) نهاوند ـ سرنوشت قطعي جنگ مشخص و اعراب شكست خوردند.4  ) نهاوند ـ بسياري از ساسانيان كشته شدند.3

  ينه در رابطه با جنبش شعوبيه درست آمده است؟كدام گز - 195

  هايي به مبارزه با بيدادگري امويان پرداخت. ) اين جنبش سياسي با برپايي قيام1

  هاي ايراني در مناطق شرقي ايران فراهم آورد. گيري سلسله ) اين قيام زمينة مناسبي را براي شكل2

  كردند.   شيوة تبليغ با حكومت عباسي مبارزه مي) اين گروه از پيروان امام علي (ع) بودند كه به 3

  كردند.  ) اين نهضت در بعد اجتماعي و فرهنگي بر برابري تمامي اقوام تأكيد مي4

  ):2( تاريخ )2( تاريخ و جغرافيا
  ظهور اسلام، حركتي تازه 

  در تاريخ بشر
  ايران؛ از ورود اسلام تا 

  پايان صفويه
  )8و  7هاي  (درس
  88تا  66هاي  صفحه

  

  ):2( جغرافيا
  نواحي طبيعي

  )5  (درس
  66تا  53هاي  صفحه

   است.اختياريي اين درسهاگويي به سؤالپاسخ
  گويي نمرة آن در كارنامه اعلام خواهد شد.  در صورت پاسخ

 دقيقه 10 :وقت پيشنهادي
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 شود؟ ها از نظر انواع خاص و مشابه گياهان، كدام مفهوم جغرافيايي را يادآور مي بوم تمايز زيست - 196

  ) جغرافياي طبيعي2    ) ناحية جغرافيايي1

  ) اثر موقعيت جغرافيايي4    واشناسيوه ) آب3

  كند؟ را دربارة نواحي زيستي بيان مي نادرستيكدام گزينه مطلب  - 197

  سازگان از دو بخش زنده و غيرزنده تشكيل شده است. ) هر بوم1

  سازگان هستند. ردة اول در يك بوم گانكنند خواران، مصرف ) گوشت2

  .ا شده استه موجب تنوع آنها  بوم هاي متفاوت زيست ويژگي) 3

  سازگان هستند. ) گياهان، تنها موجودات زندة توليدكننده در يك بوم4

 ؟با توجه به تصوير زير، كدام مورد درست است - 198

  شود.  ها بيشتر مي ) هر چه ارتفاع افزايش يابد، سرعت رشد گياهان بيشتر و تنوع گونه1

  شود. ها كمتر مي د گونه) هر چه ارتفاع افزايش يابد، سرعت رشد گياهان بيشتر و تعدا2

  شود. ها بيشتر مي تر و تنوع گونه ) هر چه ارتفاع كاهش يابد، فصل رويش گياهان كوتاه3

  شود. ها بيشتر مي تر و تنوع گونه ) هر چه ارتفاع كاهش يابد، فصل رويش گياهان طولاني4

 ؟اند نشدهصحيح بيان  ها بوم دربارة زيستهاي زير،  يك از عبارت كدام - 199

  .هاي تايگا بيشتر از پوشش گياهي ساوان است ميانگين دما در جنگلالف) 

  ب) هرچه سرعت رشد پوشش گياهي در يك ناحيه بيشتر باشد، ميزان توليد مادة آلي در آنجا بيشتر است.

  توانند آب را در خود نگه دارند. ها كمتر مي هاي پرشيب ضخامت خاك كمتر است و اين دامنه ج) در دامنه

  برگ بيشتر است. هاي پهن از جنگل توندرابوم  خالص اوليه در زيست د) توليد

  ) الف، ج4  ) ب، د3  ) ب، ج2  ) الف، د1

  تنوع زيستي سواحل را در معرض خطر قرار داده است و يكي از راهكارهاي حفاظت از اين نواحي چيست؟ كدام عامل - 200

  احل) بالاآمدن سطح آب درياها ـ انتقال ماسه از نواحي ديگر به س1

  اي مصنوعي هاي ماسه برداشتن تپه ) بالاآمدن سطح آب درياها ـ ازميان2

  ) تمركز بالاي جمعيت در سواحل ـ انتقال ماسه از نواحي ديگر به ساحل3

  اي مصنوعي هاي ماسه برداشتن تپه ) تمركز بالاي جمعيت در سواحل ـ ازميان4
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 كدام عبارت صحيح است؟ .»ضلعي نيست مربع سه« ةدر رابطه با قضي - 201

  .ندارد كذب و صدق به نسبت قتضائيا عقل) 2  .است ناپذير اجتناب قضيه كذب) 1
 .عقل نسبت به پذيرش صدق آن امتناع دارد) 4  .است ناپذير اجتناب قضيه صدق) 3

 …ف يك قضية امكاني را از حالت ايجابي به سلبي تغيير دهيم؛ اگر كي - 202
  شود. امتناعي مي قطعاً) 2    شود. ) امكاني يا امتناعي مي1
  شود. امتناعي يا ايجابي مي) 4    ايجابي شود.تواند  نمي) 3

 ؟نيستصحيح  ،كه مصداقي در جهان خارج نداردالوجود  ممكن يكدام گزينه در رابطه با ماهيت - 203
  .است معدوم آن ةوجودآورند هب علت) 2  .شود مين خارج تساوي نسبت به وجود و عدم حالت ذاتش از) 1
 .ذاتش ترجيحي نسبت به وجود و عدم ندارد) 4  .شود موجود تواند نمي با توجه به ذات و ماهيت خود) 3

 باشد؟ كدام گزينه صحيح مي - 204
  الوجود بالذات ضرورت وجود برايش پديد آمده است. واجب )2  خودش را پديد آورده است. ،الوجود بالذات خودش واجب) 1
  الوجود است. الوجود نباشد واجب ممتنع اگر ذاتي) 4  .است ذاتش ضرورت وجود داردبالذات الوجود  آنچه واجب) 3

  ؟نيستكدام گزينه دربارة رابطة عليت صحيح  - 205
  ترين مسائلي است كه بشر به آن پرداخته است.از كهن) 1
  شود.اي است كه با تجربه كشف نمين گفت كه تنها رابطهتوانمي) 2
  شود.اي است كه بين يك علت و يك معلول در جهان واقع برقرار ميرابطه) 3
  باشد.يك سوية اين رابطه علت و سوية ديگر آن فرايند وجودبخشي از جانب علت مي) 4

 ؟باشدنميكدام عبارت بيانگر تفاوت اصلي رابطة عليت با ساير روابط  - 206
 آيد.) تا علت نباشد، معلول هم پديد نمي2  آيد.) يك قاعدة عقلي است و از تجربه به دست نمي1
  اي نيست كه مبتني بر وجود دو طرف باشد.) رابطه4  ) يك طرف رابطة عليت، خود رابطه است.3

 كدام گزينه در رابطه با ديدگاه فلاسفة اروپايي دربارة اصل عليت صحيح است؟ - 207
  يابد.ت را با استفاده از عقل خود درميقد بود هر انساني اصل عليت معت) دكار1
  برد.گرايان معتقدند كه انسان از طريق حس به اصل عليت پي مي) تجربه2
  كنيم.كنيم و خود عليت را درك نمي) ديويد هيوم بيان كرد كه ما يك نوع تداعي را تجربه مي3
  پندارد. اي ضروري بلكه توالي حوادث ميبطة عليت را نه رابطهگرايان ذهن انسان را) به نظر تجربه4

توانـد مثـال    كدام گزينه مي ».هاي خاص خود را دارند معلول هاي خاص، توان گفت علت نشده نمي در موارد تجربه«گرا بيان كند كه  اگر فردي تجربه - 208
 نقضي براي ادعاي او باشد؟

 .باشد قلي تحقيقات علمي ميع ةي است كه پشتوانتجرباصل سنخيت اصلي ) 1
 .برد  ها و تفاوت اشياء پي توان به شناخت ويژگي با استفاده از سنخيت است كه مي) 2
 .هاي جديد انتظار آثار ثابت و يكساني را از اشياء دارد هر انساني در عمل و در مواجهه با پديده) 3
 .گيرد تجربه صورت ميحس و  ها و مصاديق اصل سنخيت براساس كردن نمونهپيدا بايد دانست) 4

 در باب اصل عليت است؟» سيناابن«و » دكارت«با » ديويد هيوم«ترتيب بيانگر اختلاف نظر  كدام گزينه به - 209
  .توان از يك رابطة ضروري عليّ در جهان خارج سخن گفتنمي ـ .شود) نشاني از اصل عليت در حس و تجربه يافت نمي1
  .توان از يك رابطة ضروري عليّ در جهان خارج سخن گفتنمي ـ .ت ذهني در اثر تعاقب حوادث است) درك ما از عليت ناشي از عاد2
  .گيردوسيلة عقل محض صورت مي حكم به مصاديق عليت به ـ .شود) نشاني از اصل عليت در حس و تجربه يافت نمي3
  .گيردوسيلة عقل محض صورت مي مصاديق عليت به حكم به ـ .) درك ما از عليت ناشي از عادت ذهني در اثر تعاقب حوادث است4

 ها، به يك اصل متفاوت از ميان فروع اصل عليت اشاره دارد؟يك از ابيات زير نسبت به ساير گزينه كدام - 210
ــاي1 ــري از جــ ــك ذره را برگيــ ــر يــ  ) اگــ

  

ــراپاي  ــالم ســ ــه عــ ــد همــ ــل يابــ  خلــ
  

ــارد2 ــر نيــ ــنبل بــ ــوره ســ ــين شــ  ) زمــ
  

 در او تخـــــم عمـــــل ضـــــايع مگـــــردان 
  

 ) چـــو بـــد كـــردي مشـــو غافـــل ز آفـــات3
  

ــات  ــت را مكافـ ــد طبيعـ ــب شـ ــه واجـ  كـ
  

ــده4 ــر داننـ ــع هـ ــي در طبـ ــت) بلـ  اي هسـ
  

 اي هســـت كـــه بـــا گردنـــده گرداننـــده    
  

  ممكناتجهان  فلسفة دوازدهم
 جهان علّي و معلولي

  21تا  8هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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  استقراي تمثيلي درست است؟   ةكدام عبارت دربار - 211
  توان به آن قوت و قدرت بخشيد. نمي) 2  آن در اكثر موارد درست و معتبر است. ةنتيج) 1
  شود. خلاصه نمي به يك طريق تمثيل نارواه با لروش مقاب) 4  تر است. به طوركلي از استدلال تعميمي به مراتب قوي) 3

در ايـن عبـارت چـه     ».محكمي وارد شود ديگر به هيچ وجـه قابـل تـرميم نيسـت     ةاي است؛ اگر به آن ضرباحساسات انسان همچون ليواني شيشه« - 212
 اي مشهود است؟ مغالطه

 معناي ظاهريتوسل به  )4  استدلال دوري )3  زده تعميم شتاب )2  تمثيل ناروا ) 1
 تواند كارآمد باشد؟ مي» توجه به وجوه اختلاف«شده در كدام گزينه  رحبراي مقابله با استدلال مط - 213

  اند. تواند در دانشگاه تهران تحصيل كند؛ زيرا همة دانشجويان اين دانشگاه در كنكور رتبة خوبي كسب كرده ) علي نمي1
هـا طرفـدار چنـين     معلوم شد اكثريت قريب بـه اتفـاق آن   يرهزار نف گيري ده داري نزد مردم آمريكا مقبوليت دارد؛ زيرا در يك رأي ) اقتصاد سرمايه2

 اقتصادي هستند.
  شوند؛ پس مانند همة موجودات زندة ديگر براي زنده ماندن به آب و هوا نيازمند هستند. ) گياهان موجودات زنده محسوب مي3
  كنترل افعال خود نياز به يك مغز دارد.گر اقشار مختلف باشد؛ زيرا بدن انسان هم براي  ) يك نفر در رأس جامعه بايد كنترل4

 استدلال داده شده، چه نوع استدلالي است؟ - 214
  »هاي جغرافيا و تاريخ هم مانند فلسفه است. وضعيت رشته .بازار كار نداردفلسفه  ةگويد رشت تجربه به من مي«

  استنتاج بهترين تبيين )4  استقراي تمثيلي )3  استدلال قياسي )2  استقراي تعميمي )1
 ؟دهدنميشرايط استقراي تعميمي قوي اطلاعات صحيحي ارائه  ةام گزينه درباركد - 215

 آماري بايد عدد قابل توجهي را شامل شود. ةتعداد افراد حاضر در جامع) 1
 از يك رده و طيف خاص باشند. ها نبايستي صرفاًنمونه) 2
 شود.مي »زدهتعميم شتاب« ةها منجر به مغالطتصادفي نبودن نمونه) 3
 آماري نبايد كمتر از حد باشد. ةها نسبت به جامعتعداد نمونه) 4

 رسيم.به نتيجه مي … با شود و در آناستفاده مي …از استنتاج بهترين تبيين براي بررسي  - 216
  هاي اشتباهحذف تبيين ـهاي علمي ) نظريه2  هاي اشتباهحذف تبيين ـهاي علمي ) فرضيه1
  زدن تبيين احتماليحدس ـهاي علمي ) نظريه4  يين احتماليزدن تبحدس ـهاي علمي ) فرضيه3

  شود؟يافت مي در كدام گزينه يك قضيه - 217
  علي از نرگس پرسيد امروز كجا بودي؟) 2  خواهي با رفتارت من را دق بدهي؟مي) 1
  يادت هست چه دوران خوبي داشتيم؟) 4  شود كه روزي نفس راحت بكشيم؟مي) 3

  كدام است؟» قهرمانِ شاهنامه، رستم است«و » گرافيت غيرفلز است«قضاياي ترتيب محمول و نسبت در  به - 218
  »رستم ـ است«، »غير فلز ـ است) «2  »  رستم ـ است«، »فلز ـ نيست) «1
  »قهرمان شاهنامه ـ است«، »غير فلز ـ است) «4  »قهرمان شاهنامه ـ است«، »فلز ـ نيست) «3

 ؟نيستهاي زير محصوره  يك از گزينه كدام - 219
  اي يوناني و به معناي دوستداري دانش است. ) فلسفه كلمه2  گيرند. ها گاز مي ريب به اتفاق سگق) 1
  دهند. ) خرها طلا را بر آشغال ترجيح مي4  رسند. ايران به آزادي مي جوانان) 3

 درستي براي آن ذكر شده است؟شود و مثال تك مصاديق موضوع حمل مياي بيان شده است كه محمول آن بر تكترتيب قضيه به هدر كدام گزين - 220
  ) قضية محصوره ـ دو ماشين در پاركينگ قرار دارد.2  ) قضية شخصيه ـ دو ماشين در پاركينگ قرار دارد.1
  ) قضية محصوره ـ آزادي مفهومي زيبا و انساني است.4  ) قضية شخصيه ـ آزادي مفهومي زيبا و انساني است.3

  اقسام استدلال استقرايي منطق
  قضية حملي

  61تا  39هاي  صفحه

  است.  اجباريآموزان هاي اين درس براي همة دانشگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 

forum.konkur.in
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 باشد؟ يسقراط صحيح م ةكدام مورد دربار - 221
   .داند داناي حقيقي كسي است كه چيزي نمي از نظر او )2  آويخته شد. به دار دادگاه اعدام و سقراط بلافاصله بعد از پايان) 1
  .وجود جهان ديگر و روز داوري اعتقاد داشت  بهسقراط  )4  .آثار مكتوب او حكايت واقعي فلسفه است )3

 ود؟ي در زمان سقراط چه بيسوفسطا ةاساس انديش - 222
  قابل شناخت نبودن جهان )2    واقعيت نداشتن جهان )1
  دوري از حقيقت و فضيلت )4    حق جلوه دادن باطل )3

 كدام گزينه پيرامون سقراط و عقايدش درست است؟  - 223
  .داند از نظر سقراط داناي حقيقي كسي است كه بداند كه هيچ نمي) 1
  .ايي كه دارد اثبات كرده سقراط در آثارش خداوند را از طريق صفات و نشانه) 2
  .ديد فضيلت مي ةرا نتيج ها در فرد و جامعه ها و بساماني و توسعة نيكيسقراط رشد ) 3
 .رساند الات مخاطب او را به حقيقت ميؤسقراط در روش خود از طريق پاسخ دادن دقيق به س) 4

 كدام گزينه دربارة دادگاه سقراط صحيح است؟ - 224
  دانست. اي خاكي ميرا كره ) سقراط خورشيد را سنگ و ماه1
  ) ملتوس بدون ذكر شواهد سقراط را به عناوين مختلف متهم كرد.2
  ترين اتهامي كه به سقراط نسبت داده شد عدم اعتقاد او به خدا بود.) اصلي3
  ) سقراط بيان كرد كه هر كسي كه از فرمان خداوند سر بتابد سزاوار محاكمه است.4

 است؟ نادرستاش دربارة خدا قراط در دفاعيهكدام گزينه دربارة آراء س - 225
  بودن خود به آثار و لوازم او اثبات كرد. ) او باور و اعتقادش به خداوند را از طريق قائل1
  ) داناي حقيقي فقط خداوند است ولي اين سخن به معني ناداني و جهل مطلق ما نيست.2
  لوازم يك امر بر خود آن است.فرض او در استدلال اثبات اعتقادش به خدا تقدم ) پيش3
  تواند از سرنوشت هر كس و بهرة او در جهان ديگر آگاهي داشته باشد.) تنها خداوند است كه مي4

 شناسي است؟كنيم خودمان را از خطرات مصون بداريم، مربوط به كدام بحث در معرفتكنيم و تلاش مياينكه به سمت چيزي حركت مي - 226
 اعتبار شناخت )4  شناختامكان  )3  شناخت معناي )2  شناخت ةمحدود) 1

 است؟ نادرستدرباره معرفت و شناخت كدام گزينه  - 227
 مفهومي از آن ممكن است.دقيق تعريف ) 2    معنا و مفهوم آن بديهي است.) 1
 آگاهي و علم به چيزي معادل آن است.) 4  توان تعريف لغوي از آن ارائه داد.مي) 3

 باشد؟ عرفت صحيح ميكدام گزينه در رابطه با امكان م - 228
  .است شناخت مفهوم بداهت ةنشان روزمره كارهاي انجام) 1
  .غيرقابل انكار است امري معرفت امكان انسان دانش پيوستة پيشرفت با امروزه) 2
  .گردد امكان شناخت مياصل ، منجر به شك در شناخت براي خود توانايي در شك) 3
 .مقدم بر انكار امكان شناخت واقعيت است واقعيتوجود از منظر گرگياس انكار اصل ) 4

 ترين و نخستين زمينة درك ما از اصل امكان شناخت است؟ايكدام گزينه بيانگر پايه - 229
  ) پذيرش واقعيت مستقل از ذهن و ارتباط با اشياي گوناگون1
  هاي گوناگون علم) تلاش مستمر براي دستيابي به دانش در شاخه2
  ايمحقايق بسياي كه تاكنون ادراك نكرده ها و) آگاهي نسبت به دانش3
  ) آگاهي به دچار شدن به تناقض در گفتار و عمل در اثر نقض امكان شناخت4

 ةبردند كه اين نظـر اشـتباه بـوده بـه كـدام مسـئل       گردد ولي منجمان جديد پي كردند خورشيد به دور زمين مي كه منجمان قديم عموماً فكر مي اين - 230
 ست؟شناسي مربوط ا معرفت

  امكان شناخت )4  گسترة شناخت) 3  ) تكميل دانش2  نسبيت در شناخت) 1

  زندگي براساس انديشه يازدهمفلسفة
  امكان شناخت

  49تا  36هاي  صفحه

  كنيد. انتخابك مجموعه را تنها يمنطقوفلسفة يازدهمدر اين بخش، از ميان سؤالات
  پاسخ دهيد. 240تا  231هاي  به سؤال» يا« 230تا  221هاي  به سؤال

 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 خورد؟ تمثيل ناروا به چشم مي ةهاي زير مغالط در چه تعداد از استدلال - 231
  .ها شبيه به هم است ايي شبيه به هم دارند، پس توان پردازشي آنه اين دو موبايل پردازندهـ 
 .است ها نيز برابر اين دو آپارتمان نمايي مشابه يكديگر دارند در نتيجه متراژ آنـ 
 .كيفيت است ها جنايي است پس حتماً بي كيفيت بوده است. اين فيلم هم مانند آن ام بي من تا به حال هر چه فيلم جنايي ديدهـ 
 من يك كتاب با جلد قرمز خوانده بودم كه مربوط به عقايد ماركسيستي بود. جلد اين كتاب نيز قرمز است پس حتماً ماركسيستي است. ـ

 يك) 4  چهار) 3  سه) 2  دو) 1
وجـود  » .انند نفر اول خوب استقد اين دو نفر با يكديگر برابر است. پس واليبال نفر دوم نيز م«اي كه در استدلالِ  كدام گزينه براي مقابله با مغالطه - 232

 دارد، مناسب است؟
 .اين دو نفر بايد از ميان افرادي با قدهاي مختلف انتخاب شوند) 2  .آماري دو نفر براي اين حكم كافي نيست ةجامع) 1
 .انتخاب افراد قد بلند بايد تصادفي باشد) 4  .قد تنها عامل لازم براي داشتن مهارت در واليبال نيست) 3

 است؟ متفاوتها  م گزينه، نوع استدلال به كار رفته با ساير گزينهدر كدا - 233
 روم!  شوم، بنابراين سر خاكش نمي افتم غمگين مي ) هر وقت ياد مرحوم پدرم مي1
  ) من هر فرد اهل فلان شهر را كه ديدم فرد مؤمني بود. اهالي فلان شهر مردمان با ايماني هستند!2
 شود. مشتري: پس موهاي سياهم را بكن!  يد ريشم را از ته بِكن! سلماني: اگر بكنم زياد مي) مشتري به سلماني: موهاي سف3
 كه امسال فيلمشان اكران شد معتادند. اصلاً اهالي سينما معتاد نباشند جاي تعجب دارد!   فلاني و فلاني ) 4

 ؟نيستكدام استدلال، قياسي  - 234
 وا جرم و وزن دارد.) هوا جسم است و هر جسمي جرم و وزن دارد، پس ه1
  شد، اما چون جاده لغزنده نيست، پس برف نباريده است. باريد، جاده لغزنده مي ) اگر برف مي2
  گويد، آن مرد هم كه جادوگر بود از اين سخنان گفت پس او جادوگر است. ) او از علم آسمان سخن مي3
  ها واليباليست نيستند. پوست يست نيست، پس بعضي سياهها فوتباليست هستند، هيچ واليباليستي فوتبال پوست ) بعضي سياه4

 استنتاج بهترين تبيين صحيح است؟ ةكدام گزينه دربار - 235
  .در صورت بررسي تمامي حالات ممكن قابليت تبديل به قياس را دارد) 1
 .هاي علمي كاربرد دارد برخي فرضيه بررسيو  هدر امور روزمر) 2
 .آور است تعميمي، يقين قرايتبرخلاف استقراي تمثيلي و اس) 3
 .به دست آمده غير واقعي است ةحمايت مقدمات از نتيجه نسبي و نتيج) 4

 ؟ نيستكدام عبارت دربارة قضايا درست  - 236
 ) مقدم همواره به لحاظ معني پيش از تالي است.2  .حملي نيست ة شرطي لزوماً متشكل از دو قضية) قضي1
 شود. ) در قضية حملي، گاهي موضوع بعد از محمول ذكر مي4  وع نيست.) در قضية حملي، گاهي محمول دربارة موض3

 دهندة يك قضية محصوره است؟  كدام عبارت، نشان - 237
 ) مجموعة اعداد فرد، غيرقابل شمارش است.2  ) كلمات بيانگر تصورات ذهن هستند.  1
 شود و در اصل عربي است. كيل مي) مجموعه، از پنج حرف تش4  ) جامعة بشري، در برگيرندة ساير جوامع انساني است. 3

 …اي حملي، شامل فرض افراد متعدد بشود؛ آن قضيه  اگر موضوع قضيه - 238
 .ستاشخصيه  قضيه حتماً) 2    ) حتماً كلي است.1
  باشد. ) ممكن است سالبه 4    ست محصوره باشد.ني) ممكن 3

 كدام است؟» شوي اگر درس نخواني، مردود مي« ةمعادلِ حمليِ قضي - 239
 .هركس مردود شده، درس نخوانده است) 2  .شود بخواند مردود نمي هركس درس) 1
 .شود نخواند، مردود مي  هركسي كه درس) 4  .هركس مردود نشده است، درس نخوانده است) 3

 است؟ نشدهمصاديق موضوع حمل  ةهم در كدام گزينه محمول بر - 240
 .ها آسيايي هستند ايراني ةهم) 2    .هر شاعري انسان است) 1
  .گذار نيست اي غير تخم هيچ پرنده) 4    .ي انسان نيستقطهر نا) 3

  اقسام استدلال استقرايي منطق
  قضية حملي

  61تا  39هاي  صفحه

  پاسخ دهيد. 240تا  231هايبه سؤال،ايدپاسخ نداده230تا221هاياگر به سؤال
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 نام درس

 اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد  دهند. سؤال پاسخ مي 10ي ترازي به چند سؤال از هر  آموزان در هر رده معمولاً دانش

7000 6250 5500 4750 4000  
سؤال پاسخ  10شما به چند سؤال از هر 

 خواهيد داد؟

  1 2 3 4 6 رياضي و آمار

  1 2 3 5 6 علوم و فنون ادبي

  1 2 5 7 8  شناسي جامعه

  1 2 3 5 6 عربي زبان قرآن
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 محل انجام محاسبات

  
  
  

  

aدر يك دنبالة حسابي  - 241 =2 aو  4 = −9  هستند، جملة عمومي اين دنباله كدام است؟ 17

1 (na n= −3 2   2 (na n= −3 10   3 (na n= −10 3   4 (na n= −2 3   

جملة اول است). اگر اختلاف مشـترك   aايم كه اين هشت عدد، دنبالة حسابي تشكيل دهند ( ، شش عدد را طوري قرار داده7−و  aو عدد بين د - 242

 دنباله كدام است؟باشد، جملة پنجم  3−اين دنباله برابر 

1 (− 1
2   2 (−1   3 (3

2   4 (2   

nعمومي  در يك دنبالة هندسي با جملة  - 243
na ( ) −= 2 213  نسبت مشترك كدام است؟قدر مجموع جملة اول و  2

1 (3   2 (/3 25   3 (4   4 (/4 25   

 باشد، جملة دوم كدام است؟ مي 729و  3ترتيب  جملات سوم و هشتم يك دنبالة هندسي به - 244

1 (6   2 (27   3 (2   4 (1   

 است. جملة سوم اين دنباله كدام است؟ 43و جملة دهم برابر  207جملة اول  9در يك دنبالة حسابي، مجموع  - 245

1 (8   2 (9   3 (16   4 (15   

 ؟كدام است ،باشد 150بزرگترين عدد آندهند و  تشكيل دنبالة حسابي ميكه  3پذير بر  عدد طبيعي بخش35مجموع - 246

1 (3500   2 (3465   3 (3475   4 (3420   

aداريم ، 5 اختلاف مشتركبا  na در دنبالة حسابي - 247 a a a a a+ + = + + +2 2 2 2 2 2
1 3 5 2 4 6  است؟ه چقدر لمجموع شش جملة اول اين دنبا، 2

1 (− 2
5  2 (2

 2) 4  صفر) 3  5

naعمومي  لةدر دنبالة حسابي با جم - 248 n= −2 ...، حاصل 1
a a a a a a

+ + +
1 2 2 3 12 13

2 2  كدام است؟ 2

1 (/0 92   2 (/0 94  3 (/0 96   4 (/0 98 

nS ةي از رابطحساب ةاول يك دنبال ةجمل nمجموع اگر  - 249 n n=  ؟عمومي دنباله كدام است ةدست آيد، جمل به 22−

1 (na n= −4 3  2 (na n= +4 5  3 (na n= −2 1  4 (na n= +2 3 

,در دنبالة هندسي  - 250 x ,y , , ...2  كدام است؟ جملة پنجم 54

1 (108   2 (162   3 (216   4 (128  

 هاي حسابي دنباله)3رياضي و آمار (
  دنبالة هندسي

  78تا  61هاي  صفحه

  . است اختياريهاي اين درس  گويي به سؤال پاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 است؟ نرفتهدر كدام بيت ايهام تناسب به كار  - 251

ــزم 1 ــرو  دور ) در ب ــش و ب ــدح درك ــك دو ق  ي
  

 يعنــــي طمــــع مــــدار وصــــال مــــدام را  
  

 انگيـز خـدايي   اي كه از كلك هنـر نقـش دل  ) 2
  

 اين همه از مهـر جـدايي  كحيف باشد مه من   
  

 اگر روزي به دسـت آرم سـر زلـف نگـارم را    ) 3
  

 هـاي تـارم را   م شـب شمارم مو به مو شرح غ ـ  
  

 جان ريخته شـد بـا تـو آميختـه شـد بـا تـو       ) 4
  

 چون بوي تو دارد جـان جـان را هلـه بنـوازم      
  

   ؟در كدام بيت بيشترين ايهام مشهود است - 252

 بايـد از تيـغ خليـل    ) اي دل ارخواهي صفا مي1
  

ــدن      ــان ش ــا قرب ــوي وف ــماعيل در ك ــو اس  همچ
  

 ) عـــلاج درد مـــرا گفـــتمش خطـّــي بنـــويس 2
  

ــواب    ــي جـ ــو دوات مـ ــه خواجـ ــوييم داد كـ  جـ
  

 مــردم چشــم بتــان ايمــن مبــاش  ) از فريــب3
  

 دل مردمـان هـم كـافر و هـم سـاحرند      كاين سيه  
  

ــگ   4 اـ آهنـ ــت جاميــ ــن راسـ اـم مكـ  ) از آن مقــ
  

 ســوي حجــاز كــه از ســاز رفــت راه عــراق       
  

 كار رفته است؟ به» ايهام تناسب«در كدام بيت  - 253

ــه يــاـري سســـت ) 1 ــعدي  نـ  پيمــاـن اســـت سـ
  

ــه د   ــوش كــ ــد يـــاـري فرامــ ــختي كنــ  ر ســ
  

ــينم   ) 2 ــو بنش ــي ت ــه ب ــدارم ك ــبر ن ــو ص ــن از ت  م
  

ــزينم     ــو بگـ ــر تـ ــه بـ ــوانم كـ ــر نتـ ــي دگـ  كسـ
  

 بــاـز در چنگــاـل شـــهباز غمـــت مـــرغ دلـــم ) 3
  

 آن چنـاـن اســت كــه در چنــگ همـاـيي مگســي    
  

 ام چـــون خــاـك، در هـــواي تـــو از پــاـ فتــاـده) 4
  

ــده        ــر دوي اـ س ــو بـ اـي ت ــك، در قفـ ــون اش  ام چ
  

 است؟ »اي از جنگتوصيف صحنه«ت، اغراق در خدمت در كدام بي - 254

 ) ســـپه را ز هـــامون بـــه دريـــا كشـــيد    1
  

ــد      ــد پديـ ــمن آمـ ــا دشـ ــو كجـ ــدان سـ  بـ
  

ــان   ) 2 ــپان عنــ ــال اســ ــر يــ ــد بــ  فگندنــ
  

ــنان     ــوك ســ ــد نــ ــر آب دادنــ ــه زهــ  بــ
  

ـــد از پيــــل پــــيش ســــپاه3  ) حصــــاري بـ
  

ــته راه     ــب و بربســـ ــر قلـــ ــرآورده بـــ  بـــ
  

 لشــكر بــه خشــكي رســيد   چــو كــاووس ) 4
  

 كـــس انـــدر جهـــان كـــوه و صـــحرا نديـــد  
  

 وجود دارد؟» ايهام«در كدام بيت، آراية  - 255

 رحــم بــه غيــر از تــو نبــود دل بــي هــيچ ســنگين) 1
  

ــرد     اـر نكـ ــن در دل او كــ ــم مـ ــرود غـ ــه سـ  كـ
  

اـهي نمـي     ) 2 اـ م اـ زهـره و ي  دانـم  تو خورشيدي و ي
  

 دانـم  خـواهي نمـي   وزين سرگشتة مجنون چه مـي   
  

ــرخش   ) 3 ــه چ ــه ن اـ ك ــن دريـ ــدفدري  هاســت ص
  

 هاســـت بـــه تـــو ايـــن چــاـر گـــوهر را شـــرف   
  

ــرود   ) 4 اـزد سـ ــتانه ســ ــو مسـ اـفظ چـ ــه حــ  كـ
  

ــره آواز رود     ــد زهـــــ ــرخش دهـــــ  ز چـــــ
  

  اغراق، ايهام و ايهام تناسب)3علوم و فنون ادبي (
  مو كارگاه تحليل فصل سو

  94تا  88هاي  صفحه

  است.  اختياريهاي اين درس  گويي به سؤال پاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 ؟ هاي ايهام و اغراق آراسته شده است كدام بيت به آرايه - 256

 روزگاري شـد و كـس مـرد ره عشـق نديـد     ) 1
  

ــن و توســت     ــران م ــاني نگ ــا چشــم جه  حالي
  

ــاق را  ) 2 ــم آفـــ ــش در زنـــ ــتم آتـــ  گفـــ
  

ــا منــــت    ــرد بــ  گفــــت ســــعدي در نگيــ
  

 گل را چـه غـم ز زاري بلبـل كـه در چمـن     ) 3
  

 او را هـــزار عاشـــق زار اســـت همچـــو مـــن  
  

 آخــر اي مطــرب از ايــن پــردة عشــاق بگــرد) 4
  

 چند گويي كه مرا پـرده بـه چنـگ تـو دريـد       
  

 كار رفته است؟  به» اغراق«در كدام بيت،  - 257

 ) دل و كشــــورت جمــــع و معمــــور بــــاد1
  

ــت    ــاد ز ملكـــــ ــدگي دور بـــــ  پراكنـــــ
  

ــرهنش را    ) 2 ــي پي ــرخ كن ــل س ــرگ گ ــر ب  گ
  

 از نــــــازكي آزار رســــــاند بــــــدنش را    
  

ــت   3 ــمن و دوسـ ــد دشـ ــا بدانـ ــويم تـ  ) بگـ
  

 كــــه مــــن مســــتي و مســــتوري نــــدانم  
  

ـت     ) 4  صــائب! مــدد خلــق نمــوديم بــه همـ
  

 در ظـــاهر اگـــر مالـــك دينـــار نبـــوديم      
  

  … جز به ؛باشند ها داراي آراية اغراق مي همة گزينه - 258

 ) ز غصه، چـون پـر كـاهي شـود ز قصـة مـن      1
  

 اگـــر بـــه كـــوه دهـــم شـــرح آرزوي تـــو را  
  

ــوختي   ) 2 ــش بس ــر آت ــود ب ــو ع ــم چ ــا دل  جان
  

 زنم ز غمت، دود مجمـر اسـت   وين دم كه مي  
  

 پـرداز بهـار   ) اين چه رخسار است گويا چهـره 3
  

 آب و رنگ صد چمن را صرف يك گل كرده است  
  

 ر دسـتم بـود  خواب ديدم كه سر زلـف تـو د  ) 4
  

ــدم     ــدار ش ــه مشــامم زد و بي ــوي عطــري ب  ب
  

  شود؟ ديده مي» بخشي عشق كمال«در كدام دو بيت مفهوم  - 259
ــود   ــان عشــق خواهــد ب ــه بياب  الــف) هــلاك مــا ب

  

 كجاســت مــرد كــه بــا مــا ســر ســفر دارد        
  

 ب) گوينــد روي ســرخ تــو ســعدي كــه زرد كــرد
  

 اكســـير عشـــق بـــر مســـم افتـــاد و زر شـــدم  
  

 چـــون نفـــع خـــدمتش ديدنـــد ج) بزرگـــواران
  

 طلــب نكــرد كســي نيــز در جهــان اكســير       
  

ــم     ــوق باشــ ــتة معشــ ــر كشــ ــي گــ  د) بلــ
  

ــم    ــوق باشـــ ــر عيـــ ــق بـــ ــور عشـــ  ز نـــ
  

  ) ب ـ د 4  ) ج ـ د3  ) الف ـ ب 2  ) ب ـ ج1
 كنند؟  ابيات كدام گزينه مفهوم مشابهي را بيان مي - 260

خبـر شـوي    خبـر بكـوش كـه صـاحب     ) اي بي1
  

 ــ    ــي راهبـ ــي كـ ــرو نباشـ ــا راهـ ــويتـ  ر شـ
  

 ــ   ــت حلق ــتگي اس ــه ةسرگش ــوي را در كعب  ج
  

ــاد    ــر فتـ ــه پـــي راهبـ ــروي كـ ــاره رهـ  بيچـ
  

 ) مــرا بســود و فروريخــت هرچــه دنــدان بــود2
  

ــل چـــراغ تابـــان بـــود     نبـــود دنـــدان، لا بـ
  

ــان      ــرا چن ــتي م ــزار دلس ــر ه ــي  وگ ــه يك   ك
  

ــدان     ــب و دن ــيش آن ل ــي پ ــدا كنم ــي ف  هم
  

ــك   3 ــه فل ــا ك ــركش قض ــري در ت ــد تي  ) نمان
  

ــه سرانگشــت امتحــان نگشــود  ســوي   ــم ب  دل
  

ــه يــك   افتــد رســد و مــي يــك تيــر قضــا مــي ب
  

ــد   ــا ةغايــب از دي ــو و م  هســت داري كمــان ت
  

 مهـر و وفـايي   ) من ندانستم از اول كه تـو بـي  4
  

ــايي     ــدي و نپ ــه ببن ــه ك ــتن از آن ب  عهدنابس
  

ــي قصــه  ــا از ب ــا ه ــقان  ييوف ــا عاش ــو ب ــاي ت  ه
  

 ور نبـود هـا گفتـه شـد لـيكن مـرا بـا       بر زبـان   
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 است؟ نادرستكدام گزينه  - 261

  اجتماعي و نابرابري طبيعي هستند. نابرابري، ترتيبتحصيلات و قد به )1
  بندي كرد. هاي اسمي رتبه اساس تفاوتتوان افراد را بر نمي )2
  بندي كرد. رتبهها آنتوان افراد را بر اساس  هايي هستند كه مي تفاوت ،اي هاي رتبه تفاوت )3
  ند.ستدان ها را مضر و مخرب مي اين نوع نابرابري ةند و همشتپندا ها را نابرابري طبيعي مي ها و نابرابري تفاوت ةاي هم عده ،در طول تاريخ )4

 ترتيب مشخص كنيد. ت زير را بهاغلط بودن عبار ياصحيح  - 262

  گردد. يشرفت مادي مسدود ميراه پ وشود  مينشروع رقابت يكسان  ةنقطبه نابرابري اجتماعي، در رويكرد دوم ـ 
  مالك دارايي خويش نبودند. ،زنان در مقابل شوهر ،در انگلستان ـ
  شناسي گرفته شده است. شناسي از زمين مفهوم قشربندي در جامعه ـ
  ص ـغ  ـغ  )4  غ ـص  ـغ  )3  ص ـص  ـ غ )2  ص ـغ  ـص  )1

 ترتيب كدام است؟ به ،الات زيرؤپاسخ س - 263

  هش نابرابري در جوامع مختلف كدام است؟از جمله راهكارهاي كا ـ
  هاي اجتماعي چيست؟ نابرابري أمنش ،به نابرابري اجتماعي از ديدگاه رويكرد اول ـ
  شود؟ معتقدند كه چگونه عدالت برقرار مي به نابرابري اجتماعي، در رويكرد دوم ـ
  چيست؟ ،كنند اي كه طرفداران قشربندي اجتماعي به آن توجه نمي ترين نكته مهم ـ
هـا   قشربندي اجتماعي نقش انسان ننبايد با طبيعي دانست ـبا رعايت عدالت اقتصادي   ـهاي طبيعي   نابرابري ـپرداخت يارانه به اقشار كم برخوردار   )1

  و جوامع را در پديد آمدن و ادامه يافتن آن ناديده بگيريم.
هـا و جوامـع را در    بنـدي اجتمـاعي نقـش انسـان     قشـر  ننبايد با طبيعـي دانسـت   ـبر ثروت  توزيع برا ـعدالتي   بي ـگرفتن ماليات از اقشار برخوردار  ) 2

  يافتن آن ناديده بگيريم. آمدن و ادامهپديد
  يكسان باشد. رقابت، شروع ةدر رقابت عادلانه بايد نقط ـبا رعايت عدالت اقتصادي  ـعدالتي  بي ـپرداخت يارانه به اقشار كم برخوردار  )3
  يكسان باشد. رقابت، شروع ةدر رقابت عادلانه بايد نقط ـتوزيع برابر ثروت  ـ طبيعيهاي  نابرابري ـليات از اقشار برخوردار گرفتن ما )4

 متن زير چند اشتباه وجود دارد؟ در - 264

ظور دولت بايد نيازهـاي ضـروري   شود و جامعه وظيفه دارد امكان رقابت را براي همگان فراهم كند. بدين من مالكيت خصوصي لغو مي ،در رويكرد عادلانه«
مين كند. اين رويكرد نه با رهاسازي مطلق موافق است و نه با كنترل مطلق. طرفداران آن به دنبال برقراري عدالت اجتماعي هستند اما بـه  أافراد را ت ةهم
  »برند. ها را از بين ميآزادي افراد و امكان رقابت ميان آن ،عدالت اجتماعية بهان

  سه )4  دو  )3  يك )2  صفر )1
 است؟ نادرست ،دوم بخشدرست و  ترتيب بخش اول،، بهكدام گزينه در - 265

هـاي اجتمـاعي    هاي طبيعي در صورتي كه بـه نـابرابري   هاي اسمي و نابرابري تفاوت ـ .شد تفكيك نژادي در اماكن عمومي اجرا مي ،در نظام آپارتايد )1
  ند.گير شناسان قرار مي مورد توجه جامعه ،منجر شوند

  در نظام فئودالي دهقانان شبيه برده بودند؛ مالك چيزي نبودند و به فئودال تعلق داشتند. ـ .در مدل كمونيستي رقابت مطرح است )2
كه  ر داردباو به نابرابري اجتماعي رويكرد اول ـ .رابر مزاياي اجتماعي ميان افراد استبهاي اجتماعي عدم توزيع  علت نابرابري ،شناسان از نظر جامعه )3

  د.هستن جويانه ميان افراد روابط سلطه ةها نتيج نابرابري
برخي افراد براي دسـتيابي بـه    ـ .ها وجود دارد ها و مكان زمان ةاي است كه در هم بر آن است كه قشربندي پديده به نابرابري اجتماعي رويكرد دوم )4

  مزاياي اجتماعي راه هموارتري پيش رو دارند.

  نابرابري اجتماعي )3شناسي (عهجام
  85تا  71هاي  صفحه

  است.  اختياريهاي اين درس  گويي به سؤال پاسخ
 دقيقه 5وقت پيشنهادي: 
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  ّ̒ع ʥʔʴابل الأنʦʱل ʥةا عʸجʙʯم لʦفهʸة ( أو الॻȁʙأو إلی الع ʥ۲۷۱ - ۲۶۶م(  

دُ نʢامَ الॻʮَّʠعـة تَهʗیـʗاً فَعَلʻʹـا أن نʙُاقِـʔ أنفʴُـʹا« - 266 ِّʗیُه ʙا الأمʘة و هʭʻʮةً في الʙʻʰȝ اکلʵاء مʦَثُ اله ُّʦتل ʔُِّʮʴǻُ ʗَـة  قʭَʻʮو ال
 »: مʙُاॺَɾة ʙʻʰȝة!

گمـان   كند، پـس بـي   شود و اين امر نظام طبيعت را تهديد مي ) آلودگي هوا باعث بروز مشكلات بسياري در محيط زيست مي1
  بايد از خود و محيط زيست مراقبت كنيم!

كند، پس  ) گاهي آلودگي هوا باعث ايجاد بسياري از مشكلات در محيط زيست است و قطعاً اين كار نظم طبيعت را تهديد مي2
  ماست كه از خود و محيط زيستمان بسيار مراقبت كنيم! بر
كند، پـس   شود و اين امر نظام طبيعت را بسيار تهديد مي ) آلودگي هوا در محيط زيست گاهي سبب بروز مشكلات زيادي مي3

  ما بايد بسيار مراقب خويش و محيط زيست باشيم!
كنـد، پـس    گمان تهديد مي ود و اين امر نظام طبيعت را بيش ) آلودگي هوا گاهي سبب مشكلات بسياري در محيط زيست مي4

 ما بايستي از خود و محيط زيست بسيار مراقبت كنيم!

ɻّ عادَ « - 267    :»ها!عʕَ إلی الإسلام إلاّ قʦمَ ما دَ  Ǻعʗ إعʯاقها و كʸॻاء إلی هʹات ال
  اش به آنجا بازگشت و تنها قومش را به اسلام دعوت كرد!) شيماء پس از آزادي1
  ها را جز قومش به اسلام فراخواند! كردنش به آنجا بازگرداند و او آن ء را پس از آزاد) شيما2
  به سوي اسلام بازگشت! تنها) شيماء را پس از آزاد كردنش به آنجا دعوت كرد و قومش 3
  كرد! ميندعوت  ، كسي را به اسلامقومشبه جز اش بدانجا بازگشت و ) شيماء پس از آزادي4

راॻّɸة الʯّاِ  يتُکʙِhوا ف لا« - 268 ِّʚات الʗʻʮُy دةُ نʢـام الॻʮʠّعـة يسʗʳʯِام ال ِّʗاً لأنَّهـا مُهـʙـʻʰȝَ ًـاراʰـة إکॻّɸراʚّـات الʱʯَʹُy ثُ ال ِّʦدر : !»تُل
 ...... استفاده از

را تهديـد   محـيط زيسـت  زيـرا آن   ،روي نكنيـد  كنند بسيار زيـاده  را آلوده مي كشاورزي هاي كشاورزي كه توليدات كش آفت )1
  !دكن مي

 ةهـا تهديدكننـد   آن چـون  ،روي نكنيـد  شوند زياده آلوده مي ها بسيار ط آنهاي زراعي كه محصولات كشاورزي توس كش آفت) 2
  !نظام طبيعت هستند

نظـام   ةهـا تهديدكننـد   بـراي اينكـه آن   ،روي نكنيـد  كنند زياده هاي زراعي كه توليدات كشاورزي را بسيار آلوده مي كش آفت) 3
  !طبيعت هستند

نظـام   ةهـا تهديدكننـد   زيـرا آن  ،روي نكنيـد  كنند بسـيار زيـاده   هاي كشاورزي كه محصولات كشاورزي را آلوده مي كش آفت) 4
  !طبيعت هستند

ॻʲحعّ̒  - 269 ّʁ  : ʥ ال
  ش بخوريم!ياه ديگران فقط درختاني را كاشتند تا ما از ميوه ما غʛََس أشʳاراً إلاّ الآخʛون لʻأکل مʧ ثʺارها!:) 1
  كنند! كردند خوب بازي مي اين دو بازيكن بودند كه وانمود مي ʤʱاهʛان Ǽاللّعʖ جʙّ̔اً!:یَ لاॼɺّان کان هʚان ال) 2
ʜُ̋ارعَ Ǽأن یʛُاقʖ عʙد فʛاخ) 3   هايش بيشتر مراقبت كند!به كشاورز قول داد كه از تعداد جوجه :!مʛُاॼʀة أکʛʲ هاعاهʙَ ال
ه) 4 ِ̋   گيرد! شك هر پيشوايي رهروي دارد كه از دانشش روشني مي يب :!إنّ لکلّ مأمʨمٍ إماماً ʱʶǽَʹيءُ بʨʻر عِل

  ثلاثُ قصصٍ قَصيرَةٍ
  نظام الطَّبيعةِ

 4و  3هاي  درس
 58تا  43هاي  صفحه

  است.  اختياريهاي اين درس  گويي به سؤال پاسخ )3عربي زبان قرآن (
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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ॻʲح: - 270 ّʁ  !»كشاورزان در كشتزار وسيعشان فقط نهال گردو خواهند كاشت« عʥّ̒ ال

  !الʨʳز حُقʨلهʦ الʨسॽعَةِ إلاّ فʽʶَلة يالفلاّحʨنَ لǽَ ʧَغʛسʨا ف) 1

  !حَقلِهʺا الʨَسॽع إلاّ فʽʶَلةَ الʨʳز يسॽَغʛسُ الفلاّحانِ ف) 2

  !حقلِ وَسॽعهʦ إلاّ فʽʶَلةَ جʨَزٍ  يǽَ ʧغʛس الفَلاّحʨنَ فلَ ) 3

  !حَقلِهʺا الʨَسॽع إلاّ فʽʶَلةَ الʨʳزِ  يالفَلاّحانِ لǽَ ʧَغʛسا ف) 4

 لʸفهʦم:الأنʔʴ ل ʥِّ̒ ع؛ »إنّ حʦائج الّ́اس إلʤȞॻ نعʸة مʥ الله« - 271

1 (!ĺ ًاʛȠش ʧȄʛة الآخʙاعʶاس مʻلّ الȟ أهلها  )2  علی ʛʽغ ʧاجة مʴال ʖُلʡ!تʨʺال ʧم ʙّأش 

  !ʡلʖ الʨʴائج إلی الّ̒اس مʚلّة للॽʴاة )4  إنّ في ʡلʖ الʙّنॽا إضʛاراً Ǽالآخʛة! )3

272 -  ʥّ̒أعʠʳات ال يف الȝʙح Ȋॺوفضʙُ̡: 

yِ̒ ) 2  !ءٍ Ǽِالإنفاقِ إلاّ العِلʦَ يیʻَقȟُ ʟُُلُّ شَ ) 1 َ̋ ʗِʰ إلاّ ذلِ  عِ لʦَ یʚَهʖَ إلَی ال ʁَّ   !لُ العامَ  ʥیʨَمَ ال

غʛʽَ الأبʻاءُ ȟُلُّهُ لَقʙَ ضॽََّعَ ) 3 yَّ ʛَ الʨʽم مʧَِ الɦّلامʚِʽ ف ما) ʦ!  4 عُʺʛَهʦُ إلاّ الإبʧَ ال َ́ کॼََɦةِ إلاّ سَعʙʽٌ  يحَ َ̋   !ال

  الʸفهʦم: يف الʠʳأ ʥّ̒ ع - 273

1 (ʱّارِ الʳاکِه الأشʨَيالإثʺار: ف  َǽ2  !الّ̒اسُ  أکُلُها (ʰالʽةʯʚَّ̋کانُ ال   !ȟُلُّ مʵَلʨق  هاʽف ȑ  َǽɻॽ ʞُ: ال

قʨل: أر ) 3 ُɹ ʁُ  لٌ Ȅالʛّداء: لॼِاسٌ ʨʡَ ) 4  !الإغʛاس لʜّراعة وَ ل صالʴِةٌ  اضٍ ال ॼیعلَ  هو واسِعٌ نَل ʝǼَِ̋لا   !ال

ʰʯَʴُyʹی مِʹه فاعلاً: - 274  عʥّ̒ ال

الُ ف) 1 ّ̋ ʕُ̋مʧُِ  يیʨʲَرُ ضʙَِّ الʤُّلʦ و الʤّالِʺʧَʽ ف لا) 2  !حَفلة الɦَّکʦȄʛ إلاّ واحʙِاً مʻِهʦ ياُحʛُِɦم العُ   !العالʦَ إلاّ ال

3 (ʰَق ُ̋ ʙُ̋یȟُ ʛُلَّ ال هʨَ لَ ال َʁ   !لǽَ ʦَغʛِس الفَلاّحانِ أشʳاراً ʛʽʲȟةً إلاّ واحʙاً مʻِهʺا) ʣ!  4َّفʧَʽ إلاّ شاǼّاً ʙَʺǽَحُ نَف

 عʥّ̒ الفعل الʸʹفي یʙʯُجʤ مʯʮʰاً:  - 275

  لا ȑʛʱʷǽ الّ̒اس في هʚه الأسʨاق شʯʽاً إلاّ الʛʶاوȄل الʺلʨّنة!) 1

ارع إلاّ ) 2 ّ̫    صʨت الॽʶارات!لا نʶʺع اللʽّل صʨتاً مʧ ال

3 (!ʧِیʚʽʺانات إلاّ تلʴʱا في الامʻّلاّب صفʡ حʳما ن   

  نʧʴ لا نʛʽʷʱʶ في اُمʨرنا الʨʽمॽّة إلاّ العقلاء!) 4
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 هاي فكري در جهان اسلام با فلسفه بود؟ كدام باور علت مخالفت برخي جريان - 276

  هاي فلسفي آموزه يك از هيچنبودن عقايد اسلامي با  ) سازگار2  ) عدم سازگاري فلاسفة يونان باستان با فلاسفة اسلامي1

  ) عدم سازگاري عقايد فلاسفة يونان باستان با عقايد اسلامي4  عقايد دينييك از  يچهاي فلسفي با ه ) سازگار نبودن آموزه3

 ؟نيستسينا صحيح  مطابق ديدگاه فارابي و ابن» عقول«كدام گزينه در مورد  - 277

  وق عالم طبيعت هستند، هم وجود دارند و هم ماهيت.) موجودات عالمِ عقول كه ف1

  اند. الوجود بالغير ديگري صادر شده الوجود بالغيري هستند كه از واجب ) همة اين موجودات واجب2

  خداوند به عوالم ديگر است.جانب ) وظيفة اين موجودات (عقول) رساندن فيض از 3

  هاست. رساني به عقل انسان ض) عقل فعال كه در ميان عقول آخرين است، عامل في4

 ؟نيستكدام عبارت مطابق با ديدگاه ملاصدرا  - 278

  هاي وحي ممكن نيست. ) احساسِ تعارض، ميان دستاوردهاي عقلي و داده1

  ميان قوانينِ ديني با معرفت يقيني و قطعي ممكن نيست.حقيقي ) تقابل 2

 ست.اي كه قوانينش با قرآن و سنت مخالف باشد پذيرفته ني ) فلسفه3

  هاي عقلي و ديني ممكن است. ) رهايي از توهم و گمانِ تعارض، ميان يافته4

 است؟ نادرست» حيات فلسفي«و » حيات عقلي«كدام گزينه دربارة  - 279

  ورزي براي مردم فراهم آمد و حيات عقلي با تكريم علم و عالمان همراه بود. ) با ظهور اسلام فرصت تفكر و انديشه1

  گذار حيات عقلي جامعة اسلامي بودند كه بعد از دو قرن به حيات فلسفي انجاميد. قرآن كريم پايه ) پيامبر اكرم (ص) و2

  سينا با آموختن دانش فيلسوفان يونان، سبب پيدايش حيات عقلي و فلسفي در جامعة اسلامي شدند. ) فيلسوفاني مانند فارابي و ابن3

  در جهان اسلام بود.» حيات فلسفي«گيري  هاي شكل يكي از زمينه) نهضت ترجمة متون كه از قرن دوم هجري آغاز شد، 4

 در رابطه با مدينة فاضله، كدام عبارت درست است؟ - 280

 پردازند، راهبر مدينه به سوي سعادت است. ها مي ) فضايل مردم مدينة فاضله و اموري كه به آن1

  است.ساز عدالت  ست كه اين امر، زمينها ) وظايف اعضاي آن، مشابه يكديگر2

  ها، تعقّل است. ترين آن ) رهبر آن متصّف به صفاتي است كه عالي3

  ) اتصال رهبر آن به ملَك وحي، عامل سلامتي جسم و روح اعضاي مدينه است.4

  (قسمت دوم)عقل در فلسفه  فلسفة دوازدهم

  آغاز فلسفه در جهان اسلام

  77تا  59هاي  صفحه

  است.  اختياريهاي اين درس  گويي به سؤال پاسخ
 دقيقه 5وقت پيشنهادي: 
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  امهامهــپاسخنپاسخن
  انسـانـيانسـانـيدوازدهم دوازدهم 

  

  14140101آبان آبان   2020

  
 )(وपف عام ਇی අඏیاد علਖی آड़وز਍ی قلم

  021- 6463چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 
  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«  
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  آزمون آورندگان پديد
  طراحان به ترتيب حروف الفبا

  نام طراحان  نام درس

  رياضي و آمار
، علـي شـهرابي   ،حميدرضا سـجودي احمدرضا ذاكرزاده، امير زراندوز،  ،كورش داودي ،جاني براهيم توزندهمحمدا ابوالفضل بهاري،محمد بحيرايي، 

  اسماعيل ميرزايي، عليرضا عبدي، امير محموديان

  مهدي ضيائينسرين جعفري، مائده حسني، سارا شريفي،   اقتصاد

  علوم و فنون ادبي
 مجتبـي فرهـادي،  كيـا،   فرهـاد فـروزان  پـور،   سـجاد غـلام  نـژاد،   فرهاد عليسيدعليرضا علويان،  پور، عزيز الياسي محسن اصغري،سيد عليرضا احمدي، 

  ياسين مهديانكاظم كاظمي، 

  غلامي نگارارغوان عبدالملكي،  ،، فاطمه صفريآزيتا بيدقيريحانه اميني،   شناسي جامعه

  عربي زبان قرآن
 ،سـيدمحمدعلي مرتضـوي  زاده،  علـي محسـن  شـيرودي،   مرتضـي كـاظم   ،م غلامـي كـاظ  ،حسـين رضـايي   ،بهروز حيـدربكي ولي برجي، نويد امساكي، 

  پيروز وجان ،سيده محيا مؤمنيخواه،  الهه مسيح

    ميلاد هوشيار ،جواد ميربلوكي محمد كريمي، عليسيدعليرضا علويان، ، عليرضا رضايي، فاطمه سخايي  جغرافياو تاريخ 

  عليرضا نصيري ،نژاد فرهاد قاسمينيما جواهري، حسن صدري، فرزاده صابري، حسين آخوندي راهنماچي، سبا جع  و منطق  فلسفه

  نژاد مهسا عفتي، فرهاد عليحميدرضا توكلي، مهدي جاهدي،   شناسي روان

  

  گزينشگران و ويراستاران

  مستندسازي ويراستار مسئول درس گزينشگر نام درس

  الهه شهبازي وشان، مهدي ملارمضاني، علي ارجمندفر ايمان چيني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي  رياضي و آمار

  زهره قموشي  فاطمه صفري  سارا شريفي  مهدي ضيايي  اقتصاد

  فريبا رئوفي  ، اميرحسين واحدي، سيدعليرضا علويانياسين مهديان نژاد فرهاد عليسيدعليرضا احمدي،  نژاد فرهاد عليسيدعليرضا احمدي،   علوم و فنون ادبي 

  زهره قموشي فاطمه صفري ارغوان عبدالملكي ان عبدالملكيارغو  شناسي جامعه

  ليلا ايزدي درويشعلي ابراهيمي  محمدعلي مرتضوي سيد  نويد امساكي  عربي زبان قرآن

خديجه   زهرا داميار  سيدعليرضا علويان  سيدعليرضا علويان  تاريخ
  زهرا داميار  سيدعليرضا علويان  سيدعليرضا علويان  جغرافيا  پور علي جنت

  ، اميركيا باقرينژاد فرهاد علي  نيما جواهري  سبا جعفرزاده صابري   فلسفهمنطق و 
  زهره قموشي

  فاطمه صفري، نژاد فرهاد علي  مهسا عفتي  مهسا عفتي  شناسي روان

  گروه فني و توليد

 محمدعلي مرتضويدسي  مدير گروه

 زهرا داميار  مسئول دفترچه

 زهره قموشيمسئول دفترچه:مقدم،نيمازيار شيروامدير:  گروه مستندسازي

 مهشيد ابوالحسني  آرا و صفحه چين حروف

 حميد عباسي  ناظر چاپ
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  3: ةصفح    يـانسان دوازدهـم    1401 آبان 20آزمون نامة  پاسخ
 

  
  

 )محمد بحيرايي(  »2«گزينة  - 1
Pاحتمال باريدن باران را با  ( A Pو احتمال نباريدن بـاران را   ( ( A در  ′(

  :گيريم نظر مي

  
P ( A )

P ( A ) P ( A )
P ( A )

′=  =
′

3 3
5 5   

  P ( A ) P ( A ) P ( A )′ ′= − = −
31 1 5   

  P ( A ) P ( A ) P ( A )′ ′ ′ + =  =
3 81 15 5   

  P ( A )′ =
5
8   

  )27 تا 21هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )اسماعيل ميرزايي(  »2«گزينة  - 2
  است با: كارت برابر 3خارج كردن  هتعداد اعضاي فضاي نمونه با توجه ب

   n( S ) = − =24 3 21   
كـارت فـرد هسـتند.     12كـارت زوج و   9كارت)  21ها ( از بين بقية كارت

  بنابراين:

  n ( A )
P ( A )

n( S )
= = =9 3

21 7  

  )21تا  14 هاي ه)، آمار و احتمال، صفح3مار ((رياضي و آ  
----------------------------------------------  

 (احمدرضا ذاكرزاده)  »1«گزينة  - 3
Aچون  { , , }= 2 4 Bو  6 { , }= 3 Cو  6 { , , }= 2 3 و پيشامد مطلـوب   5

)مسئله  A B ) C− پس: ،است  
  ( A B ) C { , , , } { , , } { , }− = − =2 3 4 6 2 3 5 4 6        

  )16تا  12هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )علي شهرابي(  »3«گزينة  - 4
 16يـا   8باشـد، بايـد مجموعشـان     8كه مجموع سه تاس مضرب  براي آن

  باشد.
    تاس اول  تاس ديگر 2مجموع   تعداد حالت

6  7  1  

8يا  16
س

ع تا
مو

مج
 =

  ها 

5  6  2  
4  5  3  
3  4  4  
2  3  5  
1  2  6  
1  12  4  
2  11  5  
3  10  6  
    مجموع حالات  ـــ  27

  n ( A ) = 27  
  )21 تا 14هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )جاني محمدابراهيم توزنده(  »1«گزينة  - 5

  n( S ) = × × × × = 52 2 2 2 2 2   
  فرزند پسر باشد، به صورت زير است: 4تعداد حالاتي كه يك فرزند دختر و 

  A {( , , , , ),( , , , , ), ( , , , , ),= N N N N j N N N j N N N j N N   
  ( , , , , ),( , , , , )}N j N N N j N N N N  

  P ( A ) =
5
32   

  )21 تا 14هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )علي شهرابي(  »4«گزينة  - 6
  دو پيشامد را ناسازگار گوييم هرگاه اشتراكشان تهي باشد.

، اشتراكشان تهـي  »4« هاي داده شده، فقط پيشامدهاي گزينة در بين گزينه
  شود: مي

A A

B BC C  
       A B−                                  B C B C′ = −  

  )27تا  14هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )جاني همحمدابراهيم توزند(  »3«گزينة  - 7
×اي آزمايش  فضاي نمونه =6 6 عضو دارد و پيشامد مطلوب بـه شـكل    36

   زير است:

  
A {( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , )
,( , ),( , ),( , )}

= 1 4 1 5 1 6 2 5 2 6 3 6 4 1 5 1 5 2
6 1 6 2 6 3   

n   بنابراين: ( A )
P ( A )

n ( S )
 = = =12 1

36 3   
  )21تا  14هاي  ه)، آمار و احتمال، صفح3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )اسماعيل ميرزايي(  »1«گزينة  - 8

  آوريم: دست مي ابتدا تعداد اعضاي فضاي نمونه را به
  n( S ) = × =6 6 36   

  A {( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , )}= 2 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 2 3 5 5 3  
  n ( A )

P ( A )
n ( S )

 = = =8 2
36 9   

  )21تا  14هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 جاني) (محمدابراهيم توزنده  »3«گزينة  - 9
  : كنيم را حساب مي ندستحالاتي كه مطلوب اين مسئله ني

 باشند رنگ مختلفسه سه مهره از  -1    =   
   

6 4 5 1201 1 1   

 باشند سه مهره از يك رنگ -2     + + =     
     

6 4 5 343 3 3   

Aاگر    داريم: ،پيشامد متمم پيشامد خواسته شده باشد ′

  n( A ) , n ( S )  ′ = + = = = 
 

15120 34 154 4553   

  P ( A ) = − =
154 431 455 65   

  )27تا  14هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

)3رياضي و آمار (

forum.konkur.in

www.konkur.in



  4: ةصفح    يـانسان دوازدهـم    1401 آبان 20آزمون نامة  پاسخ
 
 )ابوالفضل بهاري(  »3«گزينة  - 10

  :آوريم دست مي را به Sابتدا تعداد اعضاي 
  n( S ) != 8   

  بسته داريم: 4ها در كنار يكديگر قرار گيرند، طبق جايگشت  گروهي اگر هم
  A B C D E F G H !

↓ ↓↓ ↓
4

1 11 1¾TvM ¾TvM¾TvM ¾TvM

 

، جـايي داشـته باشـند    تواننـد بـا يكـديگر جابـه     ها در هر بسته مي گروهي هم
  :بنابراين

  n( A ) ! ! ! ! ! n ( A ) != × × ×× ×  = × = ×44 2 2 2 2 4 2 24 16   

  n( A )
P ( A )

n( S ) !
× ×

 = = = =
× × × × × × ×

24 16 24 16 1
8 8 7 6 5 4 3 2 1 105  

  )21تا  14هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

  
  

 )محمد بحيرايي(  »4«گزينة  - 11
fبيشترين مقدار تابع درجة دوم  ( x ) ax bx c= + a(به شـرط   2+ < 0 (

bxازاي  به
a

=   :آيد. بنابراين دست مي به 2−

  x
( )

−
= − = =

× − −
6 6 12 3 6 

 f ( ) ( ) ( ) = − × + − =21 3 1 6 1 1 2 

  است. 2ترين مقدار تابع برابربيش
  )70تا  63هاي   صفحه، تابع)، 1(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )عليرضا عبدي(  »2«گزينة  - 12

 f ( x ) x ax
( , ) f ( )

 = + +


 =

2 1
2 3 2 3jnm¬ïÂ¶ à¾õ£º pH ÍMIU

 

  f ( ) a a= + + =  + =22 2 2 1 3 2 5 3 
 a a a = −  = −  = −2 3 5 2 2 1  

aحالا  = fدهـيم و بعـد    تابع قـرار مـي   را در ضابطة 1− ( سـت  د را بـه  1(
  آوريم: مي

  a f ( x ) x x= −  = − +21 1 

  f ( ) f ( )= − + = − + =  =21 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
  )70تا  63هاي   ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )امير زراندوز(  »4«گزينة  - 13

  دهيم: داده شده در شكل را در معادلة سهمي قرار مي ةمختصات نقط

  
xy x x k k k
y

== − + + ⎯⎯⎯→ = − + +  = −
=

32 7 2 9 21 102   

  
by x x xs a ( )

− −= − + −  = = =
−
7 72 7 10 2 2 1 2 

  y ( ) ( )s = − + − = − + −
7 7 49 492 7 10 102 2 4 2  

  /− + −
= = =

49 98 40 9 2 254 4   
  )70تا  63هاي   ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (  

 )اسماعيل ميرزايي(  »1«گزينة  - 14

  S ( ,m )= fس سهميأر 2 ( x ) ( x ) m= − + 23 2   

  y
m

y m
= − 

 = −= 

4
4

Âμ¿w tàHn oM tIμ¶
Âμ¿w tàHn oM tIμ¶ ôi 

  f ( x ) ( x ) f ( x ) ( x x ) = − −  = − + −2 23 2 4 3 4 4 4 

  x x= − +23 12 8 

f دومحل برخورد تابع درجة  ( x fها از حل معادلة xا محور ب ( ( x ) = 0 
نقطـه قطـع كنـد    دو را در  هـا xآيد كه اگر اين سـهمي محـور    دست مي به

bمجموع طول نقاط برخورد برابر 
a

  است. −

  f ( x ) x x=  − + =20 3 12 8 0  

  −
= − =

12  Δ>⎯⎯→0مجموع طول نقاط برخورد 43

  )70تا  63هاي   ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )امير محموديان(  »2«گزينة  - 15
  سود =درآمد −هزينه   

  x( x ) ax x ( a ) x= − − = − + −215000 2 2   سود15000

  ( a )ac b bc
a a a

− −− Δ − −== = =
−

22 2 150004 0
4 4 4   ماكزيمم سود8

  ( a )
( a )

−
= =  − =

215000 212500000 15000 1000000008 

  a a − =  =15000 10000 5000  

  xx x == − + ⎯⎯⎯⎯→100022   تابع سود 10000

  ( ) ( )= − +22 1000 10000   تابع سود 1000
=ميليون تومان 8   − + = =2000000 10000000 8000000   

  )70تا  63هاي   ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )جاني محمدابراهيم توزنده(  »3«گزينة  - 16
  پس: ،ثابت استتابع  fچون 

f ( ) =5 gتابع هماني است، پس  gو چون  3 ( ) =3 3   
  f ( ) g ( )− = − = −4 5 5 3 12 15 3   

  )33تا  25هاي   ، صفحهبعتا)، 2(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )اسماعيل ميرزايي(  »4«گزينة  - 17
  است. بنابراين: 2−عرض از مبدأ سهمي برابر 

  cx y ( ) ( b )( ) c c=  = −  − + + + = −  = −20 2 3 0 0 2 22   

  
c b ( )B bBx

AA ( )

−+= +−
= = = ⎯⎯⎯⎯→− =

=− −

2
22 132 2  محور تقارن سهمي ةمعادل 3

 )2و ( )1رياضي و آمار (
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  5: ةصفح    يـانسان دوازدهـم    1401 آبان 20آزمون نامة  پاسخ
 

 b b−
 =  =

1 1 76 

 ( )
y x ( ) x ( ) y x x

−
 = − + + + −  = − + −

22 23 7 2 3 6 22 

  y ( ) ( )= − + − = − + − =23 1 6 1 2 3 6 2 1tHà n  

  )70تا  63هاي   ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )اسماعيل ميرزايي(  »3«گزينة  - 18

  f ( x ) f ( x ) c c c c

cc

− = +  = +  − =23 1 3 1 3 1 3 1   

 c c − =  = −
12 1 2 

  مسئله برابر است با:  خواستة

  
( ) ( )f ( ) f ( )

f ( ) f ( ) ( ) ( )

− × −− ×
 = = = −

− + − + − −

1 1 1
1 1 12 2 4

1 1 22 2 4
2 2 2

   

  )33تا  25هاي   ، صفحهتابع)، 2(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )اسماعيل ميرزايي(  »4«گزينة  - 19

  

a a a

g b
g ( x ) x

c
d c d c d

 − =  =  =


=⎯⎯⎯→ =   =
 +

=  + =  = −


12 1 0 2 1 2
0
1

0 0 12

ÂºIμÀ  

 f ( x ) f ( x ) k k k k k

kk

= − + =  = − +  =  =

−

1 11 1 2 12 2
 

 
( )k d

k b c

× − −×
= = = +

+ − − −

1 112 2 11 112 2

  

  )33تا  25هاي   ، صفحهتابع)، 2(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »1«گزينة  - 20
  ها و شرط دامنة هر ضابطه داريم: با توجه به ضابطه

  f ( )
( ) b b

=
⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  =

1 5 2 1 5 3ÂÄ¯IM  ¾à õMIò   

  f ( ) b
( ) a a

− =− =
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ − + = −  = −

1 5 3 3 1 5 2»
Â¹ÃGIQ  ¾à õMIò   

  f ( b ) f ( a ) f ( ) f ( ) ( ) + = + − = × + + × − −3 2 2 3 3 3 2 2
ÂÄ¯IM  ¾à õMIò Â¹ÃGIQ  ¾à õMIò
 

 

  = − =9 8 1   
  )33تا  25هاي   ، صفحهتابع)، 2(رياضي و آمار (  

  
  
  
  

 (مهدي ضيائي)  »4«گزينة  - 21
) از هزينـة فرصـت   خرمـا تن  5امارات، ( هزينة فرصت توليد زيتون در كشور

طرفـي كشـور قطـر     تن خرما) كمتر اسـت، از  7توليد زيتون در كشور قطر (
تواند به زيـادي كشـور امـارات،     (براساس مقادير يكساني از منابع توليد) نمي

زيتون توليد كند. در نتيجه كشور امارات در توليد زيتون در مقايسه با كشور 
 قطر، مزيت مطلق دارد. 

تـن.   3ن خرما توليـد كنـد و كشـور امـارات،     ت 5تواند  مي از طرفي كشور قطر
با هزينـة فرصـت كمتـري نسـبت بـه       تواند خرماهايي ر قطر ميچنين كشو هم

  كشور امارات توليد كند. در نتيجه كشور قطر در توليد خرما مزيت مطلق دارد.  
نيـاز   پس كشور امارات بايد به توليد زيتون در داخل بپردازد و خرماي مورد

در داخـل  خود را از كشور قطر وارد كند و كشور قطر نيز بايد به توليد خرما 
 نياز خود را از كشور امارات وارد كند. بپردازد و زيتون مورد

  )79الملل، صفحة  (اقتصاد، تجارت بين   
---------------------------------------------- 

 (مائده حسني)  »2«گزينة  - 22
  :ها هگزين ساير بررسي
تـرين   مهم ترين نوع ماليات بر دارايي است و ماليات بر ارث، مهم»: 1«گزينة 

  باشد. نوع ماليات، ماليات بر درآمد اشخاص مي
اي اسـت و در هـر يـك از     ماليات بر ارزش افزوده، چند مرحلـه »: 3«گزينة 

شود.  مراحل توليد و تكميل تا مصرف نهايي برحسب ارزش افزوده گرفته مي
دهـد و از   ماليات بر ارزش افزوده با ايجاد شفافيت، فرار مالياتي را كاهش مي

كنـد، چـرا كـه ماليـات پرداخـت شـدة        ستاني مضاعف جلوگيري مـي  ماليات
شود. به عبارت ديگر،  توليدكنندگان قبلي از ماليات بر فروش بعدي كسر مي

  شوند. اي از پرداخت ماليات معاف مي كالا و خدمات واسطه
كننـدة نهـايي    اگرچه ماليات بـر مصـرف نهايتـاً توسـط مصـرف     »: 4«گزينة 

توليدكننـدگان و   ة، اما وظيفة قانوني پرداخـت آن بـه عهـد   شود پرداخت مي
  فروشندگان است.

  )63تا  61هاي  (اقتصاد، نقش دولت در اقتصاد چيست؟، صفحه   
---------------------------------------------- 

 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 23
  انوار  ) درآمد خ4هاي عوامل توليد / ( ) پرداخت3) ماليات / (2) درآمد / (1(

  )65(اقتصاد، نقش دولت در اقتصاد چيست؟، صفحة    
---------------------------------------------- 

 (نسرين جعفري)  »2«گزينة  - 24
  هايي كه در مرحلة قبل پرداخت شدهافزودهاعتبار ماليات بر ارزش =

  وشنده در مرحلة قبلآوري شده توسط فرافزودة جمعماليات بر ارزش
  آوري شده توسط فروشنده در مرحلة دومافزودة جمعماليات بر ارزش

,= 1 000  
 آوري شده توسط فروشنده در مرحلة دومافزودة جمعماليات بر ارزش =

  ارزش توليد محصول در مرحلة دوم ×نرخ ماليات بر ارزش افزوده 

 اقتصاد
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×
10
, ارزش توليد محصول در مرحلة دوم 100 =1 000  

, ,×
= =

1 000 100 10    ارزش توليد محصول در مرحلة دوم 00010

  ده در مرحلة دومافزوقيمت فروش با ماليات بر ارزش
, , ,= + =10 000 1 000 11 000  

  آوري شده توسط فروشنده در مرحلة چهارمافزودة جمعماليات بر ارزش

, ,× =
1050 000 5 000100  

  هايي كه در مرحلة قبل از مرحلة چهارمافزودهاعتبار ماليات بر ارزش =
  ري شده توسط فروشنده در مرحلة سومآوافزودة جمعماليات بر ارزش

,= 4 000  
  )63ة (اقتصاد، نقش دولت در اقتصاد چيست؟، صفح   

---------------------------------------------- 

 (مهدي ضيائي)  »1«گزينة  - 25
 وابسـتگي  كـاهش  و خـود  داخلي صنايع از حمايت براي ها دولت الف) گاهي
 كالاهـا  از برخي واردات بر گوناگوني هاي تعرفه ديگر، ايكشوره به اقتصادي

كشـورهايي   بـا  اقتصاديشـان  روابط گسترش جهت در گاهي و نندك مي وضع
 وضـع  تجـاري  هـاي  پيمـان  دارنـد،  يكديگر با سياسي نزديك هاي ديدگاه كه
  دهند. مي كاهش را ها تعرفه و كنند مي

اروپـاي   و آلمـان  شـورهاي ك نوزدهم، قرن اوايل و هجدهم قرن اواخر ب) در
 خـود،  داخلـي  صـنايع  از حمايـت  و تقويـت  جهت در متحده ايالات و شرقي
  كردند. وضع كالاهاي وارداتي بر متعددي حمايتي هاي تعرفه

 هـاي  سياسـت  بـه  مجـدداً  نيـز  بيسـتم  قـرن  70 دهـة  در متحده ج) ايالات
  آورد. روي آزاد تجارت در مقابل گرايانه حمايت

  )74الملل، صفحة  ت بين(اقتصاد، تجار   
---------------------------------------------- 

 (مائده حسني)  »4« گزينة - 26

هـا   المللـي و يـا نقـض آن    هاي تجاري بين الف) آنچه پشت سر امضاي پيمان
  است.» منافع ملي كشورها«بوده است، همان 

ليـد  گرايـي و تو شهري به خاطر تخصص ةها در جامع ب) زندگي عموم انسان
  براساس مزيت، اقتصادي تك محصولي است.

تواند به وضعيت استقلال و استحكام اقتصـادي  ج) در صورتي يك كشور مي
  تر شود كه: نزديك

هاي تأمين كالاهاي وارداتي يا بازارهاي فروش كالاهاي صادراتي خود را  ـ راه
  گوناگون كند.

  محصولي فاصله بگيرد. ـ از وضعيت تك
ي جديد اقتصادي امكـان تـأمين برخـي نيازهـاي مهـم و      ها ـ با خلق مزيت

  اساسي را در داخل كشور فراهم كند.
  بنيان توجه بيشتري داشته باشد. ـ به علم و فناوري و اقتصاد دانش
  )76و  74هاي  الملل، صفحه (اقتصاد، تجارت بين   

 (سارا شريفي)  »3«گزينة  - 27
اهش وابسـتگي  هـا بـراي حمايـت از صـنايع داخلـي خـود و ك ـ       گاهي دولت

هاي گوناگوني بر واردات برخي از كالاهـا   اقتصادي به كشورهاي ديگر، تعرفه
كنند و گاهي در جهت گسترش روابط اقتصاديشـان بـا كشـورهايي     وضع مي

هـاي تجـاري وضـع     هاي نزديك سياسي با يكديگر دارنـد، پيمـان   كه ديدگاه
  دهند.   ها را كاهش مي كنند و تعرفه مي

  )74، صفحة الملل ارت بينتج(اقتصاد،    
----------------------------------------------  

 (سارا شريفي)  »1« گزينة - 28
ها  هاي پلاستيكي منجر به افزايش قيمت آن ها و قوطي الف) ماليات بر بطري

شـود.   ها مـي  شود و اين افزايش قيمت منجر به كاهش تقاضا و مصرف آن مي
هـاي توليـد بنگـاه اسـت و      وان يكي از هزينـه عن از طرف ديگر اين ماليات به

از افزايش هزينة توليد، منجر بـه كـاهش توليـد و در نتيجـه دلسـرد شـدن       
  شود. فعاليت اقتصادي مي

شـود و در   هاي شركت مي ها منجر به افزايش هزينه ـ افزايش ماليات شركت
  .شود فعاليت اقتصادي بنگاه مياز نتيجه باعث كاهش توليد و دلسرد شدن 

شـوند   هـا تشـويق مـي    ـ با حذف ماليات بر فروش خودروهاي جديـد، بنگـاه  
  خودروهاي بيشتري بفروشند.

ماليات بـر   ،دارايي ماليات برترتيب به  موارد ذكر شده در صورت سؤال بهب) 
  اشاره دارد. ليات بر درآمدام ومصرف 

  )66(اقتصاد، نقش دولت در اقتصاد چيست؟، صفحة    
---------------------------------------------- 

 (سارا شريفي)  »4« گزينة - 29
دهد تا محصولات خود را در  الف) صادرات كالاها به توليدكنندگان اجازه مي

تري به فروش برسانند و به منظـور رقابـت بـا توليدكننـدگان      بازارهاي بزرگ
 ديگر، به تلاش بيشتر براي توليد بهتر و كارآمدتر وادار شوند.

ها  اولاً از منابع و سرمايه ،هاي مطلق و نسبي رعايت نشود اصل مزيتب) اگر 
ها محسـوب   ن شود كه به نوعي هدررفت آ به بهترين نحو ممكن استفاده نمي

رفـاه جامعـه كـاهش     ،تـر  كيفيت ثانياً با توليد محصولات كمتر و بي ،شود مي
 يابد. مي

ر خودخواهانة برخـي  هاي اخير و رفتا هاي اقتصادي قرن ها و تحريم ج) جنگ
كشورها موجب شده است تا اقتصاددانان به اهميت خودكفـايي در برخـي از   

 كنند. توليدات داخلي و عدم وابستگي براي تأمين آنها از خارج تأكيد 
  )75و  72هاي  الملل، صفحه(اقتصاد، تجارت بين   

----------------------------------------------  

 ضيائي)(مهدي   »3«گزينة  - 30
 و فـروش  و خريـد  امنيـت  مالكيـت،  حقـوق  اجـراي  و تعريـف  با دولت الف)

 فروشـنده  كـه  زمـاني  تـا  دهـد نمي اجازه دولت. بخشد مي بهبود را مبادلات
  .بفروشد را آن است، چيزي واقعي مالك كه نكند اثبات

ها، به نسل بعد نيز تعلق دارد و اگر با درآمد حاصل از فـروش   ب) اين دارايي
هـاي جـاري    هاي ديگري خلق نشود و صرفاً صـرف هزينـه   منابع، دارايياين 

  ) شود، نسل بعد، ما را نخواهد بخشيد....كشور (نظير پرداخت دستمزد و 
  )65و  64، 58هاي  (اقتصاد، نقش دولت در اقتصاد چيست؟، صفحه   
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 (مهسا عفتي)    »3«گزينة  - 31
وت است. اگر توجه مداوم و پايدار باشد، در آن صورت بـا  توجه با تمركز متفا

دليل ارتباط نزديك ميـان دو مفهـوم توجـه و     تمركز مواجه هستيم. اغلب به
  تمركز، همة افراد قادر به تفكيك آن دو نيستند.

  )73شناسي، احساس، توجه، ادراك، صفحة  (روان  
----------------------------------------------  

 (مهسا عفتي)    »2«نة گزي - 32
 به توانايي فرد براي يافتن محرك هدف در يك دورة زماني طولاني، گوش به

  گويند. ميزنگي  
  )78شناسي، احساس، توجه، ادراك، صفحة  (روان  

----------------------------------------------  

 (مهدي جاهدي)    »1«گزينة  - 33
» توجـه « نكـرد  هتـر عمـل  استفاده از چند حس براي يك فعاليت موجـب ب 

بـه  رسـيدن  شود. استفاده از يك حس براي چند فعاليت موجـب آسـيب    مي
شـود. در   مواجه مـي » توجه پراكنده«توجه فرد شده و در اين صورت فرد با 

يك حس براي دو فعاليت اسـتفاده شـده اسـت و در     »3«و  »2«هاي  گزينه
شـده اسـت كـه     دو حس بـراي دو فعاليـت اسـتفاده    »4«و  »1«هاي  گزينه

شود. همچنـين در صـورت شـباهت     موجب سهولت انجام اين دو تكليف مي
هـا، اثـر    ها و مهارت بيشتر فرد در انجام آن بيشتر تكاليف، دشواري كمتر آن

مهـارت   »1« ةدر مثـال گزين ـ  .كنـد  منفي توجه تقسيم شده كاهش پيدا مي
در  واسـت   »4« ةو دشواري انجـام تكـاليف كمتـر از گزين ـ   بيشتر مورد نياز 

  تر است. ها ساده انجام همزمان آن ،نتيجه
  )81و  80 هاي هشناسي، احساس، توجه، ادراك، صفح (روان  

----------------------------------------------  

 )1401كنكور سراسري (    »3«گزينة  - 34
هـاي حسـي مختلـف را توجـه      فرايند انتخاب يـك محـرك از بـين محـرك    

مركز متفاوت است؛ اگر توجه مداوم و پايدار باشد؛ در آن نامند. توجه با ت مي
  ايم. صورت با تمركز مواجه

  :ها گزينهتشريح 
مطابق صورت سؤال ميثم در اين فرايند تمركز ندارد، اما توجـه  »: 1«گزينة 

تحريـك شـده     در او شكل گرفته است؛ بنابراين حواس او به وسيلة محـرك 
  است. 

توجـه بـوده اسـت؛     ل آرمـان بـه محـرك بـي    مطابق صورت سؤا»: 2«گزينة 
  بنابراين اين محرك را اصلاً انتخاب نكرده است.

چند به اين محرك توجه كرده، امـا توجـه او مـداوم و     ميثم هر»: 3«گزينة 
ثبات بوده اسـت و بنـابراين، تمركـز در او     پايدار نبوده و به صورت گذرا و بي

  شكل نگرفته است.
توجـه بـوده اسـت و     ال آرمان بـه محـرك بـي   مطابق صورت سؤ»: 4«گزينة 

  تمركز مرحلة بعد از توجه است و بنابراين، در او تمركزي هم رخ نداده است.
  )73شناسي، احساس، توجه، ادراك، صفحة  (روان  

 (مهدي جاهدي)    »3«گزينة  - 35

» راننـدگي  -حضـور پلـيس راهنمـايي   «ال ؤمحرك هدف در مثال صورت س
دهـد.   حضور محرك را گزارش مـي » خودرو كاهش سرعت«است و راننده با 

 ،زماني كه محرك در غياب آن (عدم حضور پليس راهنمايي) گـزارش شـود  
  محقق شده است.» هشدار كاذب«(سرعت كاهش پيدا كند) حالت 

  )77شناسي، احساس، توجه، ادراك، صفحة  (روان  
----------------------------------------------  

 ضا توكلي)(حميدر    »1«گزينة  - 36

ن وبـد  ةترتيب ترشح دوپامين و سروتونين بـه عامـل فيزيولـوژيكي، نوشـت     به
محـرك و ديـدن مطالـب از    نسبي عكس و مثال به عامل يكنواختي و ثبات 

 زواياي متنوع به جلوگيري از بروز آشنايي نسبي اشاره دارند.
  )77و  76هاي  شناسي، احساس، توجه، ادراك، صفحه (روان  

----------------------------------------------  

 نژاد) (فرهاد علي    »2«گزينة  - 37

هـاي متنـوع و    محروميت حسي آزارنده است، اما درگيري حواس با محـرك 
  بخش است.  مطلوب لذت

  )71تا  68هاي  شناسي، احساس، توجه، ادراك، صفحه (روان  
----------------------------------------------  

 (حميدرضا توكلي)    »3«گزينة  - 38

گوش دادن به موسيقي، گوش دادن به حرف شخص ديگر و ديدن تلويزيون 
گيـري   حبت دربارة مسائل نيازمند شـكل صهستند؛ اما  حساسدهندة ا نشان

  .ادراك و حافظه است
  )81و  80هاي  شناسي، احساس، توجه، ادراك، صفحه (روان  

----------------------------------------------  

 نژاد) (فرهاد علي    »2«گزينة  - 39

ــون  ــرد ضــعيف در آزم ــف) عملك ــي   ال ــزان انگيختگــي ذهن ــل، مي ــاي قب ه
كاهش  ،شناسي آموز را در مواجهه با سؤالات درس روان شناختي) دانش (روان

  )4و  1هاي  (رد گزينه .داده است
» يكنواختي و ثبات نسبي«مانع تأثير  ،هاي متمايز ب) نوشتن كلمات با رنگ

شـود   مـي » تغييرات دروني محـرك «رفتن  ود و از سوي ديگر، باعث بالاش مي
  ) 3(رد گزينة  .دهد بنابراين، تمركز را افزايش مي

  )77و  76هاي  شناسي، احساس، توجه، ادراك، صفحه (روان  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)   »4«گزينة  - 40

 8مرتبـه،   34را اعلام كرده اسـت؛ از ايـن    مرتبه ديدن محرك 34آزمودني 
مرتبه هشدار كاذب بوده است، يعني محرك وجـود نداشـته ولـي آزمـودني     

هاي درست آزمـودني برابـر    ادراك آن را اعلام كرده است؛ پس تعداد تصميم
)است با:  )− =34 8  اند. ها رديابي نشده مورد از محرك 4در نتيجه  26

  )77سي، احساس، توجه، ادراك، صفحة شنا (روان  

 شناسيروان
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 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 41
تـر از سـاير    در توليد برنج مزيـت مطلـق دارد. (ايـن كـالا را ارزان     Aكشور

  كند.)  كشورها توليد مي
از سـاير   تـر  در توليد گندم مزيت مطلـق دارد. (ايـن كـالا را ارزان    Cكشور 

  كند.) كشورها توليد مي
بهتر است هر كشور در محصولي كه مزيـت دارد، تخصـص و تمركـز يابـد و     

ديگر بگيرند. با اين تقسيم كار، رفاه مردم دو كشور  ساير محصولات را از يك
  يابد.  و مجموع توليدات جهان افزايش مي

اخل توليد كند و گندم مورد نيـاز خـود را   ، برنج را در دAبهتر است كشور 
  وارد كند. Cاز كشور 

در توليد برنج و گندم نسـبت بـه كشـورهاي     Bشود كه كشور  ملاحظه مي
A  وC يك از دو كالا را به صـرفه توليـد    چمزيت اقتصادي ندارد؛ يعني هي
  كنند: كند. اقتصاددانان در اين حالت از مفهوم مزيت نسبي استفاده مي نمي

در برنج و گندم نسبت بـه ديگـر كشـورها مزيـت مطلـق       Bهر چند كشور 
توليـد  كند و لذا در  تر از برنج توليد مي ندارد اما در كشور خود گندم را ارزان

گندم مزيت نسبي دارد. بنابراين بايد در توليد گنـدم متمركـز شـود و بـرنج     
  وارد كند.  Aمورد نياز خود را از كشور 

  )72و  71هاي الملل، صفحه (اقتصاد، تجارت بين   
---------------------------------------------- 

 (نسرين جعفري)  »4«گزينة  - 42

  2مرحلة   1مرحلة   احلمر
 

 3مرحلة 
 

قيمت فروش 
با ماليات بر 
 هارزش افزود

( )+ ×
10100 100 100

  

= 110  

( )+ ×
10180 180 100

  

= 198  
( )+ × 10300 300 100

  

= 330  

ماليات بر 
 ارزش افزوده

آوري  جمع
شده توسط 
  فروشنده

× =10100 10100
  × =

10180 18100
 × =10300 30100

 

اعتبار ماليات 
بر ارزش 

هايي  افزوده
كه در مرحلة 
قبل پرداخت 

 شده

 18  10 ــــ

ماليات بر 
 ارزش افزوده

خالص 
آوري  عمج

 شده

10  − =18 10 8  − =30 18 12  

مجموع 
ماليات بر 

ارزش افزوده 
آوري  جمع

  شده

+ + =10 8 12 30 

  )63، صفحة نقش دولت در اقتصاد چيست؟(اقتصاد،    

 (مائده حسني)  »3«گزينة  - 43
يكسان نبودن منابع و عوامل  ←اي در كشور اندونزي  لاي كرهالف) مونتاژ كا

  توليد در كشورها
هـاي اقليمـي و آب و    تفـاوت  ←ب) واردات انبه از كشور پاكستان به ايـران  

  هوايي
يكسان نبودن كشـورها از   ←ج) صادرات واكسن كرونا از آمريكا به مكزيك 

  نظر دسترسي به فناوري
  )70صفحة  الملل، (اقتصاد، تجارت بين   

---------------------------------------------- 
 (مائده حسني)  »2«گزينة  - 44

  تشريح موارد نادرست:
هـا   هـاي درآمـدزايي دولـت    جـز اينكـه يكـي از راه    هاي گمركي به ب) تعرفه

  شوند. كار گرفته مي هستند، معمولاً براي حمايت از صنايع داخلي نيز به
شـود.  ماليـات تلقـي مـي    ،هاي شهرداريقبض ج) انواع عوارض درج شده در

كند، وجوهي مانند عـوارض خـودرو   شهرداري در مقابل خدماتي كه ارائه مي
كنـد. عـوارض خـودرو از انـواع     يا عوارض نوسازي و دفع پسماند دريافت مي

  ماليات غيرمستقيم است.
د) حقوق و عوارض گمركي ممكن است براسـاس قيمـت و ارزش كالاهـا يـا     

) تعيـين و  …هـا (ماننـد حجـم، وزن و     هـا و مشخصـات آن   ويژگي براساس
  دريافت شوند.

  )63تا  61هاي ، صفحهنقش دولت در اقتصاد چيست؟(اقتصاد،    
---------------------------------------------- 

 (مهدي ضيائي)  »3«گزينة  - 45
يل تشك 1944 سال در وودز) (برتن ملل سازمان مالي و پولي كنفرانس الف)

  .پول بود يالمللنيتوسعه و صندوق ب يبانك جهان ليآن تشك ةجيشد و نت
 تي ـاز اقـدامات حما  يريجلوگ يبراكشور  23، 1947 سال در ب) همچنين

ي خودشـان قـرارداد   نيب يو حفظ روابط تجار گريكدي هيكشورها عل ةانيگرا
  مشهور شد. » گات« را امضا كردند كه به نام قرارداد يررسميغ

 بـه  مشـهور  آزاد، تجـارت  پيمان ،1992 سال در مكزيك و كانادا ريكا،آم ج)
  كردند. امضا را نفتا پيمان

  )74الملل، صفحة  (اقتصاد، تجارت بين   
----------------------------------------------  

 (سارا شريفي)  »2«گزينة  - 46
  الف) صحيح است. 

  ي و ضروري مثل دارو،ب) نادرست است. وابستگي در تأمين كالاهاي راهبرد
هـاي   اي و انـرژي  غذا و محصولات كشاورزي، حوزة انرژي (نفت، انرژي هسته

جـويي و سـلطة دشـمن يـا      تواند موجب بهانه نو)، صنايع نظامي و دفاعي مي
 رقيب و ضعف و وابستگي كشور شود.

هــا در جامعـة شــهري بـه خــاطر    ج) نادرسـت اســت. زنـدگي عمــوم انسـان   
  محصولي است. يد براساس مزيت، اقتصادي تكگرايي و تول تخصص

  د) صحيح است. 
  هـ) صحيح است. 

  )78و  76، 75هاي الملل، صفحه (اقتصاد، تجارت بين   

 اقتصاد
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 (سارا شريفي)  »1« گزينة - 47

 الف) 
=ميليون تومان  × =25 12   خريد مواد اوليه براي توليد سالانة بنگاه 300

=ميليون تومان  × × =2 7 12   مجموع حقوق سالانة تمامي كارگران بنگاه168
=ميليون تومان  + + =300 400 168   هزينة سالانة بنگاه 868

  درآمد = سود يا زيان –هزينه 
−(سود) ميليون تومان  =950 868 82 

  ب) 

=ميليون تومان  × =
10950   هزينة ماليات سالانة بنگاه 95100

=ميليون تومان  + + + =300 400 168 95   هزينة سالانة بنگاه 963
  درآمد = سود يا زيان –هزينه 
=(ضرر يا زيان) ميليون تومان  − = −950 963 13 

  )67، صفحة نقش دولت در اقتصاد چيست؟(اقتصاد،    
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 48
  الف) بهبود عملكرد بازار
  ب) ارائة كالاي عمومي
  ج) بهبود عملكرد بازار
  د) بهبود عملكرد بازار
  )59و  58هاي ، صفحهنقش دولت در اقتصاد چيست؟(اقتصاد،    

----------------------------------------------  

 (سارا شريفي)  »3« گزينة - 49
مـؤدي اسـت و در ماليـات بـر     الف) اساس و مبناي ماليات بر دارايي، ثروت 

 ها مبناي ماليات است.  درآمد، درآمد افراد و شركت
هاي غيرمستقيم كـه در كشـور مـا اجـرا و اعمـال       ترين انواع ماليات ب) مهم

اند از: عوارض گمركي و خدماتي، ماليات بر مصرف و ماليات  شوند، عبارت مي
 بر ارزش افزوده.

دهد و  شفافيت، فرار مالياتي را كاهش مي ج) ماليات بر ارزش افزوده با ايجاد
كند، چرا كه ماليـات پرداخـت شـدة     از ماليات ستاني مضاعف جلوگيري مي

شود. به عبارت ديگـر   توليدكنندگان قبلي از ماليات بر فروش بعدي كسر مي
 شوند. اي از پرداخت ماليات معاف مي كالا و خدمات واسطه
  )63تا  61هاي ، صفحه؟نقش دولت در اقتصاد چيست(اقتصاد،    

---------------------------------------------- 

 (كتاب آبي)  »1« گزينة - 50
  قيمت فروش با ماليات بر ارزش افزودة يك محصول

  =قيمت اولية محصول+ قيمت اولية محصول)× (نرخ ماليات بر ارزش افزوده

  , x ( x ) = + ×
2025 200 100  

,تومان    x x , =  =
1225 200 21 000100  

  آوري شده توسط فروشنده ماليات بر ارزش افزودة جمع=  
  ارزش افزودة يك محصولقيمت فروش با ماليات بر − قيمت اولية محصول 

  آوري شده توسط فروشنده ماليات بر ارزش افزودة جمع
=,تومان  4 200, , −25 200 21 000  

  )63، صفحة نقش دولت در اقتصاد چيست؟(اقتصاد،    

  
  
  
  
  
  
  
  

 )رهاديمجتبي ف(  »3«گزينة  - 51
بند و مثنوي  هاي مسمط، ترجيع قالب عمدة شعر اين دوره قصيده است؛ قالب

  تدريج در اين دوره شكل گرفتند و قالب غزل در اواخر اين دوره رشد يافت. به
  )63ة صفح، شناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )اديمجتبي فره(  »4«گزينة  - 52
دورة «ابومنصوري انتخاب شده است كه از نمونه نثرهاي  ةمتن از مقدمة شاهنام

كاربرد فارسي (گروگان  لغات كم«توان به  هاي متن مي است و از ويژگي» ساماني
در معناي چيزي كه به گرو گذارند)؛ كوتاهي جملات؛ ايجاز و اختصار در لفظ و 

هاي مربوط به  از ويژگي» ربرد لغات عربيافزايش كا«كه  اشاره كرد، درحالي» معنا
  شود.  غزنوي و سلجوقي است و در اين متن ديده نميدورة سبك 

  )65 و 64هاي  ، صفحهشناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 كيا) (فرهاد فروزان  »4«گزينة  - 53
اين ويژگي، با  ي است.، رديفي بسيار طولانرديف اين بيت (برنتابد بيش از اين)

سرودة خاقاني  ،بيت. قافيه و رديف بسيار ساده در سبك خراساني در تضاد است
  است. 

  هاي ديگر: تشريح گزينه
ويژگي زباني سبك خراساني: تفاوت تلفظ برخي از كلمات نسبت به »: 1«گزينة 

اي براي معشوق زميني  ارهامروز (اوفتادن) ـ ضمناً توجه كنيد كه عشق بتان، گز
  است (ويژگي فكري سبك خراساني).

استفاده از تشبيه حسي و ساده (ويژگي ادبي) و مدح پادشاه (ويژگي »: 2«گزينة 
  فكري سبك خراساني)

ويژگي زباني سبك خراساني: استفاده از دو نشانه براي يك متمم (به »: 3«گزينة 
  »سوفار«سنگ اندر) و استفاده از لغت مهجور 

  )63 و 62 هاي صفحه، شناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »4«گزينة  - 54
منجر به ايجاد صنعت ترصيع » 4«هاي متوازي در بيت گزينة  تناظر سجع
ولي در ساير ابيات همة كلمات متناظر در دو مصراع سجع  ؛شده است

  اند. اند و همگي داراي آراية موازنه ازي نساختهمتو
  )74صفحة ، لفظي بديع، )2و ( )1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة  - 55
  هاي متوازن و متوازي  موازنه: مقابل هم قرار گرفتن سجع

  جناس همسان: داد (حق) داد (عطا كرد)
  آسمان ←تعاره: چرخ اس

  عالم ممرد ←مجاز: گيتي 
  »داد«و  »تو«آرايي: تكرار واژة  واژه

  )، بيان و بديع، تركيبي)2) و (1(علوم و فنون ادبي (  

 )1) و (3علوم و فنون ادبي (
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 )محسن اصغري(  »3«گزينة  - 56

  شود. هاي متوازي و متوازن ديده مي تقابل سجع ،»3«ة در بيت گزين
زلف، «ترتيب استعاره از  به» غاليه، نسترن، سنبل، سلسله و ارغوان«كلمات 

  هستند.» چهره، گيسو، گيسو و چهره
  )تركيبي، بيان و بديع، )2و ( )1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )عليرضا احمديدسي(  »1«گزينة  - 57
خسرو و «است بين شيرين و خسرو كه از منظومة  اي مكالمهبيت نخست، 

شود؛  ين بيت تلميحي ديده نميمي گزينش شده است. در انظا» شيرين
ولي در اين بيت  ،شود كه در تلميح اشارة غيرمستقيمي به يك روايت ميچرا

 …روايت جريان دارد و اشارة مستقيم به داستان خسرو، شيرين، فرهاد و 
  دارد.

  ها:  تشريح ساير گزينه
كه با نفس خود عيسي حضرت اشارة غيرمستقيم به معجزة »: 2«گزينة 

  كرد. مردگان را زنده مي
  حكايت خضر، اسكندر و آب حيات نگاهي به نيم»: 3«گزينة 
 اش معشوقه يعقوب و ،پدرش ،تلميح به ماجراي مشهور يوسف نبي»: 4« گزينة
  زليخا 

  )33تا  31هاي  صفحه، بديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة  - 58
  سرا)، مسافر، مقيم، خانه ـ ره ـ خطر  مراعات نظير: رباط (كاروان

  دنيا ←استعاره: رباط دو در 
  كار نرفته است. ها استعاره به توجه: در ساير گزينه

  ها: مراعات نظير در ساير گزينه
  لاله، سرو، شمشاد، گل»: 1«گزينة 
  گل و لاله / لب و عارض عقيق و لعل /»: 2«گزينة 
  گنج، سيم، زر، ويرانه»: 4«گزينة 

  )تركيبي، بيان و بديع)، 3() و 2((علوم و فنون ادبي   
----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »3«گزينة  - 59
دو زبانه (ملمَع) است و حافظ در آن، از يك مصراع فارسي » 3«بيت گزينة 

چنين در مصراع دوم شاعر با  مصراع عربي استفاده كرده است. همو يك 
دهر يا روزگار را در هجران  ،خورد بيه هم به چشم ميشبياني كه در آن ت

  بيند. يارش مانند قيامت مي
  ها: تشريح ساير گزينه

  بيت فاقد تشبيه است و مصراع دوم از حافظ تضمين شده است.»: 1«گزينة 
مصراع دوم از بيدل  به طور واضحتشبيه است و  بيت فاقد»: 2«گزينة 

  دهلوي تضمين شده است.
بيت فاقد تشبيه است و در مصراع دوم قسمتي از كلام خداوند »: 4«گزينة 

  در قرآن آمده است.
  )تركيبي، بديعبيان و )، 3() و 1((علوم و فنون ادبي   

 )مجتبي فرهادي(  »2«گزينة  - 60
  ها: خطّ عروضي صحيح ساير گزينه

  (چن س را مد دو لَ ت شبَ ها يِ وصل)»: 1« ينةگز
  (ت با اين حسن نتَ وا ني ك رو يز خلق در پو شي)»: 3« گزينة
  (ش هنـ شهَ چن شـ ني دين سخت پا سخ)»: 4« گزينة

  )69 تا 67هاي  ه، صفحموسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )عليرضا احمديسيد(  »2«گزينة  - 61
درست آمده است. در نوشتن » 2«خط عروضي بيت صورت سؤال در گزينة 

خوانيم،  گونه كه مي خط عروضي اشعار بايد توجه داشته باشيد همان
شعر مذكور در صورت سؤال به جاي ابتداي نويسيم. براي مثال در  مي

طور خوانش صحيح  يم و همينخوان مي» روز تي يم گف«، »گفتي امروز«
 ».دي كاش ش و«خوانيم ب» شود اي كاش«كند به جاي  بيت ايجاب مي

  )69تا  67هاي  صفحه، موسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 (سيدعليرضا احمدي)  »2«گزينة  - 62
شود.  حذف ميـ شود   ه ميخواند» خون«كه بر وزن ـ » چون«نون ساكن در 

  شود. مورد نون ساكن پس از مصوت بلند حذف مي پس در يك
  ها: تشريح ساير گزينه

  هجاهاي كشيدة بيت: سرو، دوست و راس»: 1«گزينة 
ولي بنا بر ضـرورت عـروض    ،چه هجاي كشيده استگر» خشم»: «3«گزينة 

  ها بايد بلند تلقي شوند. شعر فارسي، هجاي پاياني مصراع
در هـر دو مصـراع صـامت همـزه حـذف      » از«هنگام تلفظ واژة »: 4«نة گزي
  شود. (سر كشيدز / دوستانَز) مي

  )تركيبي، موسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )عليرضا احمديسيد(  »3«گزينة  - 63
 فاعلاتن مفاعلن فعلن است. ،»3«وزن مصراع گزينة 

  )تركيبي، موسيقي شعر)، 3علوم و فنون ادبي ((  
----------------------------------------------  

 )پور سجاد غلام(  »2«گزينة  - 64
باشد كه يك  مي »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن«بر وزن  ،»2« ةبيت گزين

 »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن«اما ساير ابيات بر وزن  ؛وزن ناهمسان است
   .باشد (دولختي) مي كه يك وزن همسان دوري باشند مي

  )24و  23هاي  صفحه، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )(مجتبي فرهادي  »3«گزينة  - 65
  سروده شده است. » مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن«بيت بر وزن 

  )24 و 23 هاي ، صفحهموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
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 )پور (سجاد غلام  »3«گزينة  - 66

بنـابر  باشـد و   مـي » مفعـول فـاعلاتن مفعـول فـاعلاتن    «اين گزينـه بـر وزن   
مسـتفعلن فعـولن مسـتفعلن    «آن بـه صـورت وزن   ديگر بندي هجايي  دسته
بندي هجايي  ها تنها به يك صورت دسته اما ساير گزينه ؛باشد ميهم » فعولن

   :شوند مي
  هاي ديگر: نهتشريح گزي

  علن فاعلن مفتعلن فاعلن تمف»: 1«گزينة 
  مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن»: 2«گزينة 
  مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن  »: 4«گزينة 

  )تركيبي، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  - 67
ناپذيري درد عشـق   رك ابيات مرتبط با بيت صورت سؤال: درمانمفهوم مشت

نيـاز از درمـان    بخـش و بـي   شاعر درد عشق را لـذتّ »: 3«مفهوم بيت گزينة 
 داند. مي

  )38 ة، صفحمفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  - 68
توصـيه بـه رازداري و   «، »3«ورت سـؤال و گزينـة   مفهوم مشترك بيـت ص ـ 

  است.» نكردن راز عشق فاش
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  پروايي در راه عشق توصيه به بي»: 1«گزينة 
  عشق »بخشي مستي«»: 2«گزينة 
  ناگشوده بودن معماي هستي»: 4«گزينة 

  )31ة ، صفحمفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )مجتبي فرهادي(  »3«گزينة  - 69
  خواري و شادنوشي و نواختن چنگ دارد.  شاعر در اين بيت، دعوت به مي

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  گرايي توصيف طبيعت و واقع»: 1«گزينة 
  گرايي و اغراق در ريختن اشك  غم»: 2«گزينة 
  بودن روح حماسه حاكم»: 4«گزينة 

  )63، صفحة مفهومشناسي و  سبك)، 1ادبي ( (علوم و فنون  
----------------------------------------------  

 كيا) (فرهاد فروزان  »2«گزينة  - 70
  هاي گزينة دوم، بازگشت انسان به سوي حق است. مفهوم كلي بيت

  هاي ديگر: تشريح گزينه
سيدن به داند و راه ر درمان مي در بيت اول شاعر درد عشق را بي»: 1«گزينة 

را پر از خوف و آسيب، اما در بيت دوم اين گزينه، شاعر درد را  يار
  داند. پذير مي درمان
در بيت اول اين گزينه شاعر سخن نادرست را نتيجة شتاب در »: 3«گزينة 
داند، اما در بيت دوم، شاعر رنج و آسيب را نتيجة سخنان  گفتن مي سخن

  داند. نادرست مي
ول شاعر از يگانگي و وحدت معبود و خداوند سخن در بيت ا»: 4«گزينة 

گويد، اما در بيت دوم اين گزينه، شاعر اتحاد و يگانگي دوستان [يكدل]  مي
  داند. تغيير مي را هميشگي و غيرقابل

 )76و  75هاي  )، مفهوم، صفحه1(علوم و فنون ادبي (  

  
  
  
  
  
  
  
  

 )ورپ (عزيز الياسي  »3«گزينة  - 71

توان بازتاب  علوم در سبك خراساني بازتاب اندكي دارد و در سبك عراقي مي
  ها را در شعر ديد.  بيشتر آن

  )38و  37هاي  شناسي، صفحه )، سبك2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )پور (عزيز الياسي  »2«گزينة  - 72

تـرين تـاريخ    ست نه چنگيز. اين تاريخ قـديمي ظفرنامة شامي، دربارة تيمور ا
 دربارة تيمور است و با زبان ساده نوشته شده است. 

  )39و  38هاي  شناسي، صفحه )، تاريخ و ادبيات و سبك2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )پور (عزيز الياسي  »4«گزينة  - 73

كـاربرد پيشـوند    »2«، در گزينـة  »انـدر «و » مر«ز استفاده ا ،»1«در گزينة 
بـه معنـاي   » شـياني «استفاده از واژة كهن  »3«در فعل و در گزينة » همي«

صـورت تـاريخي    نوعي سكة قديمي و نيز كاربرد فعل ماضـي اسـتمراري بـه   
  هاي سبك خراساني هستند.  (زدندي) از ويژگي

و سـرودة سـعدي   هـاي كهـن زبـاني مشـخص نـدارد       نشانه »4«بيت گزينة 
  شيرازي است. 

  )36، صفحة شناسي )، سبك2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )پور سجاد غلام(    »3«گزينة  - 74
   .و مجاز نيست اردمصرحه د ةاستعار» خندانة اي غنچ«در اين گزينه 

  ها:   بررسي ساير گزينه

  جام مجاز از شراب»: 1«گزينة 

 طره (به معني جلوي مو) مجاز از كل مو »: 2«گزينة 

  چشم مجاز از نگاه »: 4«گزينة 
  )53تا  51هاي  صفحه، ان)، بي2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )محسن اصغري(    »3«گزينة  - 75
» هاي باغ گل«حه از ز به علاقة شباهت يا استعارة مصرمجا» عروسان چمن«

  .است
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  مكنيه و تشخيص ةاستعار» تر ديده گشود  نرگس»: «1«گزينة 
  رمشابهت (به معناي مردم)يمجاز به علاقة غ» عالم»: «2«گزينة 
ترتيب به معناي  ل و دوم مجاز به علاقة غيرمشابهت (بهاو» سر»: «4«گزينة 

  »)قصد و نيت«و » وجود«
  )53، صفحة بيان)، 2ي ((علوم و فنون ادب  

 )2علوم و فنون ادبي (
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  )كاظم كاظمي(    »4«گزينة  - 76

  موي سر ←ب) سر 
  / ساعد كشتن، قتل ←د) خون 
  جرأت و شهامت ←و) جگر 

  )53تا  51هاي  صفحه، بيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )سيدعليرضا احمدي(  »4«گزينة  - 77
  ها: مجاز در ساير گزينه

  سر: مو»: 1«گزينة 
  سر: قصد »: 2«گزينة 
  سر اول: جان»: 3«گزينة 

  )53تا  51 هاي ، صفحهبيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )مجتبي فرهادي(  »3«گزينة  - 78
سـروده شـده   » فاعلاتن فاعلاتن فـاعلاتن فـاعلاتن  «بر وزن » 3«بيت گزينه 

» فـاعلاتن فـاعلاتن فـاعلاتن فـاعلن    «الي كه ساير ابيات بـر وزن  در ح ،است
  اند. سروده شده

  )45تا  42هاي  ه، صفحموسيقي شعر)، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 (سيدعليرضا علويان)  »2«گزينة  - 79
ي كـه وزن  حـال  در ،است» فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«وزن اين مصراع 

  باشد. مي» مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن«ها  مصراع بقية
  )43ة ، صفحموسيقي شعر)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  كيا) (فرهاد فروزان    »4«گزينة  - 80
صـبوري  «و » سپاري به غم هميشگي يار دل«مفهوم كلي بيت صورت سؤال 

شود. وحشي  ديده مي »4« گزينة است كه اين مفهوم در بيت» غم عشقدر 
كند كه به غم  يار خـو كـرده و چنـان در غـم      بافقي در بيت چهارم بيان مي

هـاي   عشق صبور است كه در عشق جان داد و گله از يار نداشـت. در گزينـه  
 نكـردن بـر غـم    شـود (صـبوري   ديگر، تقريباً مفهوم مقابل اين ابيات ديده مي

  عشق). 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

كنـد كـه در غـم عشـق      وحشي بـافقي در ايـن بيـت بيـان مـي     »: 1«گزينة 
  تواند صبور باشد و همين اندك صبر [موجود] نيز بسيار است. نمي

است و بهتر است اين دشـمني بـا     سپردن به غم عشق كافي دل»: 2«گزينة 
  خود را كنار بگذاري (به حال خودت رحم كني). 

دنبـال   شاعر در اين بيت دچار غم عشق است، اما با نااميـدي بـه  »: 3«ينة گز
  گردد تا از اين غم رهايي يابد.  چاره مي

  )49)، مفهوم، صفحة 2(علوم و فنون ادبي (  

  
  
  
  
  

  )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 81
ترتيـب   بـه  كند كـه  دوره تقسيم مي 6الشّعراي بهار شعر فارسي را به  ملك -

  اند از: عبارت

دورة  -4سبك هنـدي   -3سبك عراقي  -2سبك خراساني يا تركستاني  -1

  دورة معاصر -6دورة مشروطه  -5بازگشت 

اسـاس  بر» عرفاني«يا » حماسي«ها به  بكگذاري س طبق نظرية ارسطو نام -

اسـاس  بر» آذربايجـاني «يا » خراساني«به ها  گذاري آن اثر و نامو نوع موضوع 

  حيط جغرافيايي است.م
  )61و  60 هاي ه، صفحشناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)    »2«گزينة  - 82

قوم به «همان خدايي است كه » 2«در بيت گزينة » معشوق«منظور شاعر از 

انـد؛ پـس در    وجوي او به سفر حج رفتـه  مخاطب شاعر، در جست» حج رفتة

  اين بيت، معشوق آسماني مد نظر است كه مطابق با سبك خراساني نيست.
  ها: تشريح ساير گزينه

هاي معشوق كه شاعر در پي دسـتيابي بـه    توصيف حسي زيبايي»: 1«گزينة 

  اوست، بيانگر عشق زميني و سبك خراساني است.

» سرو«و » صنم« در اين بيت نيز، زيبايي و بلندقامتي معشوق با»: 3«گزينة 

  عشق زميني است. دهندة نمايشمقايسه شده است كه 

معشـوق اسـت و   » غمـزة «صـحبت از    در بيت ايـن گزينـه هـم   »: 4«گزينة 

شدن عاشق و هيچ عنصري كه به عشق آسماني اشاره كند، بـه چشـم    ديوانه

  .خورد نمي
  )63ة صفح، شناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------- 

 )مجتبي فرهادي(    »2«گزينة  - 83

ي بهـره گرفتـه       در سبك خراساني براي توصيف پديده هـا از تشـبيهات حسـ

  از تشبيهات حسي نيست.» تو به عقل«شود كه در اين گزينه تشبيه  مي
  تشريح گزينه هاي ديگر:

  خت براستفاده از دو حرف اضافه براي يك متمم: به خشم س»: 1«گزينة 

دستي كـه لاف   كهنه و مهجوربودن بخشي از لغات: ختنبر (تهي»: 3«گزينة 

  توانگري زند)

  قافيه و رديف بسيار ساده و زبان سادة شعر»: 4«گزينة 
  )63و  62هاي  ه، صفحشناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  

 )1علوم و فنون ادبي (
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  )مجتبي فرهادي(   » 3«گزينة  - 84

 هاي متوازن و متـوازي در  سجع / موازنه: تقابل.تشبيه: بيت فاقد تشبيه است
» گريـان شـدن خورشـيد   «/ استعاره:  .موازنه است ةآراي ةآورند اين بيت پديد

  تشخيص و استعاره است.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

تشبيه: تشبيه لعل (لب) به مي از جهت سرخي (لعـل ميگـون)/    »:1«گزينة 
موازنه  ةآراي ةآورند اين بيت پديد هاي متوازن و متوازي در موازنه: تقابل سجع

تشـخيص و  » چشم فتان«، »لب«مصرحه از  ةاستعار» لعل«/ استعاره:  .است
  مكنيه ةاستعار
(اضـافة تشـبيهي)/ موازنـه:    » سنبل خـط «، »عنبر زلف«: تشبيه: »2«گزينة 

/ .موازنه است ةآراي ةآورند اين بيت پديد هاي متوازن و متوازي در تقابل سجع
  استعاره از لب» ياقوت«اره از چهره، استع» كافور«استعاره: 

هـاي   (اضافة تشبيهي) / موازنه: تقابـل سـجع  » لب لعل«تشبيه:  »:4«گزينة 
/ اسـتعاره:  .موازنـه اسـت   ةآراي ـ ةآورنـد  ايـن بيـت پديـد    متوازن و متوازي در

كشــي و  مكنيــه (تطــاول: گــردن ةتشــخيص و اســتعار» تطــاول ســر زلــف«
  درازدستي كردن)

  )تركيبي، و بديع بيان)، 2() و 1(ي (علوم و فنون ادب  
----------------------------------------------  

  )سيدعليرضا علويان(    »4«گزينة  - 85
درمان، ترصيع: تقابل گنج  پايان و رنج بي تشبيه: مانند كردن زبان به گنج بي

هاي متوازي پديدآورنـدة آرايـة ترصـيع در     . سجعدرمان بي/ پايان  / رنج و بي
  بيت است. اين

  ها: تشريح ساير گزينه
  ترصيع ندارد.»: 1«گزينة 
  ترصيع و تشبيه ندارد.»: 2«گزينة 
  تشبيه ندارد.»: 3«گزينة 

  )تركيبي، و بديع )، بيان2() و 1((علوم و فنون ادبي   
----------------------------------------------  

  )ياسين مهديان(  »4«گزينة  - 86
اند ادامة مصراع ديگر باشد، علائم هجـايي (وزن) دو  كه مصراعي بتوبراي اين

  مصراع، بايد كاملاً يكسان باشند.
  »:4«علائم هجايي مصراع صورت سؤال و گزينة 

 دوست با ست دو ندَ شي  نِ  عت  سا شان خُ

U-  -   -  U  - - - U  - - 

 كنَ لي و دد گرَ مي  گ  سن  كمَ اشَ زِ

  
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  »:1«گزينة 
ن  بپِ  كس  ز  دگل  نِ  نا  با  غ  با  د  

U  -   -  U  -   -  U  -   -  U  -  
  »:2«گزينة 

 زا ه يي  مو  هر  ز

U  -   -   -  U  -  
 زد ري رو  ف  دل  ران

 -  -  U  -   -  -  

  »:3«گزينة 

  سر  ه  آ  نِ  سا  بِ
U  -  U  -  U  -  
من  د  او  يِ  با  ص  
U  -  U  -  U  -  

  )70تا  67 هاي ه، صفحموسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )پور سجاد غلام(   » 3«گزينة  - 87

  يان  رو  مه  رِ  مه  جز  لم  د

U  -   -   - U   -   -  -  

  رد  گي  مي  نـ  بر  قي  ري  طَ

U  -   -   - U   -   -  -  
  )70تا  67هاي  صفحه، موسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )مجتبي فرهادي(    »2«گزينة  - 88

  عبارت است از:» 2« ةتقطيع هجايي مصراع گزين

  راهت:  سر بر ديده و رازي خلوت پيك تو

UU U U UU U U− − − − − − − −   
  )70تا  67 هاي ه، صفح)، موسيقي شعر1(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  

  )محسن اصغري(  »2«گزينة  - 89
  مفهوم مشترك ابيات مرتبط:

  .گيرد تمام امور و اعمال آدمي از ارادة پروردگار سرچشمه مي

وجود و روح آدمي مثل زنبـور اسـت كـه در جسـم     »: 2«مفهوم بيت گزينة 

   كند. (مانند موم) نفوذ و حلول پيدا مي

  )76، صفحة )، مفهوم1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )محسن اصغري(    »3«گزينة  - 90

كنـد كـه از سـتم كـردن      در بيت صورت سؤال شاعر به مخاطب توصيه مـي 

هـاي مـرتبط مشـهود     نسبت به زيردستان پرهيز كند. اين مفهـوم در گزينـه  

  .است

مقامـان و قدرتمنـدان    افتـادگي و تواضـع از صـاحب   »: 3«مفهوم بيت گزينة 

 كوست.ن

 )71 مفهوم، صفحة)، 1(علوم و فنون ادبي (  
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 (فاطمه صفري)    »1«گزينة  - 91
اجتمـاعي   علـوم  و است اجتماعي علوم موضوع از تر عام انساني علوم موضوع

شوند. بنـابراين رابطـة ايـن دو علـم      مي محسوب انساني علوم از بخشي خود
 ست.ا» عموم و خصوص مطلق«

انهسانه� علوم

اجتچماع� علوم

  
هـاي   پديـده  يعنـي  آن؛ پيامـدهاي  و اجتمـاعي  هـاي  كـنش  اجتماعي، علوم

  كنند. مي مطالعه را اجتماعي
شناسـي در زيرمجموعـة علـوم     تمامي علوم اجتماعي مثل سياست و جامعـه 

اجتمـاعي   علـوم  زمـرة  در انسـاني  گيرند ولي برخي از علـوم  انساني قرار مي
شناسـي،   جـه اشـتراك دانـش روان   شناسـي. بنـابراين و   نيستند، ماننـد روان 

  شناسي، قرار گرفتن در زمرة علوم انساني است. سياست و جامعه
  )16و  15، 11هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

---------------------------------------------- 

 )(فاطمه صفري    »2«گزينة  - 92

 دهنـد  مـي  امكان ها نسانا به اجتماعي، هاي پديده شناخت با اجتماعي، علوم
 كنند. بيني پيش را اجتماعي هاي پيامدهاي پديده و آثار كه

 را اجتمـاعي  جهـان  قواعـد  و نظم كنند اجتماعي تلاش مي علوم دانشمندان
 ما زندگي بر اجتماعات تأثير توانند مي قواعد، اين كشف ها با آن كنند. كشف

  دهند. توضيح را
 را آن از حاصـل  فناوري و طبيعي علوم رةدربا داوري ظرفيت اجتماعي علوم
 بـه  فنـاوري  هـاي  محـدوديت  و هـا  فرصـت  دربـارة  اجتماعي، دارند. علوم نيز

 علـوم  و طبيعـت  از كـه  كننـد  مي ها كمك آن به و دهند مي آگاهي ها انسان
  كنند. استفاده صحيح شيوة به طبيعي

  )13)، علوم اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  
---------------------------------------------- 

 )(فاطمه صفري    »4«گزينة  - 93
 را خـرد  اجتمـاعي  هـاي  پديـده  سـاير  و اجتماعي كنش ،شناسي خرد جامعه
 كند. مطالعه مي و بررسي

 خاص مانند موجودي به يعني است؛ وجود فلسفه (متافيزيك)، اصل موضوع
 موجودات كلي نقواني بلكه پردازد نمي اجتماعي و انساني طبيعي، موجودات

  كند. شناسايي مي را
 سياسـي،  مختلـف اقتصـادي،   ابعاد اينكه دليل به نيز انسان اجتماعي زندگي

 آورده پديـد  را متفـاوتي  اجتماعي هاي دانش و ها شاخه دارد، …و  فرهنگي
  .است

  )16و  15، 12هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

 )(فاطمه صفري    »2«گزينة  - 94
 وارد نادرست:تشريح م

 موضـوع  ديگـر  دانند. برخـي  مي يكي را اجتماعي علوم و انساني علوم برخي
 ولـي  داننـد  مـي  و يكسان انساني امور همان را اجتماعي علوم و انساني علوم
اجتمـاعي   علـوم  روش دسـته،  داننـد. ايـن   مـي  متفـاوت  را دو آن روش

 علـوم  شرو همـان  را )…شناسـي و   مردم شناسي، جامعه شناسي، (جمعيت
 انسـاني (برخـي   علـوم  روش ولـي  داننـد  مـي  تجربـي  روش يعنـي  طبيعـي، 

و  فرهنگـي  مطالعـات  اجتماعي، علوم فلسفة هنر، مانند دانشگاهي هاي رشته
 دانند.  مي غيرتجربي هاي روش را ) …

 رويكردهـاي  طبيعـي،  علـوم  بـه  نزديكـي  و دوري براساس شناسي جامعه در
 و تفسـيري  شناسي جامعه تبييني، اسيشن گرفته است. جامعه شكل مختلفي
  اند. شناسي جامعه رويكرد اصلي سه انتقادي شناسي جامعه

  )16و  12، 11هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
---------------------------------------------- 

 )(نگار غلامي    »2«گزينة  - 95

اره به فايـدة علـوم   آمده است اش كتاب درسي 14آنچه در زير عكس صفحة 
از آن  علوم طبيعي و فنـاوري حاصـل   ةظرفيت داوري درباراجتماعي دربارة 

 .دارد

هـا آگـاهي   هاي فناوري به انسانها و محدوديتفرصت ةعلوم اجتماعي دربار
كننـد كـه از طبيعـت و علـوم طبيعـي و      ها كمـك مـي  انسان و به دهندمي

 .كنندصحيح استفاده  ةفناوري حاصل از آن به شيو

 ) 14و  13هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 )(كتاب آبي    »2«گزينة  - 96

 نظـم  زيـرا بـه   كنـيم؛ نمـي  مشاهده را نظم و بينيممي بيشتر را نظميبي ما
 .ايمكرده عادت

 بـا هـم   بـراي  هاانسان ما كه شودمي برقرار قواعدي نتيجة در اجتماعي نظم
 .ايمپذيرفته كردن زندگي

 زدايـي آشـنايي  مـأنوس  و آشـنا  امـور  از نظـم،  شناختن براي شناسانجامعه
 روزمـرة اطـراف   و آشـنا  موضـوعات  به غريبه فرد يك ديد از يعني كنند؛ مي
 .شناسندمي را نظم نظمي،بي كنار در و كنندمي نگاه خود

  )21و  20هاي عي، صفحه)، نظم اجتما3شناسي ( (جامعه  
---------------------------------------------- 

 (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 97

  الف) بيان چرايي يك پديده يا نشان دادن علت ايجاد يا زوال آن
  هاي نظم اجتماعي هب) تقليل انسان به پيچ و مهر

كه بـا قـوانيني بـه    ج) جامعه دستاوردي انساني نخواهد بود و واقعيتي بيروني است 
  شود. استحكام قوانين طبيعت اداره مي
  )29و  25هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

 )3( شناسيجامعه
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 (آزيتا بيدقي)  »2«گزينة  - 98

  هاي ديگر:تشريح گزينه
نادرسـت (منظـور از    -نادرست (انسان را مغلوب جامعه ساخت.)»: 1«گزينة 

لـف آن بـر يكـديگر اثـر     هاي مختپويايي نظام اجتماعي، اين است كه بخش
  پذيرند.)گذارند و از يكديگر، اثر ميمي

سـاختار اجتمـاعي بـه خـودرويي تشـبيه      نادرسـت (  –درسـت  »: 2«گزينة 
شود كه در يك جا پارك شده و نظام اجتماعي همان خـودرو اسـت كـه     مي

  )روشن شده و در حال حركت است.
  درست -درست»: 3«گزينة 
ق ايـن ديـدگاه، تفـاوت بنيـادين بـا سـاير       نادرست (انسان طب ـ»: 4«گزينة 

نادرست (رشد جمعيت از جمله تغييرات يك نظـام   – )موجودات زنده ندارد.
در خودش و برداشت روزافزون از منابع تجديدناپذير از تغييرات يك نظام در 

  محيط است.)
  )29و  24هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)  »3«گزينة  - 99

هـاي تجربـي و ابـزاري قـرار      شناسـي را در زمـرة دانـش    رويكردي كه جامعه
  رويكرد تبييني ←دهد  مي

چگونگي هماهنگ شدن قواعد اقتصادي با قواعـد سياسـي و قواعـد زنـدگي     
  ساختار اجتماعي ←خانوادگي 

  شناسي تبييني هدف جامعه ←هاي اجتماعي  بيني و كنترل پديده پيش
ي و آمـاري      تـوان آن  اند و مي ها قابل مشاهده برخي از آن هـا را بـا روش كمـ
  هاي هم تغيير پديده ←مطالعه كرد 

  )27و  26، 25، 23هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 100
هـايي همچـون ماشـين و بـدن      هاي جامعـه و پديـده   جسته كردن شباهتبر

  هاي دانشمندان علوم طبيعي (پيامد) موفقيت ←انسان 
(علت) به رسميت شناختن  ←محدود دانستن دانش علمي به دانش تجربي 

  هاي تجربي صرفاً تبيين
  زدايي (پيامد) هنر آشنايي ←انگيز هاي پنهان و شگفت كشف نظم

  )27و  26، 25، 21هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3سي (شنا (جامعه  
----------------------------------------------  

  
  
  
  

  (فاطمه صفري)     »1«گزينة  - 101
 جهـانِ  فرهنگ، اين شود. در دنيوي فرهنگ سكولار نيز گفته مي فرهنگ به

 جهـانيِ  هاي ايـن  خواسته براي كه منافعي محدودة در يا شود مي انكار ديگر
 اسـتعدادهاي  و هـا  ظرفيـت  همـة  دنيـوي  شود. جهانِ مي پذيرفته دارد، بشر

 معنـوي  هـاي  خواسته و ها گيرد و ظرفيت مي كار به دنيا خدمت در انسان را
 سپارد. جهان طبيعت در اين ديدگاه، صـرفاً مـادة   فراموشي مي به را ها انسان
 تصـرف  و دخل آن در خود ميل به تواند مي كه است انسان در اختيار خامي

هـاي زيسـت محيطـي كنـوني در      نظير كنوني و بحران بي  هاي وري كند. بهره
 دنيا محصول همين ديدگاه است.

 هـاي  قـدرت  و خداونـدگاران  بـه  كه دارد اساطيري اساطيري، فرهنگ جهان
است. اين  توحيدي فرهنگ از بشر محصول انحراف و است قائل طبيعي فوق

 و رازهـا ة محصـور  و طبيعي فوق هاي قدرت قلمرو را فرهنگ، جهان طبيعت
 امكـان  طبيعـت،  بـا  متناظر ابزاري دانش طرد با و بيند مي ها هاي آن افسون
 از انسـان  سازد. منـع  مي دسترس از دور را از طبيعت انسان معقول وري بهره
  هاست. اين محدوديت از اي نمونه حيوانات، و گياهان تناول
 در را جهـان  اين و زندگي بيند مي طبيعت از فراتر را هستي نگ معنوي،فره
توحيدي كـه نـوعي    جهان در .گرداند مي متعالي و مقدس برتر، حيات ساية

 به و حكيم خداوند نشانة و آيت و زنده موجودي طبيعت جهان معنوي است،
 و عمـران  مسـئول  و الهـي  خليفـة  انسـان،  و اسـت  انسـان  او مسخر خواست

 الهي حكيمانة ارادة به مقيد طبيعت در است. تصرفات انسان طبيعت ادانيآب
  است.

  )47)، زندگي اجتماعي، صفحة 1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (فاطمه صفري)     »2«گزينة  - 102
 تشريح موارد نادرست:

تـك افـراد    ارادة تـك  و قرارداد به وابسته جهان اجتماعي هاي الزام و پيامدها
  طور كلي وابستگي به ارادة افراد دارد.  نيست ولي به

 چهارصدسال غرب جهان يعني رنسانس از بعد غرب متجدد، جهان از منظور
  است. اخير

  )46و  44تا  42هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (فاطمه صفري)     »4«گزينة  - 103
 آيد.  مي پديد انساني افراد ارادة و آگاهي با اجتماعي جهان
 صـورت  بـه  اجتمـاعي  جهـان  نبايـدهاي  و بايدها يا ها محدوديت و ها فرصت
 شوند. مي ظاهر افراد و تكاليف حقوق

 بشـري كـه   هـاي  آرمـان  و هـا  ارزش ارزيـابي  امكـان  افول علوم فراتجربـي،  با
 دسـت  نيسـتند، از  مطالعـه  قابـل  تجربـي  علـوم  با اند و فراتجربي هاي پديده

 سـپرده  متفرقّ هاي گروه و تمايلات افراد به امور، اين دربارة داوري و رود مي
 شود. مي

  )49و  46، 42هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (فاطمه صفري)    »3«گزينة  - 104
 بـه  نسـبت  و شـوند  مي وجود انسان دنيوي ابعاد بسط جوامع دنياگريز، مانع

 بـراي  آدمـي  هـاي  توانمنـدي  از و انـد  توجه بي انسان دنيوي و مادي نيازهاي
 كنند. نمي استفاده جهان اين آبادكردن

هاي جهان متجدد از ديدگاه وبر اين است كه آدميان در اين  از جمله فرصت
 كنند. اين علوم بـا  مي تجربي استفاده علوم از افشان،اهد رسيدن جهان براي

 از حوادث پيشگيري و بيني پيش قدرت آن، از حاصل فناّوري و تجربي روش
 را هـا  آن بر شدن و مسلط  ...و سيل زلزله، بيماري، همانند طبيعي مسائل و
هـاي جهـان متجـدد     به محدوديت» 4«و » 1«هاي  دهد. گزينه مي انسان به

 د.اشاره دار
  )48و  45هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

 )1شناسي (جامعه
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  (فاطمه صفري)     »4«گزينة  - 105

 است. بوده انساني اصيل هاي آرمان از يكي اجتماعي عدالت تاريخ، طول در

 نظـام  اسـير  را هـا  انسـان  تدريج دنيا به به معطوف هاي حسابگرانة كنش رواج
 را آنـان  وجود ابعاد همة ن،آهني مثل قفس كه سازد مي اي پيچيده اجتماعي

 زگيرد. ا مي آنان را از خودساخته قفس اين از رهايي فرصت و كند مي احاطه
  شود. مي ياد ها انسان آزادي و اراده رفتن دست از به روند، اين

يابنـد   ها بروز مـي  ها و محدوديت پيامدهاي جهان اجتماعي به صورت فرصت
  شوند. نمي محقق ديگري دونب كدام هيچ و اند وابسته يكديگر كه به

 شود. ياد مي» زوال معنا«ها با عنوان  ارزش و اهداف دانش رفتن دست از

  )49و  48، 45، 44هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 106

نكه ما با سياهان به يك مدرسه نخـواهيم  طرفداران تبعيض نژادي با اعلام اي
هـاي   عقايـد و ارزش  ←شـوند  رفت، خواستار جدايي نژادي در مدارس مـي 

  باطل
  آرمان باطل ←تقديس حيوانات در معابد هندوستان 

 ←انـد   تحمل ديگران و مدارا با كساني كه از شناخت حقيقت محروم مانـده 
  هاي حق  عقايد و ارزش

  )56و  54هاي  گي اجتماعي، صفحه)، زند1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 107

هايي هستند كه صـرفاً   هاي اجتماعي پديده از نظر اين جوامع، عقايد و ارزش
تـوانيم   آيند و ما فقـط مـي   در قلمرو آرماني يا واقعي جوامع انساني پديد مي

ها را بشناسيم  ها و پيامدهاي اجتماعي و تاريخي آن اين ارزشبودن يا نبودن 
هـا راهـي    و براي داوري دربارة درست و غلط بودن يا حق و باطـل بـودن آن  

  نداريم.
  )55)، زندگي اجتماعي، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (آزيتا بيدقي)     »4«گزينة  - 108

 ← …جهان اجتماعي از وضعيت مطلوب فرهنگ و سياست و  تصور اعضاي
  اجتماعي  آرمان

قلمرو واقعي و آرماني جهان  ←كند  ها براساس عمل مردم تغيير مي مرز آن
  اجتماعي

هاي اجتماعي، رعايت هاي بشري بوده و اغلب جهان در سراسر تاريخ از آرمان
  حق و باطل ←اند تهها و مقابله با برخي ديگر را لازم دانسبرخي از آن

 ←يابـد   ها با موافقت و مخالفـت آدميـان تغييـر نمـي     حقانيت و درستي آن
  توحيد و ربوبيت خداوند سبحان نسبت به همة مخلوقات

  )56و  54، 52هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

  (آزيتا بيدقي)     »1«گزينة  - 109
  تجربي علم محدود شدن علوم اجتماعي به معناي ←عبارت اول 

 دربارة تواندنمي كند، محدود آن تجربي معناي به را علم اجتماعي، اگر علوم
  .كند داوري اجتماعي جهان هايآرمان و هاواقعيت بودن باطل يا حق

  هيچ حقيقتي وراي خواسته و ارادة افراد وجود ندارد. ←عبارت دوم 
 عمـل  و خواست هب را هاپديده بودن باطل و حق اجتماعي، هايجهان برخي
 هـيچ  و داننـد مـي  وابسـته  متفاوت، هايمكان و هازمان ها،موقعيت در افراد

  شناسند.نمي رسميت به افراد ارادة و خواست وراي را حقيقتي
  ند.ا حقايق ثابت ←عبارت سوم 

 هـاي جهـان  گـرايش  و بيـنش  مـدار  بـر  علـت  همين به هستند ثابت حقايق
  شوند.نمي تغيير دچار اجتماعي

  )57تا  55هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 110
هـا وارد قلمـرو    هاي حقيقي را با ايمـان بـه آن   جوامع مختلف عقايد و ارزش

  كنند. آرماني خود مي
نظر علمي صحيح باشند، هايي از جهان اجتماعي كه مطابق فطرت و از  بخش
  اند. حق

هـاي خـود    ميان قلمرو واقعي و آرماني با عمـل مـردم مطـابق آرمـان     فاصلة
  يابند. كاهش مي

  ها و هنجارهاي باطل هستند. گرايي، هر دو از ارزش تكاثر و قبيله
  )58و  54هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  

 
 
 
 
  

 (فاطمه صفري)    »3«گزينة  - 111
 نداشـته  را مطلـوب  هـاي  اثرگذار، ويژگـي  و غالب هاي فرهنگ يا فرهنگ اگر

 شد. فرهنگ خواهد مواجه فرهنگي درون هاي چالش با جهاني جامعة باشند،
 كنـد؛  مـي   تقسـيم  پيرامـون  و مركـز  هـاي  بخـش  به را جهاني سلطه، جامعة

 سازد و زمينة ستيز و چالش ميـان  مي وابسته مركز به را پيرامون هاي كشور
 كند. مي ايجاد را ها آن

  )55)، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحة 2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (فاطمه صفري)     »4«گزينة  - 112
 تهديـد  و فراماسونري، مسيحي مبلغ هاي گروه نفوذ اثر در عثماني امپراتوري

 شدند و جدا آن از يا هعمد هاي بخش پاشيد؛ هم از اقتصادي روابط و نظامي
 يمن، عـراق  عمان، عربستان، اردن، لبنان، سوريه، مصر، جمله از كشور ها ده
 هـاي  كشـور  از يكي سلطة تحت كدام هر و برآوردند سر درون آن از كويت و

 گرفتند. رارق اروپايي
 كامـل  اشـغال  بـه  اسـتعمارگران  اندونزي از جمله كشورهايي بود كه توسـط 

  درآمد. نظامي
  )61و  60هاي   )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  

 )2شناسي ( جامعه
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 (فاطمه صفري)     »4«گزينة  - 113
  ها:نهيگز ريسا يبررس
 ها و اربابان فئودال تيمنجر به حاكم سايقدرت كل يجيزوال تدر :»1« ةنيگز

شـكل   ييهـا  با انقلاب فرانسه دولـت  ت،يشد. در نها )ها و لردها كنت( بزرگ
هـا   دولـت  ني ـاعلام كردند. ا نيخود را از د ييجدا يطور رسم گرفتند كه به

 يهـا  يژگ ـيوبلكه با  ينيد يتيخود را نه با هو گذشته، يها خلاف حكومتبر
  شناختند.  يم يومو ق ينژاد و خصوصاً يخيتار ،ييايجغراف

 ييقـا يفرآپوسـت  اهيس يها انتقال برده ،يدار : رشد تجارت و برده»2« ةنيگز
موجب شد كه بازرگانـان   ييو انتقال ثروت به جوامع اروپا ييكايمرآبه مزارع 

قـدرت   شيافـزا  يها برا كنند. دولت دايپ يبرتر گاهيداران جا نينسبت به زم
تجارت و سـود،   يبرا انداشتند و بازرگان ازيو پول بازرگانان ن هيخود به سرما

قدرت با ثروت و  ونديپ ب،يترت نيدولتمردان بودند. بد ينظام تيحما ازمندين
  تجارت شكل گرفت.

  شد. ديجد يدر نظام جهان يرغربي: استعمار باعث ادغام جوامع غ»3« ةنيگز
  )60تا  57 هاي  )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (فاطمه صفري)    »3«گزينة  - 114

 جامعـة  سـاختن  و پيشـين  جهـاني  جامعـة  تخريب براي ابزاري فراماسونري
 جديد است. جهاني
 جوامـع  تأثيرگـذاري  قـدرت  و فرهنگـي  هـاي  ويژگي براساس جهاني جامعة

  رد.گي خود مي به متفاوتي هاي حالت مختلف،
  بخشيد. سرعت داران را سرمايه ثروت انباشت كه بود يعنصر صنعت،
 را غيرغربـي  جوامـع  عمـومي  فرهنـگ  مسيحيت، تبليغ هاي سكولار بادولت
 نخبگـان  بـر  نيـز  فراماسونري هاي سازمان از طريق و كردند مي اختلال دچار

  گذاشتند. مي تأثير جوامع آن سياسي
  )59و  58، 55هاي   غرب و نظام نوين جهاني، صفحه)، فرهنگ معاصر 2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (فاطمه صفري)     »4«گزينة  - 115

مختلـف،   هاي تمدن و ها جديد، فرهنگ غرب ظهور از قبل جهاني در جامعة
 وجـود  بـه  را خـود  بـه  مربوط سياسي حاكميت جهان، از بخشي در يك هر

 كشـورهاي  بـين  فرهنگـي  و نظـامي  سياسـي،  وابط اقتصادي،بودند. ر آورده
 ايـن  طريق از كه جهاني و جامعة بود برقرار متفاوت هاي حاكميت با مختلف
 تابع فرهنگي را تعاملات سرنوشت كه نبود اي گونه به گرفت مي شكل روابط
 برخـي  اگـر  دليـل  همـين  بـه  دهـد.  قرار اقتصادي يا نظامي سياسي، روابط

 ظرفيـت  از صـورتي كـه   در گرفتنـد،  مـي  قـرار  هجوم نظـامي  مورد كشورها
 جـذب  و هضـم  خـود  را درون مهـاجم  گروه بودند، برخوردار برتري فرهنگي

 خود از جغرافيايي مرزهاي از توانستند مي نيز مختلف هاي فرهنگ كردند. مي
 كنند. عبور معرفتي، و علمي مستقيم وگوهاي گفت يا تجاري روابط طريق

 شـكل  جديدي اقتصادي و سياسي سازماندهي بيستم، و دهمنوز سدة دو در
 بـه  را جوامـع  ديگـر  و مركـزي  جوامـع  صـورت  به را غربي كه جوامع گرفت
 غيرغربـي  كشورهاي فرهنگ مدت، طي اين درآورد. پيراموني جوامع صورت

 وضـعيتي  اقتصـادي جهـاني،   و سياسـي  هـاي  سازمان و روابط حاشية در نيز
  كرد. اپيد پذير آسيب و متزلزل
  )57و  56هاي   )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  

 )ارغوان عبدالملكي(    »3«گزينة  - 116

دليل وابستگي كشورهاي استعمارزده به كشورهاي استعمارگر، مبادلات  به -
  شود. تجاري در سطح جهاني نامتعادل مي

زنـي در   اقتصـاد كشـورهاي اسـتعمارزده، قـدرت چانـه     محصولي شدن  تك -
گيرد و اين پديـده، موجـب وابسـتگي اقتصـادي      اقتصاد جهاني را از آنان مي

  شود.  ها به كشورهاي استعمارگر مي آن
  )66و  65هاي   )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 )ارغوان عبدالملكي(     »4«گزينة  - 117

اي است كه امكان عبـور از مرحلـة    وابستگي كشورهاي استعمارزده، مسئله -
 آورد. استعمار به استعمار نو را براي كشورهاي استعمارگر، پديد مي

هاي سياسي و اقتصادي نويني بودند كـه   هاي جديد، حاكميت ملت -دولت -
  ربي با افول قدرت كليسا پديد آمدند.بار در اروپاي غ نخستين

هــاي آغــازين خــود، نيازمنــد حمايــت  محــور در حركــت اقتصــاد ســرمايه -
تدريج، انباشت ثروت و پديدآمدن  اي بود. ولي به هاي قومي و منطقه سياست
هاي بزرگ چندمليتي و گسترش صنعت ارتباطات، از اهميت مرزهاي  شركت

  سياسي كاست.
  )68تا  66هاي   رهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه)، ف2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)    »3«گزينة  - 118

ــت   محــور در حركــت اقتصــاد ســرمايه ــد حماي ــازين خــود، نيازمن ــاي آغ ه
المللـي و   گيري نهادهاي بـين  اي بود ولي با شكل هاي قومي و منطقه سياست
ديگـر بـه   المللـي  هاي بينگذاري شركتسرمايهاي،  مشترك منطقه بازارهاي

 شد. مناطق خاص محدود نمي

  )69و  68هاي   )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 )ارغوان عبدالملكي(     »2«گزينة  - 119

  را حامي كشورهاي در حال رشد و ارتقاءدهندةكشورهاي عضو بريكس، خود 
  دانند. ها و نيرويي براي حفظ صلح جهاني مي وضعيت آن

  شود.  از سازمان همكاري شانگهاي با عنوان ناتوي شرق ياد مي
  )69)، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحة 2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)     »2«گزينة  - 120

رسـاني بـه    جوامع غربي بخشي از علوم طبيعي را كه مورد نياز براي خـدمت 
 دهند. غرب است، به كشورهاي در حال توسعه آموزش مي كشورهاي

  )71)، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحة 2شناسي ( (جامعه  
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 ار غلامي)(نگ     »1«گزينة  - 121
  تشريح موارد نادرست:

هـا و نيـز    هـا و ارزش  توان براساس آرمـان  هاي اجتماعي مختلف را مي جهان
  هاي آن ارزيابي كرد. ها و محدوديت فرصت

» گسـترش عقلانيـت ابـزاري   «رشد علوم تجربي و فنـاوري حاصـل از آن را   
  گويند. مي

 ـ انـد و هـيچ   ها دو روي يك سـكه  ها و محدوديت فرصت دون ديگـري  كـدام ب
  شوند. محقق نمي

  )48و  44، 43هاي   )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (نگار غلامي)     »4«گزينة  - 122

زوال  ياهاي بشري: زوال معنا  ها و ارزش رمانآاز دست رفتن امكان ارزيابي  -
 عقلانيت ذاتي

از همـين آتـش، چـراغش روشـن اسـت:         م و فن اسـت  قوت افرنگ از عل -
 گسترش عقلانيت ابزاري

 هنينآها: قفس  زادي انسانآاز دست رفتن اراده و  -

بيني و پيشگيري حوادث و مسائل طبيعي: گسترش عقلانيـت   قدرت پيش -
 يرابزا

  )49و  48هاي   )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (نگار غلامي)    »3«گزينة  - 123

  جهان اساطيري محصول انحراف بشر از فرهنگ توحيدي است.  -
 طبيعي قائل است.  هاي فوق جهان اساطيري به خداوندگاران و قدرت -

 كار به دنيا خدمت در را انسان استعدادهاي و ها ظرفيت ةجهان دنيوي هم -
 . گيرد مي

هـاي جهـان    اي از محدوديت ز تناول گياهان و حيوانات، نمونهمنع انسان ا -
 اساطيري است. 

  )47)، زندگي اجتماعي، صفحة 1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (نگار غلامي)     »2«گزينة  - 124

ساختن جهان اجتماعي جديد نيازمنـد پيـدايش و گسـترش آگـاهي و اراده     
 نوين است.

هـاي   هـا و ظرفيـت   افق ،هاي خود ر جهان اجتماعي براساس عقايد و ارزشه
 كند. جديدي براي انسان فراهم مي

هاي جهان اجتماعي به صورت حقوق و تكاليف ظـاهر   ها و محدوديت فرصت
 شوند. مي

  )46و  44، 43هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

 (نگار غلامي)     »4«گزينة  - 125
  ها:گزينه تشريح ساير

پيامـدهاي   ةهـاي جديـدي بـه واسـط     تواننـد موقعيـت   افراد مي»: 1«گزينة 
  .ايجاد كنند ،آمده پيش

  آورند. پيامدها موقعيت جديدي را براي افراد به وجود مي»: 2«گزينة 
  شوند. رفتار و زندگي انسان از پيامدهاي ارادي او متأثر مي»: 3«گزينة 

  )43و  42هاي اعي، صفحه)، زندگي اجتم1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)     »2«گزينة  - 126
 ،كنند تـا از طريـق نهادهـاي فرهنگـي     ريزان فرهنگي جامعه تلاش مي برنامه

تعليم و تربيت لازم را بـراي ورود بخشـي از فرهنـگ آرمـاني كـه خـارج از       
 نمايند. فراهمقعي فرهنگ واقعي است به قلمرو فرهنگ وا
  )52)، زندگي اجتماعي، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 )ارغوان عبدالملكي(     »1«گزينة  - 127
كنند و رعايت  داري مي بخشي از فرهنگ را كه مردم يك جامعه از آن جانب

ه بگيرنـد، فرهنـگ   دانند اما در عمل ممكن اسـت آن را ناديـد   آن را لازم مي
نامند. فرهنگ واقعي آن بخش از فرهنگ است كـه مـردم بـه آن     آرماني مي
هـا   كنند. عقل و وحي، دو ابزار مهـم بـراي شـناخت عقايـد و ارزش     عمل مي
 هستند. 

  )54و  52ها )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)     »1«گزينة  - 128
هاي حق است و حق و باطل بودن هر  تحمل ديگران، از جمله عقايد و ارزش

 شود. بخش از فرهنگ، از طريق علم متناسب با همان بخش شناخته مي
  )54)، زندگي اجتماعي، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 )ملكيارغوان عبدال(     »4«گزينة  - 129
داننـد و عقـل و    پذير مي جوامعي كه علم را محدود به دانش تجربي و آزمون

توانند از حـق   دانند، نمي عنوان دو وسيلة معرفت علمي معتبر نمي وحي را به
هـا و عقايـد    ها سخن بگويند. از نظر آنان، ارزش يا باطل بودن عقايد و ارزش

فرهنگ آرمـاني يـا واقعـي     هاي صرفاً تاريخي هستند كه در اجتماعي، پديده
ها و  توانيم بودن يا نبودن اين ارزش آيند و ما فقط مي جوامع انساني پديد مي

ها را بشناسيم و براي داوري دربارة درسـت   پيامدهاي اجتماعي و تاريخي آن
 ها راهي نداريم. يا غلط بودن يا حق يا باطل بودن آن

  )55و  54 هاي )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 )ارغوان عبدالملكي(     »1«گزينة  - 130
هاي حقيقي، حقيقـت را بـه عرصـة     جوامع مختلف با ايمان به عقايد و ارزش

ها و اعمـال خـود را    كنند و اگر هنجارها، كنش فرهنگ آرماني خود وارد مي
مان دهند، حقيقت به حوزة فرهنـگ  ها، ساز نيز براساس همان عقايد و ارزش

 كند. واقعي نيز راه پيدا مي
  )57)، زندگي اجتماعي، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

 )1شناسي (جامعه
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 (نويد امساكي)  »4«گزينة  - 131

»: السماوات و الأرض) / «2خلق كرده است، آفريده است (رد گزينة »: خلق«
توانـا نيسـت،   »: لـيس بقـادر  ) / «3و  1هـاي   هـا و زمـين (رد گزينـه    آسمان
هـا،   ماننـد آن »: مـثلهم ) / «3كه بيافريند (رد گزينة »: أن يخلق«تواند /  نمي

  مانند ايشان
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 ابهر) -ولي برجي(  »2«گزينة  - 132

) / 4كه (رد گزينـة   »:أنَّ) / «3اند (رد گزينة  ندانستند، ندانسته»: لَم يعلموا«
مؤنثّ بوده  »العظيمة(« »:العظيمةنعم االله ) / «4باشد (رد گزينة  مي»: تكون«

هاي  هاي بزرگ خداوند (رد گزينه نعمت»): االله«است، نه » نعم«و صفت براي 
  )3و  1

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

  )ابهر -(ولي برجي  »2«گزينة   - 133

»: دون أن تسَتطيع تحريك) / «1پرست (رد گزينة  (معرفه): آفتاب» الحرباء«
» بتوانـد «، 4)/ در گزينة 3و  1هاي  بدون اينكه بتواند حركت دهد (رد گزينه

در عبـارت اول  » تسـتطيع «در عبارت اول نيز به كار رفته است در حالي كه 
ي وجود ندارد اما در در عبارت عرب» مختلف«، 3كار نرفته است./ در گزينة  به

  ترجمه به كار رفته و نادرست است.
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )كاظم غلامي(  »4«گزينة  - 134

جهـاني بـزرگ   »: عالمـاً كبيـراً  ) / «2كـه (رد گزينـة   هـركس، كسـي  »: من«
 ) /2در اوسـت (رد گزينـة   »: فيـه ) / «1(موصوف و صـفت نكـره؛ رد گزينـة    

(لا »: لا بصـر... ) / «1كنـد (رد گزينـة   جو ميو جويد، جستمي»: يبحث عن«
»: يقـدر مشـاهدته  ) / «3و  1هـاي  اي ... (رد گزينـه نفي جنس) هـيچ ديـده  

ي نفي جنس، اين فعل »لا«تواند آن را ببيند (دقت كنيد به دليل وجود  نمي
  به صورت منفي ترجمه شده است.) 

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 (بهروز حيدربكي)  »2«گزينة  - 135

و  3هـاي   اين دو شاعر (رد گزينه»: هذين الشاعرين«كنم/  گمان مي»: أظنُّ«
»: أحد قصـور «ماضي نقلي)/  ←اند (قدَ + فعل ماضي سروده»: قد أنشدَا)/ «4

، (تركيــب وصــفي»: الملــوك الساســانيين) / «1يكــي از قصــرها (رد گزينــة 
  ها) متشكلّ از موصوف و صفت است) پادشاهان ساساني (رد ساير گزينه

  )ترجمه(  

 ابهر) -ولي برجي(  »3«گزينة  - 136
  ها: تشريح ساير گزينه

فعل مضارع مجهول است و بايد به صورت (به دست » لا تدُرك»: «1«گزينة 
  شود) ترجمه شود. آورده نمي

ي نهي بـر سـر   »لا«و هرگاه فعل نهي مضارع است » لا يطعموا»: «2«گزينة 
شـود؛ بنـابراين    استفاده مي» نبايد«مضارع غايب بيايد، در ترجمة آن از لفظ 

  ترجمة آن به صورت (نبايد بخورانند) درست است.
آمده است و » ال«و بدون » هذه«جمع است و پس از » تمارين»: «4«گزينة 

  ها، تمرينات آساني هستند) ترجمه شود. بايد به صورت (اين
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

  )بهروز حيدربكي(  »2«گزينة  - 137

جمع است كه به اشتباه مفرد ترجمـه شـده اسـت، ثانيـاً     »  ها غدُداً: غده«اولاً 
  صحيح است.» كنند ترشح مي«به معني » تفُرِز«

  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

 (سيدمحمدعلي مرتضوي)  »1«گزينة  - 138

 هـا)/  (رد ساير گزينه ليالجم عيفصل الربّ»: بهار يبايفصل ز« / تيل»: كاش«
»: نباشد« )/4و  2هاي  (رد گزينه راًيقص»: كوتاه« /في بلدنا»: ما نيدر سرزم«

  )4و  3هاي  (رد گزينه كونيلا 
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

  (كاظم غلامي)  »4«گزينة  - 139

در انسان تأكيد » عقل و خرد«در عبارت داده شده در صورت سؤال، بر ارزش 
شده و عقل بهترين عطاي خداوند به انسان معرفّي شده است كه اين مفهـوم  

، به تقابل عقل و عشق »4«شود، ولي در گزينة ها نيز ديده ميدر ساير گزينه
  برتر شمرده است. پرداخته شده و حتيّ عشق را

  (مفهوم)  

----------------------------------------------  

  (سيده محيا مؤمني)  »4«گزينة  - 140
  ها: تشريح ساير گزينه

جزء افعال ناقصه است و افعـال ناقصـه داراي اسـم و    » أصبحتم»: «1«گزينة 
  خبرند و فاعل ندارند.

  لم نيست.است و جمع سا» أخ«جمع مكسر » إخوان»: «2«گزينة 
يـك اسـم اسـت و    » بـين «اليه است. دقت كنيد  مضاف» قلوب»: «3«گزينة 

  حرف جر نيست.
  (تحليل صرفي و اعراب)  

)1) و (3عربي زبان قرآن (
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  (سيده محيا مؤمني)  »1«گزينة  - 141
  :ها نهيگز ريسا حيتشر

فعل از صيغة مفرد مذكّر مخاطب است و فاعلش بعـد از  » تزعم»: «2«گزينة 
  آيد. آن نمي
  نيست.») فاعل«اسم فاعل (و بر وزن » دنيا«ه معناي ب» العالَم»: «3«گزينة 
براي ارتباط برقـرار كـردن بـين دو جملـه     » كه«به معني » أنَّ»: «4«گزينة 

  ».يستَعمل للربّط«شود:  استفاده مي
  (تحليل صرفي و اعراب)  

----------------------------------------------  

 (سيده محيا مؤمني)  »2«گزينة  - 142
  ها: ير گزينهسا حيتشر

  (به معني: كارگر) است.» عامل«جمع مكسر » عمال»: «1«گزينة 
همچنـين لازم  ». ا / ت«داراي دو حرف زائد اسـت:  » يشتغلون»: «3«گزينة 

  است و متعدي نيست.
  است.» ص ن ع«، »المصانع«حروف اصلي »: 4«گزينة 

  (تحليل صرفي و اعراب)  

----------------------------------------------  

  (سيدمحمدعلي مرتضوي)  »4«گزينة  - 143

ل، بـا حركـت      » تكلِّموا«، »4«در گزينة  نادرست است، فعل امـر از بـاب تفعـ
  تكلَّموا ←شود  الفعل ظاهر مي فتحه روي عين

  (ضبط حركات)  

----------------------------------------------  

  (سيده محيا مؤمني)  »3«گزينة  - 144

  با هم متضاد هستند.» أحياء: زندگان«و » گانموتي: مرد«
  (واژگان)  

----------------------------------------------  

  (سيدمحمدعلي مرتضوي)  »4«گزينة  - 145

خواهد كه در آن، فاعـل موصـوف باشـد، يعنـي      اي را مي صورت سؤال، گزينه
ت، فاعـل و موصـوف اس ـ  » معجزة«، »4«همراه با صفت آمده باشد. در گزينة 

  صفت آن است.» بحرية«
  ها: تشريح ساير گزينه

صفت آن است. (مفعول موصـوف اسـت،   » عامة«مفعول و » لغة»: «1«گزينة 
  نه فاعل)
  مفعول آن است.» الانسان«فاعل و » الحيوانات»: «2«گزينة 
صـفت بـراي   » المناسـب «مفعـول و  » العشـب «فاعل، » الطيّور»: «3«گزينة 

  وف است، نه فاعل)(مفعول موصمفعول است. 
  (قواعد اسم)  

  ابهر) -(ولي برجي  »3«گزينة  - 146

باشد، در ايـن گزينـه    اسم است و جمله نيز اسميه مي» نقَل«، »3«در گزينة 
ها  خبر است. (ترجمة عبارت: انتقال نفت از طريق لوله» أقلُّ«مبتدا و » نقل«

  تر است).  در آن بنادر كم هزينه
  ها: ساير گزينه حيتشر

نيـز فاعـل آن اسـت. در    » العمال«فعل ماضي است و » نقَلََ«، »1«نة در گزي
نائب فاعل آن اسـت.  » النفّط«فعل ماضي مجهول است و » نقُل«، »2«گزينة 

نيز مفعـول  » النفّطَ«فاعل و » أكثر«فعل ماضي است، » نقَلََ«، »4«در گزينة 
  آن است.

  (انواع جملات)  
----------------------------------------------  

 (بهروز حيدربكي)  »1«گزينة  - 147
  ها: بررسي گزينه

»: …ام بـه دسـت آوردم .   هاي تلخي كه در طول زندگي تجربه»: «1«گزينة 
  معناي جمله كامل نشده و نياز به خبر دارد.

سـازي كارهـا كمـك كـرده      اختراعات جديد به انسان در سـاده »: «2«گزينة 
  خبر است.» ساعدت»: «است.

»: انـد.  نگهبانان در مقابل ساختمان براي حفاظت از آن ايستاده»: «3«گزينة 
  خبر است.» واقفون«

رود، در خطـر تصـادف    اي كه در وسط خيابان راه مي عابر پياده»: «4«گزينة 
 خبر است.» في خطر»: «است.

  (انواع جملات)  
----------------------------------------------  

  اكي)(نويد امس  »2«گزينة  - 148

ن «خواهد كه در آن، كلمـة   اي را مي صورت سؤال، گزينه نقـش خبـر را   » مـ
  گرفته باشد.

خبـر اسـت؛ ترجمـة عبـارت:     » مـن «مبتدا و » أعقلَ«، »2«در عبارت گزينة 
ترين مردم، كسي است كه به امانـت (داري) اعتقـاد دارد و از خيانـت     عاقل«

عـول اسـت و در گزينـة    مف» 4«و » 1«هاي  در گزينه» من». «كند دوري مي
  باشد. مجرور به حرف جر مي» 3«

  (انواع جملات)  
----------------------------------------------  

  (كاظم غلامي)  »3«گزينة  - 149

اي بيايد كه اولاً بتـوان آن را در شـروع عبـارت    در جاي خالي اول، بايد كلمه
). 1صوب كند (رد گزينـة  )، ثانياً اسم پس از خود را من4كار برد (رد گزينة  به

يا » أنّ«در جاي خالي دوم نيز به عامل ربط و پيوند عبارات نياز داريم؛ يعني 
» تنـوين «و » ال«اسـمي اسـت كـه    » طاقـةَ ). «4و  2هـاي  (رد گزينه» بأنّ«

ي نفي جـنس بـه كـار    »لا«نداشته و فتحه گرفته است، پس بايد قبل از آن 
  كند. تأييد ميبرود، معناي عبارت هم اين مورد را 

  (انواع جملات)  
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  ابهر) -(ولي برجي  »2«گزينة  - 150
را پيدا كنيد كه در آخر فعـل مضـارع   » لا«صورت سؤال خواسته است حرف 

  ي نهي باشيد. »لا«تغيير ايجاد كرده باشد، در چنين حالتي بايد دنبال 
  ها: بررسي گزينه

مصـدر  » تعامل(«، لا بر سر اسم آمده و لاي نفي جنس است. »1«در گزينة 
، لا بـراي نهـي   »2«باب تفاعل است و مصدرها نيز اسم هسـتند). در گزينـة   

آمده و با توجه به معناي عبارت (تنبلي نكن اي فرزندم تا به اهـداف بزرگـت   
توان فهميد كه فعـل نهـي اسـت و آخـر فعـل نيـز مجـزوم         دست بيابي) مي

مضـارع بـه   ست و نون ، لا براي نفي مضارع ا»3«شود. در گزينة  (ساكن) مي
نيـز لا بـراي نفـي    » 4«ف شده اسـت. در گزينـة   علتّ جوابِ شرط بودن حذ

  مضارع است و تغييري در آخر فعل ايجاد نكرده است.
  (قواعد فعل)  

----------------------------------------------  

  
 (مرتضي كاظم شيرودي)  »4«گزينة  - 151

نادرسـت اسـت)/   » هركـه « دوم ةل ـدر جم ؛3ة (رد گزين ـ چنانچه : اگر،»إن«
توانيم ماضي و  مي ،دناگر ماضي باششرط را فعل شرط و جواب ( :»أحسنتم«

 در«؛ 2ة رد گزينــ( نيكــي كرديــد نيكــي كنيــد،) يــا مضــارع ترجمــه كنــيم.
بـدي   :حيح(ص نادرست است »بدي كند« 3ة درگزين /) اضافه است» حقيقت
  نيكي كنيد). :حيح(ص ت استنادرس »نيكوكار باشيد« 1ة گزين در / كنيد)

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 (سيده محيا مؤمني)  »3«گزينة  - 152
تـر (رد   : مناسـب »أنسـب ) / «2 ةها (معرفه است.) (رد گزين : جنگل»الغابات«

زنـد (رد   : نـوك مـي  »ينقُرُ) / «1 ة: تنه (رد گزين»جذِع) / «4و  1  هاي گزينه
: كـه آسـيب برسـاند (رد    »رَّأن يضُ) / «4 ة: مغز (رد گزين»دماغ) / «1 ةگزين
  )1 ةگزين

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »4«گزينة  - 153
»( »: ليت... مـا تَعـادلا  ) / «3كاش دو تيم (رد گزينة »: ليت فَريقيَ (= فَريقينِ

(مفـرد)   »:ةالمبـارا ) / «3شدند (رد گزينـة   برابر نمي كاش برابر نكرده بودند،
ر كـرده بودنـد (رد گزينـة     »: كـانوا قـد ملـؤوا   ) / «1مسابقه (رد گزينة  )/ 3پـ

  ) 1تيم خود (رد گزينة »: فريقهم) / «2براي تشويق (رد گزينة »: لتشَجيع«
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 بهروز حيدربكي)(  »2«گزينة  - 154
)/ 3و  1هـاي   شـود (رد گزينـه   (فعل مضارع مجهـول) ناميـده مـي   »: يسمي«
دم (رد »: ذيَـل «: حركتـي، يـك حركـت/    »حركة«جهد/  پرد، مي مي»: يقفزُ«

  )3و  1هاي  گزينه
  اضافي است.» سطح«، »3«در گزينة 
  اضافي است.» روي«و » به وسيلة«، »وجود دارد«، »4«در گزينة 

  مه)(ترج  

  )زاده علي محسن(  »3«گزينة  - 155
شعر فارسي با ترجمة متن عربي همخواني ندارد و مفهوم درست آن را بيـان  

  كند. نمي
هرگاه جاهلان آنان را مورد خطاب قرار دهند، »: 3«ترجمة متن عربي گزينة 

  گويند.  سخن آرام مي
  (مفهوم)  
----------------------------------------------  

  زاده) (علي محسن  »1« گزينة  - 156
  :ها نهيگز تشريح ساير 

» نيكـي «و » خـوبي «در ايـن آيـة شـريفه، معنـاي     » خيـر «واژة »: 2«گزينة 
  نيست.  » اسم تفضيل«دهد و  مي

» لازم(«است. » متعدي«مفعول گرفته و يك فعل » تجدوا«فعل »: 3«گزينة 
  نادرست است.)

نادرست است، همچنين » مجهول«معلوم است و » تقُدَّموا«فعل »: 4«گزينة 
  ».تفََعل«است، نه » تفَعيل«از باب » تفُعل«بر وزن » تقُدَّموا«فعل 

  (تحليل صرفي و اعراب)  
----------------------------------------------  

  )مرتضي كاظم شيرودي(  »2«گزينة  - 157
 تغييراتي شرط جواب و شرط فعل و ظاهر معنا در» منْ، ما ،إنْ« ادوات شرط

انتهاي  ،نهي »لا« ات همانندواد كنند. توجه داشته باشيد كه اين مي ايجاد را
 و »فعلـنَ ي« جـز در بـه (كننـد  مـي  مضارع را ساكن و يـا نـون را حـذف   فعل 

انتهاي آن بايـد   جواب شرط مضارع است و »يقع«، »2«نة در گزي .)»فعلنَتَ«
نيـاز نيسـت در   جواب شرط نيست و  »لا يمكنْ« و ): يقعحيح(ص ساكن شود

). :حيح(صبيايد ساكن انتهاي آن علامت    لا يمكنُ
 شود رفوعاست و بايد م »لا يمكن«فاعل براي فعل  »إصلاح«ة كلمهمچنين 

  ).إصلاح :حيح(ص
  (ضبط حركات)  

----------------------------------------------  
 سيده محيا مؤمني)(  »3«گزينة  - 158

چـه كسـي   «ترجمـة عبـارت:   در اين گزينه جواب شـرط نيسـت.    »معتجَت«
  »؟شودجمع  در كشورماطلاعات  تااي كوچك را اختراع كرد  لهيوس

و بعد از آن، فعل شرط و جواب شـرط   شرطي است» من« ،ها در ساير گزينه
  آمده است.

  (انواع جملات)  
----------------------------------------------  

  مرتضي كاظم شيرودي)(  »4«گزينة  - 159
آيند كه دو فعل دارد، فعـل اول، فعـل    معمولاً ادوات شرط بر سر عباراتي مي
گاهي نيز جـواب شـرط بـه صـورت      .شرط و فعل دوم، جواب شرط نام دارد

. در آيـد  مـي » فـَ جواب شرط«همراه  صورت به  جملة اسميه است؛ كه در اين
» فـ« ها شرط است، و در ساير گزينه فاء جواب» ليهعفَ« در» ـفَ« ،»4«ة گزين

  نيامده است. 
، پس حرف »تكذب لافَ« نه ،جواب شرط است» يظهر«، »1«ة در گزين توجه:

  ارتباطي به جواب شرط ندارد.» فـَ«
  (انواع جملات)  

 )2عربي زبان قرآن (
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 (بهروز حيدربكي)  »3«گزينة  - 160
  ها: بررسي گزينه

ا از نـوع  اينج ـ» مـن «آيـد.   قبل از ادات شرط، هرگز حـرف نمـي  »: 1«گزينة 
كـارد، شـادي    براي كسـي كـه بـذرهاي خيـر را مـي     «موصول است؛ ترجمه: 

  »اش هست. فراواني در زندگي
ن «تغيير ظاهري نداشته اسـت، پـس   » يتقّون«فعل مضارع »: 2«گزينة  » مـ
  كار رفته است. موصول به» من«تواند شرطي باشد. اينجا  نمي

ويم، واقعاً بـه مـا سـود    شن هر چه از سخن آن شيخ مي«ترجمه: »: 3«گزينة 
دهندة ايـن اسـت    نشان» هو يفيد«در ابتداي جملة اسمية » فـ«، »رساند. مي

  كه جواب شرط داريم.
خواند كه كاري را انجام دهي  چه چيزي تو را به اين مي«ترجمه: »: 4«گزينة 

  از نوع استفهام (پرسشي) است.» ما«؛ »كه آن را دوست نداري؟!
  (انواع جملات)  

----------------------------------------------  

  
  

  

 (حسين رضايي)  »3«گزينة  - 161
). (ديگـران)  4و  1هـاي   دهـد (رد گزينـه   مي» هر«معني »: كلّ + اسم نكره«

  ). 4و  2هاي  نيست (رد گزينه» مثله«ترجمة صحيحِ 
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

 مرتضي كاظم شيرودي)(  »1«گزينة  - 162
»جدلمـاء الأحيـاء  «اند/  يافته»: قدَ وشناسـان (رد   برخـي از زيسـت  »: بعض ع

و  2هـاي   پرست. مفرد است نه جمـع (رد گزينـه   آفتاب»: الحرباء) / «4گزينة 
»: عيـون ) / «3بچرخانـد (رد گزينـة   »: أن تـُديرَ «توانـد /   مي»: يمكنها) / «3

: در »مختلفـة فـي اتجّاهـات   )/ «4جمع است نـه مفـرد (رد گزينـة    چشمان. 
  )4و  2هاي  هاي مختلف (رد گزينه جهت

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

  خواه) (الهه مسيح  »4«گزينة  - 163
 )/2جغد نقصي در دو چشم خود دارد (رد گزينـة  »: هاينينقص في ع للبومة«
»: تُعـوض « )/3و  2هاي  ها (رد گزينه : عدم حركت كردن آن»عدم تحرُّكهما«

 »:تحـركّ ي« بي آنكه/»: دون أن« دهد/ حركت مي»: تحُركّ« كند/ جبران مي
  )1حركت كند (رد گزينة 

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  - 164
بـِه (رد  »: بـا آن « )/4و  1هاي  (رد گزينه صوت للغراب»: دارد ييكلاغ صدا«

 )/3و  1هـاي   (رد گزينـه  واناتيالح ةيبق»: واناتيح ةيبق« )/4و  1هاي  گزينه
  )1 نةي(رد گز حذّري»: دهد يهشدار م«

  (ترجمه)  

 (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 165
رازهاسـت. (ترجمـة    گورهاي آزادگان هاي ترجمة عبارت صورت سؤال: سينه

 وشاندن راز از صفات آزادگان است.)پ»: 1«گزينة 
  هاي ديگر:ترجمة گزينه

  كنند. آزادگان رازها را آشكار مي»: 2« ةگزين
  كند. آزاده رازها را نگهداري نمي»: 3« ةگزين
 اگر دين نداريد، [لااقل] آزاده باشيد.»: 4« ةگزين

  (مفهوم)  
----------------------------------------------  

 پيروز وجان)(  »3«گزينة  - 166
  مصدره: إفراز و علي وزن: افعال  ←نادرست است » مصدره: إفعال«

  دقت كنيد در تحليل صرفي، مصدر را با باب اشتباه نگيريد.
  (تحليل صرفي و اعراب)  

----------------------------------------------  
 )نويد امساكي(  »3«گزينة  - 167

الفعـل آن فتحـه اسـت.     است و حركـت عـين  » تفعل«فعل ماضي از باب » تشرَّفنا«
  صحيح است. » بـ«و با حركت فتحه روي حرف » أفعل«بر وزن » الأربعة«همچنين 

  (ضبط حركات)  
----------------------------------------------  

  )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 168
خواهد كه در آن، در ابتداي جمله فعـل نيامـده    اي را مي صورت سؤال، گزينه

  است و فعل نيست.» تفَعل«مصدر باب » تحَسر«باشد؛ 
  نكتة مهم درسي:
آيد. (به عبارت ديگر از مجرور  گاه كلمه به صورت مجرور نمي بعد از فعل هيچ

در اين عبارت، يك اسم » تحسر«توانستيم بفهميم كه  هم مي» الناّسِ«بودنِ 
  است، نه فعل.)

  (قواعد فعل)  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«گزينة  - 169
متّصل شود؛ وقتي ضمير » ك«خواهد كه به ضمير  صورت سؤال، فعلي را مي

گيـرد؛ بنـابراين    شود، نقش مفعول را مي به انتهاي يك فعل متّصل مي» ك«
  به زبان ساده، بايد دنبال فعلي بگرديم كه متعدي (گذرا به مفعول) باشد.

  كند) متعدي است. (حفظ مي» يحفظ«، »1«در گزينة 
  :ها نهيگز تشريح ساير 

» تخـرج «خوابـد)،   (مي» تنام«شود)،  (آشكار مي» يتجلَّي«ها،  در ساير گزينه
كنـد) هيچكـدام گـذرا بـه مفعـول       (زنـدگي مـي  » تعيش«رود) و  (بيرون مي

  ها متّصل شود. تواند به انتهاي آن نيستند، پس ضمير نمي
  اعد فعل)(قو  

----------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«گزينة  - 170

  خواهد كه در جايگاه خبر قرار داشته باشد. صورت سؤال، فعلي را مي
  خبر آن است.» لا يسب«مبتدا و فعل » المؤمن«، »1«در گزينة 

اش بـه او   نـاداني خـاطر   دهد به كسي كه به ترجمة عبارت: مؤمن دشنام نمي
  دشنام داده است!

  :ها نهيگز تشريح ساير 
  جمله فعليه است، نه اسميه، پس خبر ندارد.  »: 2«گزينة 
  خبر است. (خبر يك اسم است، نه فعل)» من«مبتدا و » المسلم»: «3«گزينة 
 خبر است. (خبر يك اسم است، نه فعل)» من«مبتدا و » أفضل»: «4«گزينة 

  (انواع جملات)  

 )1عربي زبان قرآن (
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 محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 171

اي ميـان دو   با زمامداران عثماني، با عقد معاهـده  حكومت افشاريهاختلافات 
خـان كـه سـپاه زنديـه      طرف، منجر به صلحي شد كه تا اواخر حكومت كريم

  بصره را تصرف كرد، دوام آورد.
  )21د و معاصر، صفحة )، تاريخ ايران در قرون جدي3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )ميلاد هوشيار(  »1«گزينة  - 172

تحول سياسي بزرگي در انگلستان رخ داد كه بر جهـان   .م 17در اواخر قرن 
در انگلسـتان   .م 13پس از خود تأثير چشمگيري گذاشـت. اگرچـه از قـرن    

  اين نهاد قدرت چنداني نداشت.  اما ،مجلس (پارلمان) به وجود آمده بود
  )26جهان در قرون جديد و معاصر، صفحة   )، تاريخ3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )عليرضا رضايي(  »3«گزينة  - 173

كارآمـد و ارتـش ثابـت و     يمانند نظام ادار ،لازم يشاهان قاجار فاقد ابزارها
  قه بودند.اعمال قدرت مطل ي، برايا حرفه

  )38و  37هاي  ، صفحهسياست و حكومت در عصر قاجار)، 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )ميلاد هوشيار(  »3«گزينة  - 174

هاي ميان ايران و روسيه، معاهدة گلستان و در پايان  در پايان دور اول جنگ
  ضا رسيد.دور دوم، قرارداد تركمانچاي ميان دو كشور به ام

ايران در عهدنامة گلستان از داشتن كشتي جنگي در درياي خزر محروم شد 
ميليون تومـان غرامـت بـه     5و در معاهدة تركمانچاي نيز متعهد به پرداخت 

  روسيه گرديد.دولت 
  )43و 42هاي   ، صفحهسياست و حكومت در عصر قاجار)، 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 175

اتحاد سياسي و نظامي ايران و فرانسه زياد دوام نياورد؛ زيرا نـاپلئون انـدكي   
  بعد تمام تعهدات خود در برابر ايران را زير پا گذاشت و با روسيه صلح كرد.

  )46، صفحة سياست و حكومت در عصر قاجار)، 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 176

ترند  ها و فضاهاي صنعتي به هم فشرده ها و مغازه طور كلي در شهرها، خانه به
  اند. هاي متنوع در فضاهاي محدودتري متراكم شده و فعاليت

  )6ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 )عليرضا رضايي(  »4«گزينة  - 177

ترين شهر يك ناحيـه، اسـتان يـا يـك      ترين و مهم رگمادرشهر (متروپل) بز
شود. برخي معتقدند  شهر نيز گفته مي كشور است. معمولاً به مادرشهر، كلان

شهر ترجمه و معادل واژة مگاسيتي اسـت و بـه شـهرهايي بـا بـيش از       كلان
طبق مصوبة شـوراي عـالي     شود. در ايران، ميليون نفر جمعيت اطلاق مي10

ميليون نفر جمعيت داشـته  1زي، به شهرهايي كه بيش از معماري و شهرسا
  شود. شهر گفته مي كلان  باشند،

تـدريج، منطقـة    ها، به هاي آن با افزايش جمعيت مادرشهرها و گسترش حومه
  آيد. مادرشهري به وجود مي

زياد دو يا چند مادرشهر در امتـداد مسـيرهاي    العاده در نتيجة گسترش فوق
انـد   شهرها پديد آمـده   اي از مادرشهرها يا كلان زنجيره ونقل، ارتباطي و حمل

شود. برخي، مگالاپليس را منطقة ابرشـهري   ها مگالاپليس گفته مي كه به آن
  اند. ناميده

  )14تا  12هاي  ها، صفحه )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 )1401سري كنكور سرا(  »2«گزينة  - 178

هاي فقيرنشين شهرها (اسكان غيررسـمي يـا    نشين و حومه در نواحي حاشيه
هـاي اجتمـاعي، سـرقت و خشـونت، اعتيـاد،       غيرقانوني) انحرافات و كجروي

 يابد.  گسترش مي …طلاق و 

تواننـد در پيشـگيري از وقـوع جـرم يـا       طـور كلـي فضـاهاي شـهري مـي      به
  خيزي نقش داشته باشند.  جرم

هاي مداربسـته در   طور مثال نصب دوربين وشمندسازي شهري بهبه كمك ه
چنـين   توان از گسترش اين پديده جلوگيري كرد. هـم  نقاط مختلف شهر مي

توان تـا   هاي آموزشي براي شهروندان مي با آموزش عمومي و برگزاري كارگاه
  حدودي از پيشرفت آن جلوگيري نمود.

ان است. در طراحـي مبلمـان   مبلمان شهري بازتاب فرهنگ و هويت شهروند
گردد و به نيازهاي افـراد ويـژه    شهري فرهنگ و هنر بومي و ملي تقويت مي

  شود. طور مثال معلولان و جانبازان و سالخوردگان توجه مي به
  )24ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 سخايي) (فاطمه  »3«گزينة  - 179

شـود كـه در آن بـراي امـور مختلـف از       به شهري گفتـه مـي  هوشمند،  شهر
در بخـش پزشـكي بـا ايجـاد      .شـود  فناوري اطلاعات و ارتباطات استفاده مي

تـوان در هـر مكـان بـه اطلاعـات سـلامت افـراد         سوابق سلامت شخص مـي 
  راحتي دسترسي پيدا كرد.  به

  )27 و 26هاي  حهها، صف )، جغرافياي سكونتگاه3( (جغرافيا  

 )3تاريخ و جغرافيا (
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 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 180

شهر پايدار شهري است كه در آن نيازهاي اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتصـادي    

هاي  شود؛ بدون اينكه منافع نسل طور مناسب و عادلانه برطرف مي ساكنان به

هاي شهري كمترين تـأثير نـامطلوب را    آينده به خطر بيفتد و شهر و فعاليت

  ه باشد.زيست داشت بر محيط

  )28ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

  

  

  

 (سيد عليرضا علويان)  »4«گزينة  - 181

اي  هـاي پيشـداديان و كيانيـان بـه عنـوان دورة افسـانه       امروزه دوران سلسله

  شود.  مي (اساطيري) تاريخ ايران شناخته

  )62)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 182

به گفتة هرودت، ايرانيان از شعور و آگاهي تاريخي بـالايي برخـوردار بودنـد.    

نت نگـاري در آن دوره، ايـن باشـد كـه س ـ     شايد يكي از دلايل ضـعف تـاريخ  

  تر از سنت كتابت بوده است. تر و پسنديده شفاهي، بسيار مقبول

ها، لزوم  ها و حتي هزاره علاقه و عادت به حفظ سينه به سينة مطالب در قرن

  ثبت و نگارش مطالب تاريخي را در درجة اهميت كمتري قرار داده بود.

  )67)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 183

مردم ايران در دوران پيش از تاريخ، در ساخت ظروف و ابزار سفالي پيشرفت 

دهد كه مـردم ايـران    شناسي نشان مي هاي باستان قابل توجهي يافتند. يافته

هاي طبيعـي مـس، برخـي ابزارهـا      كاري بر روي رگه در اين دوران با چكش

  ساختند.  ويژه زيورآلات مسي مي به

  )74و  73هاي  )، ايران در عصر باستان، صفحه1(تاريخ (  

---------------------------------------------- 

 (جواد ميربلوكي)  »3«گزينة  - 184

شهر بزرگ و آباد شوش كه در نتيجة يورش آشـوربانيپال بـا خـاك يكسـان     

ره شكوه و عظمت ديرين خود را شده بود، در دوران سلسلة هخامنشيان دوبا

  بازيافت.

  )78و  77هاي  )، ايران در عصر باستان، صفحه1(تاريخ (  

 (جواد ميربلوكي)  »4«گزينة  - 185

شـمار   فلزكـاري ايـران بـه    هنـر  و صنعت از نمونه هاي لرستان، بهترين مفرغ

  روند. مي

  )74)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

---------------------------------------------- 

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 186

هاي بلند مانند البرز و زاگرس در پراكندگي جغرافيايي بارش  كوه جهت رشته

هاي شمالي البرز و  هاي بيشتر در دامنه كشور اثر دارد. اين عامل باعث بارش

هاي غربي زاگرس شده است. شهر درود در اسـتان لرسـتان در دامنـة     دامنه

ارش زاگرس قرار دارد. شهر طبس كه در دامنة پشت به باد و بسيار دورتر پرب

اي از ويژگي بارش و رطوبتي زاگرس نبـرده   بهره ،از زاگرس قرار گرفته است

  است.

طور كه در صورت سؤال آمده است، اين دو شهر تقريباً در يـك عـرض    همان

ناشي از زاوية تابش  جغرافيايي قرار دارند؛ بنابراين، تفاوت دماي اين دو شهر

  خورشيد و ميزان انرژي دريافتي از آن نيست.

  )38  تا 36هاي  (جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحه  

---------------------------------------------- 

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 187

ايي توان در سـه عامـل جغرافي ـ   وهوايي ايران را مي طور كلي علت تنوع آب به

  بررسي كرد:

  موقعيت جغرافيايي؛ -1

  ها؛ ميزان ارتفاع و جهت كوهستان -2

  هاي هوا به كشور. ورود توده -3

  )38تا  36هاي  (جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحه  

---------------------------------------------- 

 (عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 188

بت دريـاي مديترانـه و اقيـانوس اطلـس را در     تودة هواي مرطوب غربي: رطو

  كند و برف و باران به همراه دارد.  دورة سرما به داخل ايران منتقل مي

ها در دورة گرم از اقيانوس هنـد بـه    تودة هواي مرطوب موسمي: برخي سال

  شود. هاي سيلابي در جنوب شرق ايران مي كند و موجب باران ايران نفوذ مي

ك: در تابستان هواي گرم را از عربسـتان بـه ايـران وارد    وخش تودة هواي گرم

  شود. كند و باعث افزايش شديد دما مي مي

  )39(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة   
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 )1401كنكور خارج از كشور (  »4«گزينة  - 189

هواي مرطوب غربي، از سمت شمال و غرب رطوبت دريـاي مديترانـه و    توده

كند و برف و باران  دورة سرما به داخل ايران منتقل مياقيانوس اطلس را در 

هاي نظامي نامطلوب است؛  وهوايي براي فعاليت  همراه دارد. اين شرايط آب به

هـا و تجهيـزات    هاي نظـامي، تاكتيـك   وهواي داراي رطوبت بالا طرح زيرا آب

  دهد. نظامي، البسه و پشتيباني از نيروها را تحت تأثير قرار مي

  )44و  39هاي  اي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحه(جغرافي  

---------------------------------------------- 

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 190

ريزان و مسئولان بايد  زيست كشور، مديران، برنامه براي حل مشكلات محيط

هاي خود توجـه جـدي كننـد. عـواملي چـون       گيري تصميم» بعد مكاني«به 

و مـديريت ضـعيف منـابع    » ها شدن باتلاق خشك«هاي جوي،  شكاهش ريز

  گيري بحران ريزگردها شده است. آب در اين مناطق، باعث شكل

  )45(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة   

----------------------------------------------  

  
  

  

  

 علويان)(سيد عليرضا   »2«گزينة  - 191

عباسيان براي توجيه حقاّنيت و مشروعيت خلافت خويش، بر خويشاوندي و 

 كردند. بن عبدالمطلب با پيامبر داشتند، تأكيد مي پيوندي كه از طريق عباس

  )66)، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة 2(تاريخ (  

---------------------------------------------- 

 محمد كريمي) (علي  »1«گزينة  - 192

گرايـي   هاي شاخص خلافت عباسيان، اجتناب از سياست عرب يكي از ويژگي

كردند. به همين دليل، در اين دوره، ايرانيان در كنار  بود كه امويان دنيال مي

اعراب از جايگاه ممتازي در حكومت برخـوردار شـدند و نقـش مهمـي را در     

  ادارة امور خلافت به عهده گرفتند.

  )69)، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة 2يخ ((تار  

---------------------------------------------- 

 (جواد ميربلوكي)  »2«گزينة  - 193

پيشينة تأسيس ديوان در دوران اسلامي به زمان عمربن خطاب، خليفـة دوم  

يـوان  گردد. او به پيشنهاد هرمزان، يكي از فرمانـدهان اسـير ايرانـي، د    بازمي

  جند (سپاه) را در مدينه تشكيل داد.

  )70)، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة 2(تاريخ (  

 (جواد ميربلوكي)  »1«گزينة  - 194
پس از سقوط تيسفون، بقاياي ارتش ساسـاني در جلـولا گـرد هـم آمدنـد و بـا       

  مهاجمان جنگيدند، اما شكست خوردند و بسياري از آنان كشته شدند.
  )82)، ايران؛ از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2خ ((تاري  

----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 195
شعوبيان، گروهي از انديشمندان، شاعران و نويسندگان ايراني بودنـد كـه بـا    

تند اي امويان به مخالفت برخاس ـ سياست تعصب و تفاخرطلبي قومي و قبيله
كردنـد.   و با استناد به آيات قرآن و روايات پيامبر، بر برابري اقوام تأكيـد مـي  

  جنبش شعوبي در دورة اول عباسيان در عراق فعال بود.
  )86و  85هاي  )، ايران؛ از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحه2(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 مه سخايي)(فاط  »1«گزينة  - 196
هـا انـواع خـاص و     ها نواحي وسيع جغرافيـايي هسـتند كـه در آن    بوم زيست

كنند و به همين سبب، يك ناحيه را  مشابهي از گياهان و جانوران زندگي مي
  شود.  آورند كه از ساير نواحي متمايز مي به وجود مي

  )54)، نواحي طبيعي، صفحة 2(جغرافيا (  
 ----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »2«گزينة  - 197
  سازگان هستند. ردة دوم در يك بوم كنندگان خواران، مصرف گوشت

  )54)، نواحي طبيعي، صفحة 2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 )1401كنكور سراسري (  »4«گزينة  - 198
يابد، تعداد  رچه ارتفاع افزايش ميبا توجه به تأثير ارتفاع بر پوشش گياهي، ه

چنين فصـل   ها، قد يا بلندي گياهان، انبوهي و درجة رشد گياهان و هم گونه
  شود. تر مي ها كمتر و كوتاه رويش آن

  )57)، نواحي طبيعي، صفحة 2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »1«گزينة  - 199
  اي نادرست: ه شرح عبارت

  است. هاي تايگا ميانگين دما در ساوان بيشتر از جنگلالف) 
بيشـتر از  بـاراني اسـتوايي   هـاي   بـوم جنگـل   د) توليد خالص اوليه در زيست

  است. توندرابوم  زيست
  )57  و 55هاي  )، نواحي طبيعي، صفحه2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 200
هـاي   تنوع زيستي سواحل در اثر تمركز زياد جمعيت در سـواحل و فعاليـت  

انساني در معرض خطر قرار گرفته و از راهكارهاي حفاظـت از ايـن نـواحي،    
اي مصـنوعي   هـاي ماسـه   انتقال ماسه از نواحي ديگر به ساحل و ايجـاد تپـه  

  است.
  )61)، نواحي طبيعي، صفحة 2(جغرافيا (  

 ) 2تاريخ و جغرافيا (
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 (سبا جعفرزاده صابري)  »3«گزينة  - 201

ضرورت عقلـي دارد و صددرصـد صـادق     ضلعي بودن از مربع كاملاً سلب سه

كنـد كـه مربـع     ؛ يعني عقل قطعـاً قبـول مـي   بوده و نوع قضيه وجوبي است

   ضلعي نيست. سه

ز ا يعنـي قضـيه قطعـاً    ؛ناپـذير اسـت   در قضاياي وجوبي صدق قضيه اجتناب

  .جهت عقلاني صادق و ضروري است

  هاي ديگر: تشريح گزينه

يعنـي   ؛ناپذير اسـت  در قضايا از نوع امتناعي كذب قضيه اجتناب: »1« ةگزين

  قضيه صددرصد كاذب است و امتناع عقلي دارد.

در قضايا از نوع امكاني است كه عقل اجتنابي نسبت به صـدق و  »: 2« ةگزين

دق يا كاذب باشـد و ترجيحـي نسـبت بـه     يعني ممكن است صا ؛كذب ندارد

   .كدام ندارد هيچ

در قضاياي وجوبي عقل نسبت به پذيرش كذب آن امتنـاع دارد  : »4« ةگزين

  كند. نه صدق و صادق بودن قضيه را صددرصد قبول مي

  )10و  9هاي  ه، صفحجهان ممكنات، )2((فلسفة    

----------------------------------------------  
 )حسين آخوندي راهنماچي(  »3«ة گزين - 202

در صورتي كه كيفيت قضية امكاني را از سالبه به موجبه و يا برعكس تغييـر  

مانـد   ي بـاقي مـي  شود و همچنان امكان ه ايجاد نميدهيم تفاوتي در نوع قضي

  .تواند ايجابي يا امتناعي شود پس نمي

  )10و  9هاي  ه)، جهان ممكنات، صفح2(فلسفة (   

----------------------------------------------  
 (سبا جعفرزاده صابري)  »3«گزينة  - 203

اما مصداق آن را در جهان نيابيم  ؛نظر بگيريم را درالوجود  ممكناگر ماهيتي 

توانـد موجـود شـود چراكـه      نمـي  دليل بر اين نيست كـه ايـن ماهيـت ذاتـاً    

  الوجود بالذات نيست كه ذاتش امتناع وجود داشته باشد. ممتنع

تساوي باشد چراكه چنين ماهيتي هنوز از حالت  ها صحيح مي اما ساير گزينه

يعني ذاتش ترجيحي بـين وجـود و عـدم     ؛خارج نشده وجود و عدم نسبت به

ندارد يا به عبارتي هنوز علتي كـه آن را از حالـت امكـاني دربيـاورد موجـود      

  نيست.

  ت درسي:انكتوضيح 

شده بود مفهومي كـه مصـداقي در   ال گفته ؤدقت كنيد كه اگر در صورت س

الوجود باشد يا  توانست ممكن جهان خارج ندارد در اين صورت آن مفهوم مي

را الوجـود   ممكـن  ماهيـت  ةال كلمؤس صورتاما الوجود باشد)  (ممتنعنباشد 

  است.ذكر كرده 
  )12تا  10هاي  ه)، جهان ممكنات، صفح2(فلسفة (   

----------------------------------------------  
 )حسين آخوندي راهنماچي(  »3«گزينة  - 204

گونه هم نيست كـه   اينو  است الوجود خودش خودش را پديد نياورده واجب

ذاتـش ضـرورت وجـود دارد و ايـن     بلكـه   ضرورت وجودش پديد آمده باشد،

  .ضرورت از ناحية غير نيست هميشه بوده، هست و خواهد بود

  تواند ممكن باشد. ميو هم واجب باشد تواند  جود نباشد ميوال آنچه ممتنع
  )11و  10هاي  ه)، جهان ممكنات، صفح2(فلسفة (   

----------------------------------------------  
  )نيما جواهري(    »3«گزينة  - 205

اي فرع و قائم بر رابطة عليت يك رابطة مقدم و پيش از وجود است، نه رابطه

د نيست و پس از اين رابطه موجـود  وجود. معلول پيش از رابطة عليت موجو

توان گفت كه يك علتي وجود دارد و يك معلولي، و سپس شود. پس نميمي

  شود.ها رابطة عليت برقرار ميبين آن

شـود و  اي نيسـت كـه بـا تجربـه كشـف نمـي      عليت تنها رابطـه  رابطة نكته:

  .تجربي و عقلاني است (رد گزينة دوم)غير
  )15و  14 هاي ، صفحهعلوليي و مجهان علّ، )2((فلسفة 

----------------------------------------------  
 )نيما جواهري(  »1«گزينة  - 206

دهد و وجود معلول متوقف بر وجود علت چيزي است كه به معلول وجود مي

آيد. معلـول نيـز چيـزي    آن است؛ يعني تا علت نباشد، معلول هم پديد نمي

گيـرد؛ يعنـي در   همان علت است مي است كه وجودش را از چيزي ديگر كه

اي وجودي است كه ت رابطهنيازمند ديگري است. پس رابطة عليوجود خود، 

. توجه داشـته  دهددر آن، يك طرف (علت) به طرف ديگر (معلول) وجود مي

اي وجودي اسـت؛ يعنـي وجـود يكـي ضـرورتاً      ت، رابطهباشيم كه رابطة علي

نند رابطة دوسـتي نيسـت كـه در آن    وابسته به وجود ديگري است؛ يعني ما

گردد. ها دوستي برقرار مي شود و سپس ميان آن ابتدا وجود دو فرد فرض مي

  ).(يك طرف رابطه علت است و طرف ديگر خود رابطة وجودبخشي
  )14ة ي و معلولي، صفح)، جهان عل2ّ(فلسفة ( 

 دوازدهمفلسفة
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 )نيما جواهري(  »3«گزينة  - 207

يد و روشن شدن زمين، در ذهـن  اثر تكرار مشاهدة خورش گويد، برهيوم مي
روشن شدن زمـين اسـت. او   » علت«شود كه خورشيد  ما چنين منعكس مي

گويد تداعي چيزي جـز يـك امـر    نامد و ميمي» تداعي«اين حالت ذهني را 
ها نيست. از اين طريق است رواني ناشي از توالي و پشت سرهم آمدن پديده

طلـوع خورشـيد و روشـن شـدن     ايم يك رابطة ضروري ميان كه ما پنداشته
  زمين برقرار است.
  ها:  تشريح ساير گزينه

اي است كـه انسـان آن را   ليهاز نظر دكارت عليت جزء مفاهيم او»: 1«گزينة 
ت متولـد  هر انساني، با دركي از رابطة عليكند؛ يعني به طور فطري درك مي

درك عليـت  پس  نياز به تجربه و يا آموزش ندارد؛ شود و درك اين رابطه مي
  نه تجربي. و نه عقلي است

ها گرايان معتقدند كه انسان از طريق حس به توالي پديدهتجربه»: 2«گزينة 
  برد. (نه اصل عليت)پي مي
گويند كه مثلاً چـون زمـين همـواره بـا آمـدن      گرايان ميتجربه»: 4«گزينة 

توجه گردد، انسان مشود و با ناپديد شدن آن، تاريك ميخورشيد، روشن مي
اي ميان اين دو پديده شده و دانسته كه تا خورشيد نيايد، زمـين هـم   رابطه

شود، يعني يك رابطة ضروري ميان طلوع خورشيد و روشن شدن روشن نمي
  پندارد)زمين يافته است. (پس خود انسان آن را ضروري مي

  )17و  16 هاي ي و معلولي، صفحه)، جهان عل2ّ(فلسفة ( 

----------------------------------------------  
 )سبا جعفرزاده صابري(  »3«گزينة  - 208

تواند از اين نظر خود پيروي  گراي محض است، در عمل نمي كسي كه تجربه
هـاي جديـد    هگـرا بـا پديـد    گرايي، اگر فرد تجربـه  كند، زيرا بنابر اصل تجربه

ا در  تواند از اين پديده انتظار آثـار خـاص داشـته باش ـ    رو شود، نمي روبه د. امـ
گونه نيست و همـان فـرد هـم انتظـار آثـار خـاص دارد، يعنـي بـا          عمل اين

شود، باز هم براسـاس اصـل سـنخيت بـا آن      رو مي هاي جديد كه روبه پديده
پـس در واقـع عمـل براسـاس ايـن اصـل نـاقض سـخن او          كند؛ برخورد مي

 .باشد مي
 :ها بررسي ساير گزينه

  است نه تجربي. : اصل سنخيت اصلي عقلاني»1« ةگزين
گيرد.  و تمايزها كه با شناخت حسي صورت مي ها شناخت تفاوت :»2« گزينة

  ارتباطي با مورد مطرح شده در صورت سؤال ندارد.
 آيا كه عبارت صورت سؤال دربارة خود اصل سنخيت است و اين :»4« ةگزين

 آن صرفاً متكي به تجربه است يا خير، نه دربارة يافتن و تشـخيص مصـاديق  
 .آن

  )19و  18 هاي ي و معلولي، صفحه)، جهان عل2ّ(فلسفة ( 

 )نيما جواهري(  »2«گزينة  - 209

آيد و جزء ربه به دست ميت بدون دخالت تجدكارت معتقد بود كه اصل علي

كنـد. امـا از نظـر    طور فطري درك مي اي است كه انسان آن را بهليهاصول او

بودن حوادث به مفهوم درپيهيوم ما در اثر عادت ذهني ناشي از تعاقب و پي

رسيم. اين سخن هيوم با نظر فيلسوفان مسلمان نيـز  عليت در ذهن خود مي

تقابل دارد كه درك ما از عليت را ناشي از درك عقل بر مبناي اصول بديهي 

  دانند.نظير امتناع اجتماع نقيضين مي

 و ليّاز نظر فيلسوفان مسلمان عقل به اصل عليت و فروع آن (نظير وجوب ع

اما هيوم كه درك ما از عليت را ناشي از عادت ذهني  ؛كندمعلولي) حكم مي

داند به وجود رابطة ضروري و هميشـگي بـين موجـودات قائـل نيسـت و      مي

؛ بلكـه رابطـة عليـت را صـرفاً يـك      دانددادن به وجود آن را يقيني نميحكم

   داند. قرارداد و عادت ذهني مي

شود، سخني است كه در حس و تجربه يافت نمي كه نشاني از اصل عليت اين

سينا آن را قبول دارند هم دكارت و هم هيوم و هم فلاسفة مسلمان نظير ابن

  نظري ندارند. و در اين مورد اختلاف

نه فلاسفة مسلمان نه هيوم (و نه حتي دكارت) حكم بـه مصـاديق عليـت را    

لسوفان مسلمان حـس  دانند. از نظر فيكار عقل محض (عقل به تنهايي) نمي

و هيوم نيـز  ز تجربه و آموزش در آن دخيل است و تجربه و از نظر دكارت ني

  داند.آن را ناشي از عادت ذهني ما مي

  )18تا  16 هاي ي و معلولي، صفحه)، جهان عل2ّ(فلسفة ( 

----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »4«گزينة  - 210

هاي اول و دوم و سوم مربوط به اصل سنخيت علت و ر گزينهابيات موجود د

كنند كه بين معلول هستند كه به نظم و انتظام جهان اشاره دارند و بيان مي

خصوصي برقرار است. اما بيت ذكرشـده   هعلت و معلول تناسب و هماهنگي ب

در گزينة چهارم بيانگر اين است كه هر معلولي علتي دارد و معلول خود بـه  

معلولي در و ي توان آن را متناسب با اصل وجوب علّآيد و ميود پديد نميخ

  نظر گرفت.

  )20تا  18 هاي ي و معلولي، صفحه)، جهان عل2ّ(فلسفة ( 
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 )راهنماچي حسين آخوندي(  »4«گزينة  - 211

 .الفارق) بيشتر از يك راه است روش مقابله با تمثيل ناروا (قياس مع

  توجه به وجوه اختلاف -1
  يافتن استدلال تمثيلي مخالف -2

 تر است. هر چه وجوه مشابهت ميان دو امر بيشتر باشد استقراي تمثيلي قوي

  )44تا  42 هاي صفحه، اقسام استدلال استقرايي (منطق،   

----------------------------------------------  
 )حسن صدري(  »1«گزينة  - 212

يك استدلال تمثيلي بيان شـده اسـت كـه در آن احساسـات     در اين عبارت 
اي شـباهت داده شـده   پذير بودن آن به ليواني شيشهانساني به جهت آسيب

 ؛تمثيل ناروا شده است ةاست. همچنين اين استدلال تمثيلي منجر به مغالط
يـك جسـم شـكننده اسـت امـا       اي صـرفاً توان گفـت ليـوان شيشـه   زيرا مي

ماني نيستند (توجه به وجوه اختلاف). در صورت بـروز  احساسات انسان، جس
با روشي درست به اصلاح و ترميم  توان اتفاقاًمشكل در احساسات انسان، مي

  آن پرداخت. 
  )44ة صفح، اقسام استدلال استقرايي (منطق،   

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 213

بهـره بـرد.   » توجه بـه وجـوه اخـتلاف   «توان از  ثيل ناروا ميبراي مقابله با تم
تـوان بـه    يك استدلال تمثيلي است كه در نقد آن مـي » 4«استدلال گزينة 

 وجوه اختلاف ميان جامعه و بدن انسان اشاره كرد.

ترتيـب از   به» 2«و گزينة » 3«و  »1«هاي  شده در گزينه هاي مطرح استدلال
  است. نوع قياس و استقراي تعميمي

  )44و  43 هاي صفحه، اقسام استدلال استقرايي (منطق،   

----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد قاسمي(  »1«گزينة  - 214

بايد توجه داشت كه اين استدلال بر مبناي چند تجربـه، حكـم كلـي صـادر     
بــه عبــارتي فــرد در چنــدين مــورد تجربــه كــرده اســت كــه   كــرده اســت.

كلـي گرفتـه    اند و از آن نتيجـة  زار كار نداشتهفلسفه با التحصيلان رشتة فارغ
  كه اين رشته چنين است.

 ـ  در استقراي تمثيل ي ديگـر سـرايت داده   ي حكم يك امر جزئي بـه امـر جزئ
(رد  .مـورد نظـر حكـم داده اسـت     به كل امركه اين عبارت  درحالي ؛شود مي
  )3ة گزين

  )46و  45 هاي صفحه، اقسام استدلال استقرايي (منطق،   

 )حسن صدري(  »1«گزينة  - 215

 »هـا نمونـه «ثر است، تعـداد  ؤآن چيزي كه در قوت يك استقراي تعميمي م
 ة. تعـداد جامع ـ »آمـاري  ةجامع«آماري است، نه تعداد خود  ةنسبت به جامع
اختيار ما نيست. آن چيزي كه به انتخاب مـا بسـتگي    ةدر حوز آماري اساساً

ها از جمله  ساير گزينهآماري است.  ةو نسبت آن با جامع هادارد، تعداد نمونه
  باشد. شرايط استقراي قوي مي

  )47ة صفح، اقسام استدلال استقرايي (منطق،   

----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »1«گزينة  - 216

ده هـاي علمـي اسـتفا   ن در علم، براي بررسي فرضيهياز استنتاج بهترين تبي
هاي علمي، قضـاياي كلـي و   هاي علمي. نظريهشود، نه رد يا اثبات نظريه مي

تـوان بـا قيـاس    عمومي به دست آمده از استقراي تعميمي هستند، كـه مـي  
  ها را ابطال كرد.ها را اثبات و يا با مثال نقض آن آن

كنـيم و بـا حـذف    گاه عمـل مـي  آدر استنتاج بهترين تبيين همانند يك كار
يابيم، نه اينكه صرفاً آن حالتي ي اشتباه، به بهترين تبيين دست ميهاتبيين

  آيد را حدس بزنيم.كه به نظرمان درست مي
  )49و  48 هاي صفحه، اقسام استدلال استقرايي (منطق،   

----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »2«گزينة  - 217

الي هسـتند و جملـة انشـايي    ؤسـه س ـ هاي اول و سـوم و چهـارم هـر    گزينه
شوند؛ بنابراين قضـيه نيسـتند. در گزينـة دوم دقـت كنيـد كـه       محسوب مي

الي اسـت و قضـيه   ؤبـه تنهـايي س ـ  » امروز كجا بودي؟«هرچند خود قسمت 
تر است كه بايد آن را بررسي نيست؛ اما اين صرفاً قسمتي از يك جملة اصلي

علـي از نـرگس   «گونه اسـت:  اين كنيم. جملة اصلي ذكر شده در گزينة دوم
جملة اصلي يك جملة خبري كامـل بامعنـا اسـت،    ». را پرسيد» فلان چيز«

ل يك بخش مستقل نيست و صرفاً اؤشود. آن سبنابراين تصديق محسوب مي
  آيد.از آن جملة خبري به شمار مي جزئي

  )55ة صفح، قضية حملي (منطق،   

----------------------------------------------  
 )نيما جواهري(  »4«گزينة  - 218

دقت كنيد كه در بررسي جملات هرآنچـه كـه بـه شـما داده شـده اسـت را       
بررسي كنيد و از تغيير دادن اجزاي آن خودداري كنيد، مگـر هنگـامي كـه    
فعل جمله اسنادي نيست و با تغييـردادن آن مجبـور باشـيد آن را اسـنادي     

تبديل كنيد. امـا در ايـن   » ي رونده استعل«را به » رودعلي مي«كنيد. مثلاً 
  ال با چنين مشكلي مواجه نيستيم.ؤس

 منطق 

forum.konkur.in

www.konkur.in



  29: ةصفح    يـانسان دوازدهـم    1401 آبان 20آزمون نامة  پاسخ
 

  باشد.مي» است«و نسبت و فعل ما » غيرفلز«در عبارت اول، محمول ما 

در بررسي عبارت دوم به اين نكته توجه كنيد كـه گـاهي در قضـية حملـي     

شـود. بايـد دقـت    محمول قبل از موضوع و موضوع پس از محمول ذكـر مـي  

يك توضيح ديگـري اسـت و آن را محمـول بگيريـد. بنـابراين       يد كه كدامكن

  باشد.مي» است«و نسبت آن » قهرمان شاهنامه«محمول اين قضية 

  )56ة صفح، قضية حملي (منطق،   

----------------------------------------------  
 )حسين آخوندي راهنماچي(  »2«گزينة  - 219

شخصـيه   هقضـي  ←كنـد  ضـوع صـحبت   لفظ مو ةوقتي محمول قضيه دربار

  شود. مي

و  »3«، »1«هاي  گزينه .تنها قضاياي محصوره قابليت سورپذيري دارند نكته:

  بعضي=بيشتر يا اغلب =اند. قريب به اتفاق سورپذير و محصوره »4«

  )59و  58 هاي صفحه، قضية حملي (منطق،   

----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »2«گزينة  - 220

شـود  تك مصاديق موضوع حمل ميدر قضية محصوره مفهوم محمول بر تك

دو ماشـين  «توانيم براي آن سور (كم) در نظر بگيريم. در قضية و معمولاً مي

لمداد كرد. ق» بعضي«را جايگزين سور » دو«توان مي» در پاركينگ قرار دارد

تـوان محمـول   و مي» ها در پاركينگ قرار دارندبعضي ماشين«در واقع يعني 

ماشـين الـف در   «را بر تك تك مصاديق موضوع حمـل كـرد و مـثلاً گفـت:     

در قضـية شخصـيه   ». پاركينگ قرار دارد، ماشين ب در پاركينـگ قـرار دارد  

مي زيبـا و  آزادي مفهو«شود. عبارت محمول يك بار بر كل موضوع حمل مي

  شود.قضية شخصيه محسوب مي» انساني است

  )59و  58 هاي صفحه، قضية حملي (منطق،   

----------------------------------------------  

   
  

 )حسين آخوندي راهنماچي(    »4«گزينة  - 221

  معتقد بود. روز داوري و جهان ديگرسقراط به 
  ها:  رد ساير گزينه

  .پس از ختم دادرسي سقراط به زندان منتقل شد»: 1«گزينة 

  .داناي حقيقي خداست»: 2«گزينة 

 سقراط هيچ كتابي ننوشت زندگي او حكايت واقعي فلسفه است. »:3«گزينة 

  )41تا  37هاي  ه، صفحزندگي براساس انديشه(فلسفة يازدهم،    

 )نژاد فرهاد قاسمي(    »2«گزينة  - 222

آنـان معتقـد    سوفسطائيان بـود.  ةراط متأثر از انديشآتن در زمان سق ةجامع

 نـاميم،  توان شناخت و آنچه را كه ما علم و دانش مـي  بودند كه جهان را نمي

  ها ندارد. ذهن ماست و تطابقي با واقعيت ةتنها ساخته و پرداخت
  )46و  45، 43هاي  ه، صفحزندگي براساس انديشه(فلسفة يازدهم،   

----------------------------------------------  

 )سبا جعفرزاده صابري(    »3«گزينة  - 223

 بلكـه ايـن فضـيلت اسـت كـه باعـث       ؛آورد سقراط گفت ثروت فضيلت نمـي 

  .وجود آيد هشود هر چيز مفيد براي فرد و جامعه ب مي
  نكات مهم درسي:

    سويه است نه دو سويه يك ةثروت و فضيلت از منظر سقراط يك رابط ةرابط

  .شود نه برعكس منجر به ثروت مي يعني فضيلت
  هاي ديگر: تشريح گزينه

سقراط گفت داناي حقيقي فقط خداسـت. دانـاي حقيقـي را بـا     »: 1«گزينة 

  داناترين آدميان اشتباه نگيريد.

بلكـه   ؛نوشته و اثـري از سـقراط بـاقي نمانـده اسـت      هيچ دست»: 2« ةگزين

  .گر زندگي اوست افلاطون حكايت

الات هدفمند به مخاطب ؤسقراطي از طريق پرسيدن سدر روش  »:4« ةگزين

  .كنيم تا خودش حقيقت را بيان كند كمك مي
  )41تا  37هاي  ، صفحهزندگي براساس انديشه(فلسفة يازدهم،   

----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(    »4«گزينة  - 224

گ يا هر خطر ديگـري از  آيا پسنديده است كه از ترس مر«گويد: سقراط مي

بتابم؟ بلي! اگر چنين گناهي از من سر زند، سزاوار است كـه   فرمان الهي سر

دادگاهي تشكيل دهند و بگويند سقراط به خدا اعتقاد ندارد. ارتكاب آن گناه 

  ».دليل بر سرپيچي از امر خداست
  ها:بررسي ساير گزينه

اط اظهار كـرد و سـقراط   اين ادعايي بود كه ملتوس در باب سقر »:1«گزينة 

  آن را نپذيرفت و در برابر آن از خود دفاع كرد.

ملتوس براي ادعاي خود شواهدي ذكر كرد و در پايان از دادگاه  :»2«گزينة 

  براي سقراط درخواست مجازات مرگ نمود.

ملتوس گفت جرم سقراط اين است كه خداياني را كه همـه بـه   »: 3«گزينة 

گويد! (نه اينكـه  كند و از خدايي جديد سخن مينكار ميها اعتقاد دارند، ا آن

  ).خداناباور است
  )41 تا 39هاي  ، صفحهزندگي براساس انديشه(فلسفة يازدهم،   

 يازدهمفلسفة
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 )نيما جواهري(    »3«گزينة  - 225

اما اين افترا، كـه مـن منكـر خـدا باشـم، وارد نيسـت. از تـو        «سقراط گفت: 
بوط به انسان را بپـذيرد،  پرسم: آيا ممكن است كه كسي صفات و امور مر مي

شود كه علم و قدرت و عـدالت  اما منكر وجود انسان باشد؟ آيا كسي پيدا مي
بنـابراين  ». فوق بشري را قبول داشته باشد ولي وجود خداوند را منكر شود؟

بودن خـود بـه آثـار و لـوازم او     او باور و اعتقادش به خداوند را از طريق قائل
كه اين جمله بدين معني نيست كه لوازم يك امـر   اثبات كرد. اما دقت كنيد

بر آن تقدم دارند و قبل از آن هستند. قاعـدتاً ابتـدا خـود امـر وجـود دارد و      
ديـدن معلـول   سپس لوازم آن. سقراط نيز بر پاية اين اصل است كه دارد بـا  

فـرض   پـس سـير اسـتدلال سـقراط را از پـيش      كند. وجود علت را اثبات مي
  ك كنيد.استدلال او تفكي

  )42تا  40 هاي ه، صفحزندگي براساس انديشهلسفة يازدهم، (ف  

----------------------------------------------  

 )حسن صدري(    »3«گزينة  - 226

كوشـيم  شويم و اينكه ميرويم يا از چيزي دور مياينكه به سمت چيزي مي
انستن يا همـان  ما در د »توانايي« ةها نشان اين ةاز خطرات فاصله بگيريم، هم

  دانستن و امكان شناخت چيزهاست.  »امكان«
  )45ة ، صفحامكان شناخت(فلسفة يازدهم،   

----------------------------------------------  

 )حسن صدري(    »2«گزينة  - 227

معنا و مفهوم شناخت بديهي و روشن است و نيـازي بـه تعريـف نـدارد. هـر      
ي آوردن تعريـف مفهـومي بـراي آن    مفهومي كه بديهي باشد، از نظر منطق ـ

گونه مفاهيم علاوه بر اينكه بدون تعريف نيز بـراي مـا    ناممكن است، زيرا اين
روشن هستند و نيازمند به تعريف نيستند، خود پايه و اسـاس تعريـف سـاير    

 ةها نيست كه بتوان به واسـط تر از آن ايگيرند و مفهومي پايهچيزها قرار مي
تـوان تعريـف   امـا مـي   ؛اين مفاهيم بديهي را تعريف كرد اي،آن مفاهيم پايه

  ها ارائه داد. از آنلغوي لفظي 
  )46ة ، صفحامكان شناخت(فلسفة يازدهم،   

----------------------------------------------  

 )سبا جعفرزاده صابري(   »4«گزينة   - 228

شـته باشـد هـم    اگر وجود دا چيزي وجود ندارد. ثانياً گويد: اولاً گرگياس مي
اگـر   براي انسان قابل شناخت نيست و انسان ابزار شناخت آن را ندارد. ثالثـاً 

تواند آن را به ديگري بيـاموزد و منتقـل    براي انسان قابل شناخت باشد، نمي
 -3 واقعيـت  شـناخت  امكـان  اصل -2 واقعيت اصل -1: ترتيب نمايد. پس به

  كرد. را انكار يادگيري و شناخت انتقال امكان اصل

  هاي ديگر: تشريح گزينه

 را آبي ليوان يا كنيم، مي صحبت خود مقابل طرف با ما كه همين: »1« ةگزين

 شـويم،  مـي  عصـباني  يـا  خوشـحال  كسي عمل از يا نوشيم، مي و داريم برمي

 كـه  كارهـايي  پـس . ايم برده پي خود شناخت امكان به ما كه است آن گوياي

  .شناخت مفهوم نه است شناخت امكان بداهت ةنشان دهيم مي انجام

گذشـته و چـه در زمـان     چـه در  نيـز،  بـديهي  امر همين گاهي»: 2« ةگزين

حاضر، انكار شده است. پس انكار امكان معرفت هم در گذشته و هم در حال 

  حاضر رخ داده است.

دانيم كه حقايق بسياري وجود دارد كه هنوز انسـان   البته ما مي: »3« ةگزين

همچنين ممكن اسـت مـا در توانـايي خـود بـراي      . را بشناسدها  نتوانسته آن

ايـن شـك، غيـر از شـك در امكـان اصـل        شناخت برخي امور شـك كنـيم؛  

  .باشد پس علتي براي شك در امكان شناخت نمي ؛شناخت است

  )48و  47، 45 هاي ، صفحهامكان شناخت(فلسفة يازدهم،   

----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »1«گزينة  - 229

داريـم  كنيم، يا ليوان آبي را برميكه ما با طرف مقابل خود صحبت مي همين

شويم، گوياي آن است نوشيم، يا از عمل كسي خوشحال يا عصباني ميو مي

ايم. آري اگر رفتاري غير از اين از ما سر برده كه ما به امكان شناخت خود پي

كه در توانايي دانستن خود شك داريم. بنـابراين   توانستيم بگوييمزد، ميمي

ترين و نخسـتين زمينـة درك مـا از اصـل امكـان شـناخت، پـذيرش        ايپايه

  واقعيت مستقل از ذهن و ارتباط با اشياي گوناگون است.

ا قبل از هرگونه شناخت در مورد امور مختلف ايـن اصـل را   به عبارت ديگر م

بلكـه واقعيتـي    ؛اختگي و تخيلـي نيسـت  ايم كه اشيا پيرامون مـا س ـ  پذيرفته

  مستقل از ذهن است.

  )47، صفحة امكان شناخت(فلسفة يازدهم،   

----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد قاسمي(  »4«گزينة  - 230

دليلـي بـر    ؛تصحيح و تكميل دانش كه منجر به پيشرفت دانش شـده اسـت  

  رسيدن به معرفت است.(امكان شناخت) براي  توانايي بشر

  )48ة ، صفحامكان شناخت(فلسفة يازدهم،   
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 (عليرضا نصيري)  »1«گزينة  - 231

 :ها عبارتبررسي 

هاي تلفن همراه حكم بـه شـباهت    در اينجا از شباهت پردازنده»: 1« عبارت

مثيلـي  در نتيجه با ايـن كـه اسـتدلال ت    است؛ ها در قدرت پردازشي داده آن

  آميز نيست. هست، ولي مغالطه

اين  ةاينكه از نماي بيروني يك ساختمان، بخواهيم متراژ و انداز»: 2« عبارت

  كند. تمثيل ناروا ايجاد مي ةدو را مانند هم بدانيم، مغالطع

اين مورد يك استدلال تمثيلي نيست. از اينجا با بررسـي چنـد   »: 3« عبارت

هاي جنايي تعميم داده  آن را به كل فيلم كيفيت بودن فيلم جنايي، حكم بي

پس يك استدلال تعميمي است و امكـان وجـود تمثيـل نـاروا در اسـتقراي      

  تعميمي وجود ندارد.

در اين مورد از شباهت رنگ جلد دو كتاب، حكـم بـه شـباهت    »: 4« عبارت

  بنابرين تمثيل ناروا وجود دارد. ؛محتواي آن دو شده است

  .است تمثيل ناروا به كار رفته ةبار مغالط دور مجموع ، دسؤالبنابرين در اين 

  )43ة صفح، اقسام استدلال استقرايي (منطق،   

----------------------------------------------  

 (عليرضا نصيري)  »3«گزينة  - 232

ل، تمثيـل نارواسـت. در ايـن    اؤكار رفتـه در اسـتدلالِ صـورت س ـ    مغالطة به

هـا در واليبـال    ، حكم به مشابهت آنصرفاً قد استدلال از مشابهت دو نفر در

يـافتن  كردن شده است. براي مقابله با تمثيل نـاروا دو راه وجـود دارد؛    بازي

سوم عنوان شـده   ةو توجه به وجوه تفاوت. در گزين استدلال تمثيلي مخالف

با اين كه قد اين دو نفر برابر اسـت امـا مهـارت در واليبـال نيـاز بـه عوامـل        

تـوان   ون تمرين، اسـتعداد، علاقـه و ... دارد. ايـن گزينـه را مـي     ديگري همچ

ها شـرايط يـك اسـتقراي     عنوان بيان وجوه تفاوت پذيرفت. اما باقي گزينه به

 اند. تعميمي قوي را بيان كرده

  )44صفحة ، اقسام استدلال استقرايي (منطق،   

 )(كتاب آبي  »3«گزينة  - 233

، استقراي تعميمـي هسـتند.   »3«شده به جز گزينة  هاي مطرح همة استدلال

شـود. در   اين باور وجود دارد كه كندن موي سفيد باعث زيادتر شدن آن مي

اينجا مشتري (كه از سفيد شدن موهاي ريش خود ناراضي است) از مشابهت 

اند، نتيجه گرفته است كه  كه صرفاً در رنگ متفاوت دو نوع مو در ظاهر و اين

 شود. پس با يك استقراي تمثيلي مواجهيم. موي سياه هم با كندن، زياد مي

  ها: تشريح ساير گزينه

در اينجا فرد با استناد بـه مـواردي مشـخص و جزئـي كـه يـاد       »: 1«گزينة 

هاي آينـده) حكـم كلـي بـه دسـت       پدرش افتاده است (و تعميم آن به زمان

آورده است كه هرگونه ياد پدرش، باعث غمگـين شـدن اوسـت (و بنـابراين     

  سر خاك او برود!). بنابراين استقرايي تعميمي است. نبايد بر 

(ديـدن مـوارد جزئـي از مـؤمن بـودن      » 1«شبيه توضيح گزينة »: 2«گزينة 

  اهالي يك شهر و تعميم حكم كلي مؤمن بودن به تمامي اهالي آن شهر)

(ديدن چند مورد جزئـي از اعتيـاد   » 2«و » 1«هاي  مانند گزينه»: 4«گزينة 

  ميم حكم كلي به همة سينماگران)اهالي سينما و تع

  )45 تا 42 هاي صفحه، اقسام استدلال استقرايي (منطق،   

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 234

تـر برسـيم،    كه از مقدمات كلي به نحو ضـروري بـه نتيجـة جزئـي     در صورتي

  است.» تمثيلي«ينه نامند. استدلال اين گز مي» قياسي«استدلال را 

  )43تا  41 هاي صفحه، اقسام استدلال استقرايي (منطق،   

----------------------------------------------  

 )عليرضا نصيري(  »2«گزينة  - 235

هاي علمي  استنتاج بهترين تبيين در زندگي روزمره و همچنين برخي فرضيه

لباس بـراي شـركت در    خواهيم بفهميم كه كدام كاربرد دارد. مثلاً وقتي مي

رسـيم از ايـن روش    تر است و با بررسي موارد به نتيجه مـي  ميهماني مناسب

خواهنـد بيمـاري يـك فـرد را      ايم. يا وقتي در علم پزشكي مـي  استفاده كرده

رسند نيـز   هاي مختلف به نتيجه مي تشخيص دهند و با حذف كردن بيماري

  اند. از استنتاج بهترين تبيين بهره جسته
 ها: گزينهرد ساير  علت

هاي ممكن به حصر عقلي نيز بررسي شوند  حالت ةحتي اگر هم»: 1«گزينه 

بشـوند بـاز هـم اسـتنتاج بهتـرين       ها به جز يكي با قطعيـت رد  حالت ةو هم

  شود. ين به قياس تبديل نميتبي

 منطق 
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  آور نيستند. يك از انواع استقرا يقين هيچ»: 3«گزينة 

مقدمات از نتيجه نسبي است، امـا ايـن   درست است كه حمايت »: 4«گزينة 

 موضوع بدين معنا نيست كه نتيجه همـواره غلـط و غيرواقعـي خواهـد بـود.     

دست آمده بالاخره يكي از حالاتي است كه امكان وقوع در واقعيـت   هب نتيجة

  را دارد.

  )49 و 48هاي  صفحه، اقسام استدلال استقرايي (منطق،   

----------------------------------------------  

 )(كتاب آبي  »3«گزينة  - 236

 رشود و هميشه محمول ب در قضية حملي، صفتي يا حالتي از چيزي بيان مي

 شود. شود و به آن نسبت داده مي موضوع حمل مي

  )58تا  56 هاي ، صفحهحمليقضية  (منطق،   

----------------------------------------------  

 )(كتاب آبي  »1«گزينة  - 237

اي محصوره است كه موضوع آن شخص يـا چيـز يـا مجموعـة معينـي       قضيه

  نباشد و شامل افراد و چيزهاي متعدد گردد.

توان  شخصيه از محصوره از قابليت سورپذيري مي براي تشخيص قضية نكته:

تواند سور كلي يـا جزيـي داشـته     است كه مي» 1«تنها گزينة  .استفاده كرد

 باشد پس محصوره است.

  )58صفحة حملي، ية قض(منطق،    

----------------------------------------------  

 )(كتاب آبي  »4«گزينة  - 238

اي حملي شامل فرض افراد متعدد بشود (يعني كلي باشد)  اگر موضوع قضيه

و ممكن است سالبه يـا موجبـه و كلـي يـا      باشدمحصوره  تواند ميآن قضيه 

عة معيني باشـد شخصـيه   در صورتي كه شخص يا چيز يا مجمو جزئي باشد.

 است.

  )59و  58 هاي حملي، صفحهقضية  (منطق،   

----------------------------------------------  

 )(عليرضا نصيري  »4«گزينة  - 239

 ةتـوان معـادلِ قضـي    را مي» شوي اگر درس نخواني مردود مي«قضية شرطي 

 در تبـديل قضـية  دانسـت.  » شـود.  هركس درس نخواند مـردود مـي  «حملي 

 شرطي به حملي يا برعكس ترتيب اركان قضيه بايستي حفظ شود.

  ها: بررسي ساير گزينه

  .است» شوي اگر درس بخواني، مردود نمي«اين گزينه معادلِ »: 1«گزينة 

  .است» اي اگر مردود شوي، درس نخوانده«اين گزينه معادلِ »: 2«گزينة 

  است.» اي خواندهاگر مردود نشوي، درس ن«اين گزينه معادلِ »: 3«گزينة 

  )56صفحة ، حملي قضية (منطق،   

----------------------------------------------  

 )(عليرضا نصيري  »3«گزينة  - 240

قضاياي حملي محصوره، يا جزئيه هستند و يا كليه. در قضاياي كليه محمول 

 شود و در قضاياي جزئيه تنها بر برخـي از  بر تمام مصاديق موضوع حمل مي

ل، ما بايـد بـه دنبـال يـك     اؤموضوع. در نتيجه با توجه به صورت س مصاديق

در قضاياي موجبه، سور كلي است اما اگر در » هر«قضية جزئيه باشيم. سورِ 

هـر  «عنوان مثال قضاياي  دهد. به قضاياي سالبه مطرح شود، معني جزئيه مي

دهنـد و يـك قضـيه     يك معني مي» بعضي الف ب نيست«و » الف ب نيست

يـك قضـية جزئيـه    » 3«شوند. با توجه به اين موضـوع، گزينـة    ب ميمحسو

هـا انسـان    بعضـي نـاطق  «بـا  » هر ناطقي انسـان نيسـت  «خواهد بود. قضية 

  برابر است.» نيستند

  )58صفحة ، حملي قضية (منطق،   

----------------------------------------------  

 ...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

..........................................................  

forum.konkur.in

www.konkur.in



  33: ةصفح    يـانسان دوازدهـم    1401 آبان 20آزمون نامة  پاسخ
 

  
  

 )محمد بحيرايي(  »3«گزينة  - 241

  آوريم: دست مي هجملة اول را ب وابتدا قدرنسبت 

  a aa am nd
m n

−− − −
= = = = − = −

− − −
17 4 219 2 39 2 9 2 7   

  a d a ( ) a− =  − − = =4 3 72 1 1  

  a a ( n )d a ( n ) ( )n n= + −  = + − × −1 7 1 31  

  a n nn = − + = −7 3 3 10 3  

  )68تا  61اي ه )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 (حميدرضا سجودي)  »4«گزينة  - 242

  با توجه به سؤال داريم:

  a , , n ,d ,a a ,a ,a ?−  = = − = = − =7 8 3 71 8 5
6IU 
   

  a a d a ( ) a= +  − = + × −  = − + =7 7 7 3 7 21 148 1  

  a a d ( )= + = + × − = − =4 14 4 3 14 12 25 1  

  )68تا  61هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 (امير زراندوز)  »2«گزينة  - 243

را  anآوريم. براي ايـن كـار    دست مي ابتدا جملة اول و نسبت مشترك را به

nازاي  به = nو  1 = دسـت   م بـه آوريم تـا جمـلات اول و دو   دست مي به 2

دسـت   دوم به جملة اول، نسبت مشترك نيز بـه   آيند. سپس با تقسيم جملة

  آيد: مي

  
n a ( )

na ( )n
n a ( )

 =  = = × =−= 
 =  = = × =

1 01 3 3 1 311 22 23 1 1 32 22 3 32 2 4 4

   

  a
r a r / /

a
 = = =  + = + = + =

3
1 12 4 3 3 0 25 3 2513 4 41

   

  )79تا  74هاي  )، الگوهاي غيرخطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 رش داودي)(كو  »4«گزينة  - 244

  آوريم: دست مي هابتدا قدرنسبت را ب

  a a r
r r

a a r
=  =  =  =

77298 1 5 5243 3 3233 1
   

  a r a ( ) a=  =  = =
3 12 23 3 31 1 1 9 3  

  جملة دوم برابر است با:

  a a r= = × =
1 3 12 1 3  

  )79تا  74هاي  )، الگوهاي غيرخطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 (امير زراندوز)  »4«گزينة  - 245

  nS ( a ( n )d) , an = + − =2 1 431 102   

  S ( a ( )d )=  = + −
9207 207 2 9 19 12  

  a d a d÷
 = + ⎯⎯→ = +18414 18 72 23 41 1  

  a d a d
d d

a d a d
+ = − − = −− 

  =  = + = + = 

4 23 4 231 1 5 20 49 43 9 431 1
  

  a d a a a+ =  + × =  + =  =4 23 4 4 23 16 23 71 1 1 1  

  a a d = + = + =2 7 8 153 1  
  )72تا  61هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »2«گزينة  - 246

  آوريم: دست مي هابتدا جملة اول و سپس مجموع جملات را ب

  a ,d= =150 335  

  a a ( n )dn = + −11   

  a a ( )= + 34 335 1   

  a a= +  = − =150 102 150 102 481 1   

  nS ? : S ( a a )n n= = +35 12 

  S ( )= + = × =
35 3548 150 198 346535 2 2   

  )72تا  61 هاي  ، صفحهالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )جاني محمدابراهيم توزنده(  »1«گزينة  - 247

 a a a a a a+ + = + + +2 2 2 2 2 2 21 3 5 62 4  

  a a a a a a − + − + − = −2 2 2 2 2 2 21 3 6 52 4 

  
( a a )( a a ) ( a a )( a a )

( a a )( a a )
 − + + + −
+ − + = −

2 1 2 1 4 3 4 3
26 5 5 6

   

  ( a a ) ( a a ) ( a a ) + + + + + = −5 5 5 22 1 4 3 6 5   
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  ( a a a a a a )+ + + + + = −5 21 2 3 4 5 6   

  a a a a a a + + + + + = −
2

1 2 3 4 5 6 5   

  )72تا  61 هاي ه، صفحالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )جاني محمدابراهيم توزنده(  »3«گزينة  - 248

aدر دنبالة  nn = −2 پس  ،است 3دوم برابر  ةو جمل 1اول برابر  ، جملة1

  است: 2 اختلاف مشترك

  ...
a a a a a a

+ + + =
2 2 2

1 2 2 3 12 13
   

  d d d...
a a a a a a

+ + +
1 2 2 3 12 13

   

  a a a a a a
...

a a a a a a
− − −

= + + +2 1 3 2 13 12
1 2 3 2 13 12

  

  ...
a a a a a a

= − + − + + −
1 1 1 1 1 1
1 2 2 3 12 13

   

  /
a a ( )

= − = − = − =
−

1 1 1 1 11 0 961 2 13 1 251 13
   

  )68تا  61 هاي ه، صفحالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )اسماعيل ميرزايي(  »1«گزينة  - 249

  S n nn = −22  

  S a a ( )= + = − =22 2 2 62 1 2   

   a S ( ) = = − =22 1 1 11 1 

  
a

a d
=

⎯⎯⎯→ =  = − =1 1 5 5 1 42  

  a a ( n )dn = + −11  

  a ( n )n = + −1 1 4  

  a n a nn n = + −  = −1 4 4 4 3   
  )68تا  61 هاي  ، صفحهالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )يمحمد بحيراي(  »2«گزينة  - 250

aكه  با توجه به آن = aو  21 =   است. بنابراين: 544

  a a r
r r r

a a
= =  = =  =

3 544 1 3 3 27 321 1
 

  a a r = = × = × =4 42 3 2 81 1625 1  

  )78 تا 73هاي  ه، صفحخطيغيرالگوهاي )، 3(رياضي و آمار (  

  
  
  

 )پور مسجاد غلا(  »4«گزينة  - 251

  در اين گزينه ايهام وجود دارد نه ايهام تناسب. 

  اميد و آرزو كه در هر دو معني قابل قبول است.  -2به معني رايحه و  -1بو: 

  ها:  بررسي ساير گزينه

به معني هميشگي كه در اين معني قابل قبـول اسـت.    -1مدام »: 1«گزينة 

  ب دارد. نوعي شراب كه در اين معني با بزم و قدح تناس -2

خورشيد كه در اين جا مـد نظـر نيسـت و بـا      -2عشق  -1مهر »: 2«گزينة 

 تناسب دارد.» مه«كلمة 

 زلـف كه در اين جا مد نظر نيست و بـا   تار مو -2 تاريك -1ر تا»: 3«گزينة 

 تناسب دارد. 

  )91و  90هاي  هصفح، بديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  - 252

  ها:  بررسي گزينه

 -1نام مكاني در مكهّ / خليـل:   -2يكرنگي و صميميت  -1صفا: »: 1«گزينة 

  مورد) 2لقب حضرت ابراهيم (ع) ( -2دوست صادق 

  مورد) 1مركبّ و جوهر ( -2داروي تو  -1دوات: »: 2«گزينة 

صفت چشـم (كـه وسـط آن     -2رحم  بي نامهربان و -1دل:  سيه»: 3«گزينة 

  مورد) 2هاي چشم ( مردمك -2افراد  -1سياه است) / مردمان: 

 -2نغمه  -1پردة موسيقي / آهنگ:  -2مكان و جايگاه  -1مقام: »: 4«گزينة 

يكـي از دوازده مقـام موسـيقي / راه:     -2سرزمين عربستان  -1قصد / حجاز: 

مقـامي در   -2كشـور عـراق    -1 نغمه و پردة موسيقي / عـراق:  -2طريق  -1

 6يكي از هفت دستگاه موسـيقي ايرانـي (   -2مستقيم  -1موسيقي / راست: 

  مورد)

  )90و  89هاي  ، صفحهبديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 253

عي پرندة شكاري كه در اين معنا با نو -2دوباره  -1ايهام تناسب دارد: » باز«

  تناسب دارد.» هما«و » مرغ«، »چنگال«كلمات 

  )91 و 90 هاي صفحه، بديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 )3علوم و فنون ادبي (
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 )ياسين مهديان(  »4«گزينة  - 254

شـاه ارائـه   آميز از بزرگي لشكر كـاووس در اين بيت، فردوسي توصيفي اغراق

، كوه و صحرا ديگر مشـخص نبـود و   داده است: از زياديِ افراد لشكر كاووس

  جا، سربازان سپاه او بودند.در همه
  ها:تشريح ساير گزينه

  سمت دريا رفتند.كه سپاه از دشت، بهتوصيفي است از اين»: 1«گزينة 

هاي سپاه بـه افسـار و زهـرآگين كـردن     توصيفي از تجهيز اسب»: 2«گزينة 

  شود.يها است كه هيچ اغراقي در آن ديده نمنوك نيزه

انـد و  هـا دور تـا دور سـپاه ايسـتاده    كه فيلتوصيفي است از آن»: 3«گزينة 

 آميز نيست.كنند و توصيفي اغراقهمانند حصاري از مركز سپاه محافظت مي

  )89و  88هاي  ه، صفحبديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------- 

 )اب آبيكت(  »4«گزينة  - 255

  نام نوعي ساز -2رودخانه  -1ايهام دارد: » رود«

  )91تا  89 هاي صفحه، بديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------- 

 )سيدعليرضا علويان(  »2«گزينة  - 256

ور  شـعله  -2تـأثير نكـردن    -1اغراق: آتـش در عـالم زدن، ايهـام: درنگيـرد (    

  نشدن)
  ها:تشريح ساير گزينه

  فاقد اغراق»: 1«گزينة 

  فاقد ايهام (ايهام تناسب دارد)»: 3«گزينة 

  فاقد اغراق»: 4«گزينة 

  )90تا  88هاي  ه، صفحبديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------- 

 )آبي  كتاب(  »2«گزينة  - 257

  يار اغراق كرده است. شاعر در لطافت و نازكي بدن 
  هاي ساير ابيات:  آرايه

  ع اول بيت لف و نشر مرتبّ دارد.امصر»: 1«گزينة 

  تضاد دارند.» مستور«و » مست«، »دوست«و » دشمن»: «3«گزينة 

  صاحب ثروت -2اسم فردي  -1ايهام دارد: » مالك دينار»: «4«گزينة 

  )89و  88 هاي ، صفحهبديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 258
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  اغراق: كوه از غصه چون پر كاه شدن»: 1«گزينة 

  اغراق: زيبايي معشوق»: 3«گزينة 

  شود. اغراق: بوي عطر باعث بيدار شدن انسان مي»: 4«گزينة 

  )89و  88هاي  ، صفحهبديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد علي(  »4«گزينة  - 259

مس وجود سعدي را به زر (طـلا) بـدل كـرده اسـت و      ،، عشق»ب«در بيت 

نيز، عاشقي كه جانش را به » د«چنين او را كمال بخشيده است. در بيت  اين

  پاي معشوق ريخته، مقامي والا در حد ستارة عيوق دارد. 
  تشريح ديگر ابيات:

هـاي راه عشـق و بلاخيزبـودن آن     سعدي در اين بيت از سختي»: لفا«بيت 

  گويد.  مي

مقـام از وقتـي    افراد عاليكه گويد  شعر در مدح پادشاه است و مي»: ج«بيت 

وجـوي اكسـير (بـراي     كـردن بـه پادشـاه را فهميدنـد، از جسـت      نفع خدمت

  كيمياگري و رسيدن به طلا) دست كشيدند. 

  )94ة ، صفحفهومم )،3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )كيا فرهاد فروزان(  »4«گزينة  - 260

  وفايي يار در آغاز آشنايي است. مفهوم كلي ابيات اين گزينه، باورنكردن بي
  هاي ديگر: تشريح گزينه

مفهوم كلي بيت نخست، تأكيد بر كسب معرفت عرفـاني، بـراي   »: 1«گزينة 

كـه در بيـت دوم، ايـن امـر مـورد       مقام ارشاد خَلق است، درحالي رسيدن به

  شود. نكوهش واقع مي

نشـانة   هـاي رودكـي بـه    مفهوم كلي بيت نخست، ريختن دنـدان »: 2«گزينة 

كه در بيت دوم اين گزينه، فرخـي از لـب و دنـدان يـار      پيري است، درحالي

  خواهد جان را فداي او كند. گويد و اينكه مي مي

ديدن از سرنوشت و باور به قضا  مفهوم كلي بيت نخست، آسيب»:  3«گزينة 

و قدر است، اما در بيت دوم اين گزينه، سعدي بر اين بـاور اسـت كـه چـون     

اثـر   يـك بـي   بـه  كند، تيرهـاي سرنوشـت يـك    دار ازلي از او حمايت مي كمان

  شود. مي

  )93ة ، صفحفهومم)، 3(علوم و فنون ادبي (  
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 (ريحانه اميني)     »4«گزينة  - 261

  تشريح گزينه نادرست:

ــاريخ، بســياري از فرهنــگ هــاي اســمي و  هــا و جوامــع، تفــاوت در طــول ت

  اند. هاي اجتماعي قرار داده اي براي نابرابري هاي طبيعي را بهانه نابرابري

هـا را   هـا و نـابرابري   تفـاوت  مـة اي در مخالفت با اين نـوع برخوردهـا، ه   عده

هـاي اجتمـاعي را نيـز مضـر و      نـابرابري  ةپندارند و هم ابرابري اجتماعي مين

  دانند. مخرب مي

  )73و  72هاي   )، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (ريحانه اميني)     »2«گزينة  - 262

  تشريح مورد نادرست:

تماعي كه مخالف قشربندي اجتمـاعي هسـتند،   رويكرد دوم: انديشمندان اج

هاي طبيعـي   ها و نابرابري هاي اجتماعي، ناشي از تفاوت معتقدند كه نابرابري

هاست و بايد با آن مبـارزه   جويانه ميان انسان روابط سلطه ةنيست، بلكه نتيج

دانند و معتقدنـد كـه بـا توزيـع برابـر       كرد. اينان عدالت اقتصادي را مهم مي

دالت برقرار خواهـد شـد. از نظـر آنـان، مالكيـت خصوصـي موجـب        ثروت، ع

برقراري روابط ظالمانه ميان افراد و در نتيجه، نابرابري اجتماعي شده اسـت،  

بنابراين براي ايجـاد برابـري، بايـد مالكيـت خصوصـي را از ميـان برداشـت،        

د، اگر مالكيت خصوصي از بين بـرود، ديگـر   كنن مخالفان قشربندي گمان مي

همگان شرايطي يكسان خواهند  ،ين ترتيبه انخواهيم داشت و ب پايين ةطبق

  داشت.

راه پيشـرفت مـادي    امـا شـود   شروع رقابت يكسان مي ةنقط، رويكرد اين در

  گردد. مسدود مي

  )76و  75، 74، 73هاي   )، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (ريحانه اميني)     »4«گزينة  - 263

  تشريح موارد:

هـاي   حـل  هاي اجتماعي راهكارها و راه جوامع مختلف براي كاهش نابرابري -

  گيرند از جمله: مختلفي را در پيش مي

  گرفتن ماليات از اقشار برخوردار

  پرداخت يارانه به اقشار كم برخوردار

معتقدند كه نابرابري اجتماعي بـراي   ،رويكرد اول در شناسان خي جامعهبر -

هـا يـا    بقاي جامعه ضرورت دارد. از نظـر آنـان نـابرابري اجتمـاعي از تفـاوت     

  شود. هاي طبيعي ناشي مي نابرابري

دانند و معتقدند كه بـا توزيـع    عدالت اقتصادي را مهم مي ،رويكرد دومدر  -

  خواهد شد.  برابر ثروت، عدالت برقرار

با اينكه طرفـداران قشـربندي اجتمـاعي رقابـت را در زنـدگي اجتمـاعي،        -

كنند كـه در رقابـت عادلانـه     مهم غفلت مي ةدانند اما از اين نكت ضروري مي

  .باشد يكسان رقابت، شروع ةبايد نقط

  )78تا  74هاي   )، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (ريحانه اميني)    »3«گزينة  - 264

  متن تصحيح شده:

شـود و جامعـه وظيفـه دارد     مالكيت خصوصي لغـو نمـي   ،در رويكرد عادلانه

امكان رقابت را براي همگان فراهم كند. بدين منظـور دولـت بايـد نيازهـاي     

موافـق  مين كند. اين رويكرد نه بـا رهاسـازي مطلـق    أافراد را ت ةضروري هم

است و نه با كنترل مطلق. طرفداران آن به دنبال برقراري عـدالت اجتمـاعي   

ها را  آزادي افراد و امكان رقابت ميان آن ،عدالت اجتماعي ةهستند اما به بهان

  برند. از بين نمي

  )77)، نابرابري اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (ريحانه اميني)    »3«گزينة  - 265

  تشريح موارد نادرست: 

  مطرح است. ، رقابتمدل ليبرالي و دربرابري  ،در مدل كمونيستي -

روابـط   ةهـا نتيج ـ  بر آن است كه نابرابري به نابرابري اجتماعي رويكرد دوم -

  اند. ميان افراد هجويان سلطه

اي اسـت   بندي پديدهبر آن است كه قشر به نابرابري اجتماعي رويكرد اول -

  ها وجود دارد. ها و مكانزمان ةكه در هم

  )78و  76تا  73هاي   )، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

 )3ي (شناسجامعه
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 زاده) (علي محسن  »4«گزينة  - 266

»ببسو  1هـاي   شود (رد گزينـه  شود، گاهي باعث مي گاهي سبب مي»: قدَ ي

مشـكلات بسـياري در محـيط زيسـت (رد     »: كثيرةً في البيئـةِ مشاكلَ )/ «2

بـه نادرسـتي   » ةمشـاكل كثيـر  «تركيـب  » 2«؛ در گزينـة  3و  2هاي  گزينه

بـا تركيـب   » البيئةفي «، عبارت »3«ترجمه شده و در ترجمة فارسي گزينة 

» كثيـرةً مشاكل «ترجمه شده كه نادرست است و بايد بعد از » تَلوثُ الهواء«

گمـان تهديـد    نظـام طبيعـت را بـي   »: تهديـداً  الطَّبيعـة يهدد نظام / «بيايد.)

) (در اينجا 3و  1هاي  كند (رد گزينه كند، قطعاً نظام طبيعت را تهديد مي مي

مفعول مطلق تأكيدي است و بايد به شـكل تأكيـدي ترجمـه    » تهديداً«واژة 

ب .....  )/ «2خود و محـيط زيسـت (رد گزينـة    »: البيئةَأنفسُنا و «شود)/  نُراقـ

) (در اينجـا واژة  3و  1هـاي   بسيار مراقبت كنـيم (رد گزينـه  »: مراقبةً كثيرةً

ترجمـه شـود، در   » بسـيار «مفعول مطلق نوعي است و بايد با قيد » مراقبة«

  نادرست ترجمه شده است.)» نراقب«هم فعل » 3«گزينة 

  (ترجمه)  

 ----------------------------------------------  

 مرتضي كاظم شيرودي)(  »1«گزينة  - 267

»اش / : پس از آزادي»بعد إعتاقها«/  )3و  2هاي  : بازگشت (رد گزينه»تعاد

  : به اسلام»إلي الإسلام«/  )3(رد گزينة  : دعوت نكرد»ما دعت«

 نيـز در آن  منه مستثني و است منفي »إلاّ« پيش ازجملة  كه هنگامي نكته:

 و مثبت صورت بهو  »فقط تنها،« با لفظ عبارت را توانيم مي ،است نشده ذكر

   )ها گزينه ساير (رد .... دعوت كرد .... إلاّ: تنها تعكنيم. ما د ترجمههم  مؤكَّد

  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

  )پيروز وجان(  »4«گزينة   - 268

/  )3و  2هـاي   (رد گزينـه نكنيـد  روي  بسـيار زيـاده  »: لا تُكثرُوا إكثاراً كثَيراً«

آلـوده  »: تُلـَوثُ «هـاي كشـاورزي كـه/     كـش  آفـت »: التّي الزرّاعيةالمبيدات «

: محصــولات يــا توليــدات »الزرّاعيــةالمنتجــات ) / «2گزينــة رد كننــد ( مــي

: »مهــددة) / «1گزينــة رد هــا ( زيــرا، بــراي اينكــه آن»: لأنّهــا«كشــاورزي / 

 )1گزينة رد : نظام طبيعت (»الطبّيعةنظام ) / «1ة گزينرد تهديدكننده (

  (ترجمه)  

 مرتضي كاظم شيرودي)(  »3«گزينة  - 269

  :ها نهيگز ريسا حيتشر

بايد بر سر » تنها فقط،«ة بنابراين واژ مستثني منه وجود ندارد،»: 1« نةيگز

 : فقط ديگران درختاني را كاشتند تا ما ازحيح(ص. از إلاّ بيايد بعداسم 

  .)ش بخوريمياه ميوه

: اين دو بازيكن وانمود حيح(ص = ماضي استمراري. مضارع + كان»: 2« نةيگز

  .)است ياضاف» بودند كه(«.) كنند كردند كه خوب بازي مي مي

 ،اسـت » ييهر رهرو« آن ةآمده و ترجم »مأموم« ،»كلّ« پس از»: 4« نةيگز

  (ترجمه)  است.» نور دانشش«به معناي » نور علمه«

----------------------------------------------  

  )پيروز وجان(  »4«گزينة  - 270

 فسَـيلة الفَلاّحونَ لنَ يغرسوا إلاّ »: كشاورزان فقط نهال گردو خواهند كاشت«

 فسَـيلةَ الفلاّحانِ لنَ يغرسا إلـّا   –الجوز  فسَيلةَلنَ يغرس الفلاّحونَ إلاّ  –الجوزِ 

 ،في حقلهـم الوسـيع  »: كشتزار وسيعشاندر ) / «3و  2هاي  الجوزِ (رد گزينه

 )3و  1هاي  في حقلهما الوسيع (رد گزينه

  )ترجمه(  

----------------------------------------------  

 با تغيير) -كتاب آبي(  »1«گزينة  - 271

هاي مردم بـه شـما نعمتـي از     حاجت«در صورت سؤال اشاره شده است كه 

مردم  همة»: «1«ا مفهوم عبارت گزينة بكه اين مفهوم » جانب خداوند است!

تناسب بيشـتري  » بايد به خاطر شكرگزاري از خداوند به ديگران كمك كنند

  دارد.

  (مفهوم)  

----------------------------------------------  

  )پيروز وجان(  »2«گزينة  - 272

صـحيح  » المصـنَع «صـورت   اسم مكان بـوده و بـه  » المصنع«، »2«در گزينة 

» العامــل«اســم فاعــل اســت و بايــد بــه شــكل » العامــل«مچنــين اســت، ه

  گذاري شود. حركت

  (ضبط حركات)  

 )3عربي زبان قرآن (
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  )پيروز وجان(  »1«گزينة  - 273

 ← خورنـد.  هـا را مـي   هاي درختـان كـه مـردم آن    الإثمار: (ميوه دادن) ميوه

  ها) (الأثمار: ميوه

  ها: تشريح ساير گزينه

ن هـر مخلـوقي زنـدگي    : (محيط زيست) مكـاني كـه در آ  البيئة»: 2«گزينة 

  كند. مي

  هاي قابل كشت و درخت كاشتن. الحقُول: (كشتزارها) زمين»: 3«گزينة 

هـا   الرّداء: (روپوش) لباسي بلنـد و گشـاد كـه آن را روي لبـاس    »: 4«گزينة 

  پوشيم. مي

  (واژگان)  

----------------------------------------------  

  )پيروز وجان(  »4«گزينة  - 274

  نِ: مستثني منه و محلّ اعرابي آن: فاعل و مرفوع است.الفلاّحا

  ها: ساير گزينه

العمالُ: مستثني منه و محلّ اعرابي آن، نائب فاعـل بـراي فعـل    »: 1«گزينة 

  مجهول و مرفوع است. 

  ني منه در جملة قبل از إلاّ محذوف است. ثمست»: 2«گزينة 

  ن، مفعول و منصوب است.كلَُّ: مستثني منه و محلّ اعرابي آ»: 3«گزينة 

  (استثناء)  

----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)  »4«گزينة  - 275

تـوان   منه حذف شده است، پـس فعـل منفـي را مـي     در اين عبارت مستثني

ترجمـه كـرد. (مـا در كارهـاي     » تنهـا «يـا  » فقـط «مثبت و همراه بـا لفـظ   

مـان   ما در كارهاي روزانـه  ←ردمندان! كنيم جز با خ مان مشورت نمي روزانه

  !)كنيم مشورت ميفقط با خردمندان 

  ها:  تشريح ساير گزينه

» طُلـّاب »: «3«و در گزينـة  » صوتاً»: «2«، در گزينة »شيئاً»: «1«در گزينة 

  منه هستند. مستثني

  (استثناء)  

  
  

 )كيميا طهماسبي(  »4«گزينة  - 276

هاي فكري در جهان اسلام با فلسفه اين بود كـه   رخي جريانعلت مخالفت ب
ها، عقايد كسـاني مثـل سـقراط، افلاطـون و ارسـطو بـا عقايـد         به اعتقاد آن

؛ پس به خاطر داشته باشيد ناسازگاري عقايد علت آن اسلامي سازگار نيست
 است نه خود فلاسفه.
  )62و  60 هاي ، صفحهدومقسمت  -عقل در فلسفه، )2((فلسفة    

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(  »2«گزينة  - 277

الوجـود   الوجود بالغيري است كه از واجب از ميان عقول، عقل اول تنها واجب
الوجـود بـالغير    واجب ةبالذات (خداوند) صادر شده است، بقية عقول با واسط

  اند. ديگري وجود پيدا كرده
  )63ة ، صفحدومقسمت  -لسفه، عقل در ف)2((فلسفة    

----------------------------------------------  
 )نيما جواهري(  »1«گزينة  - 278

از نظر ملاصدرا ممكن است ما در استدلال عقلي و يـا در فهـم وحـي دچـار     
هــاي نادرســت برســيم و احســاس كنــيم ميــان  اشــتباه شــويم و بــه نتيجــه
 هايي وجود دارد. ضهاي وحي تعار دستاوردهاي عقلي ما و داده
  )66ة ، صفحدومقسمت  -، عقل در فلسفه)2((فلسفة    

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 279

حيات عقلي مسلمانان با ظهور اسلام و تشكيل جامعة اسلامي مقـارن بـوده   
ميد. البته است، اما پس از نهضت ترجمه بعد از دو قرن به حيات فلسفي انجا

فيلسوفان مسلمان دانش فيلسوفان بزرگ يونان را آموختند و با نقد و بررسي 
آراء آن حكيمان، نظام فلسفي نويني را سامان بخشيدند، امـا بـه ايـن معنـا     

سينا سبب پيدايش حيات عقلـي در جامعـة اسـلامي     نيست كه فارابي و ابن
 شده باشند. 

  )74 تا 72 هاي ، صفحهسلامآغاز فلسفه در جهان ا، )2((فلسفة    
----------------------------------------------  

 )كيميا طهماسبي(  »1«گزينة  - 280
اي است كه مردم آن به اموري مشغول و به فضـايلي   ها، مدينه بهترين مدينه

سـازد.   اند كه در نهايت، آن مدينه را به سـوي سـعادت رهنمـون مـي     آراسته
  نامد. دينة فاضله مياي را م فارابي چنين مدينه
  ها: تشريح ساير گزينه

هـاي خـود    هر كدام از اعضاي مدينة فاضـله بـر حسـب ويژگـي    »: 2«گزينة 
  اي دارند.  وظيفه
  شود.  ترين صفت محسوب نمي تعقل عالي»: 3«گزينة 
  شود. اتصال رهبر آن به ملك وحي باعث سعادت حقيقي مي»: 4«گزينة 

  )76ان اسلام، صفحة )، آغاز فلسفه در جه2(فلسفة (   

 دوازدهم  فلسفة

forum.konkur.in

www.konkur.in



forum.konkur.in

www.konkur.in


	12e
	12ep



